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 چه تویی یک نـظر کجا بیـند             چنان تو را 

 به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک

 

 پیشگفتار 

خدای هر قوم متفاوت از . زمین هزاران خدا به اسمها و عناوین مختلف وجود دارد در کرۀ

برای مثال . خدای قومی دیگر است و صفات و دستوراتش نیز با خدایان دیگر فرق می کند

شرط  ،خدای دین جاینیسم از کشته شدن حتی یک پشه بسیار ناراحت می شود ولی برعکس

و جاری کردن سیل کشتن سیصد هزار حیوان  ،از بندگانشرضایت گادهیما خدای مردم نپال 

بدون شک هر قومی خدای خودشان را خدای واقعی و خدای . در مراسم قربانی استخون 

خالق این عالم می دانند و خدایان دیگر اقوام و ملل را خدایان شرک و کفر و غیر واقعی می 

قائده مسلمین معتقدند  الله این جهان را قرآن، الله نام دارد و مطابق با همین  خدای. شمارند

 .اوست عیب و نقص که محمد نیز فرستادۀ و بیو خدایی است کامل، دانا، مهربان آفریده 

ما همگان به وجود یک خدای حقیقی معتقدیم ولی این خدای حقیقی چگونه خدایی است و 

 : فرستاده اش کیست؟ آیا اصلا فرستاده ای دارد یا نه؟ اسلام سه چیز را برای ما معرفی می کند

 الله را به عنوان خداوند،

 خداوند فرستادۀمحمد را به عنوان 

 محمد معجزۀا به عنوان کتاب خداوند و قرآن ر

نه  کردیمبا هزار دلیل و مدرک اثبات  «پیامبر دروغین»و  «معجزات قرآن افسانۀ» هایکتابدر 

ببینیم خدایی که  می خواهیم حال در این کتاب. او ن کتاب خداست و نه محمد فرستادۀقرآ

خیر؟ با ین عالم باشد یا حقیقی اخالق و می تواند خدای  کردهقرآن با نام الله برای ما معرفی 

 این موضوعخواهیم دید الله هرگز خدای حقیقی این عالم نیست و  کتابمطالب این  مطالعۀ
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چیزی که این . مطلبی است دروغ و اشتباه ،نیز همچون پیامبری محمد و معجزه بودن قرآن

    . کرده استکه  قرآن برای این الله ذکر صفاتی است  خواهد کردموضوع را برای ما اثبات 

و حقیقی   خدای خالق برازندۀ که هرگز ر زشت، ناقص، مضُـحک و متناقضندفات آن قداین ص

 . این عالم نیست

   روی مطالبشآیاتش را با قرآن تطبیق دهید، تمامی به دور از تعصب بخوانید، را این کتاب 

شما د امیدوارم مطالب این کتاب نز. بیندیشید سپس در موردش عادلانه قضاوت کنید

خوانندگان عزیز مقبول واقع شود و شمعی دیگر باشد بر سر راه آنانکه سالهاست دنبال گمشده 

 (التماس تفکر. )ای به نام حقیقتند

 5931 پاییز . بهزاد پوربیات
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 پادشاه امروز
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 مقدمۀ فصل

فصل ابتدا کلمۀ الله را  در این. اسلام این فصل در واقع معرفی نامۀ کوتاهی است از الله خدای

شکل گیری آن به صورت بت تا از سیر صعودی این مفهوم را سپس کنیم می ریشه یابی 

 .خواهیم کردنشسته در جایگاه خداوند بررسی  و دیل آن به جایگاه پادشاهی نامرئیتب

به ویژه فصل مطالعۀ این فصل پیش نیازی است اساسی برای درک مطالب فصلهای دیگر کتاب 

درک مطالب فصل آخر بدون مطالعۀ این فصل، هرگز کامل و ( اسلام بت پرستی نوین. )آخر

 .صحیح نخواهد بود
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 عربستان زادگاه الله
 

اینکه مفهوم خدا چرا و چگونه . الله یکی از خدایان ساخته شده توسط بشر روی کرۀ زمین است

 طولانی که از موضوع بحث ما خارج است ولیبحثی است مدر ذهن بشر ساخته می شود 

آنها نیز  و نگرفته اندشکل در کرۀ زمین مفاهیم هرگز به یکباره  دانیمهمینقدر کافی است که ب

امروزی و  جایگاه فعلیبه بسیار طولانی و تکاملی طی کرده اند تا  یسیر ،همچون مصادیق

 .شان برسند

اگر به تمامی خدایانی که امروز در قالبهای مرئی و نامرئی توسط انسانها پرستش می شوند 

ند که به دلایلی خاص اری انسان و یا پدیده هایی بودریشۀ آنها برگردیم خواهیم دید که روزگ

سپس در طول زمان به تدریج و در اثر  شمرده می شدندتحسین برانگیز  ،برای مردمان ابتدیی

 .تبدیل به بت و سپس خدا شده اند و الله نیز یکی از آنهاست ،قحس اغرا

کومون های اولیۀ بشر منطقۀ  از یکی مورخین معتقدند ،با توجه به یافته های باستان شناسی

برای مثال وقتی به . این منطقه، صورتهایی بشری داشته اند بوده و اکثر خدایانخاورمیانه 

ایان خد افسانه های مصر باستان رجوع می کنیم می بینیم که ایزیس و اوزیریس دو مورد از

به شکل بت در آمده و مورد  پس از مرگشان انسان بودند ولی بعدها مصری است که قبلا

   .پرستش واقع شده اند

که نامش در  «ةلا»در عربستان قدیم نیز بتی وجود داشت به اسم  ،درست مانند مصر باستان

اسم مردی بود در عربستان  ةلا. ریشه و اصل کلمۀ الله می باشداین بت   .قرآن نیز آمده است

. خوش چهره و خوش لباس بود و تا حدی هم جوانمرد ،قدیم که زور بازویی بسیار قوی داشت

جزو ذات عربها مورد تحسین تمامی اعراب بود زیرا از آنجا که جنگ و خشونت  ،این شخص

 .، افراد قدرتمند در میان آنها تبدیل به اسطوره می شدنداست

                                                           
 
دیل به الله خالق به تدریج تب هزاران سال قبل وجود داشت و آن لاتی نیست که مجسمه، مجسمۀولی این ( 1 نجم، )اسم بت لات در قرآن ذکر شده  

نامگذاری « ةلا»به اسم  دوبارهمردم حجاز که بعدها شروع به ساختن بت بعنوان واسطه های بین خود و الله کردند یکی از همین بتها را . آسمانها شد

 .نگی در کعبه نگهداری می شدمی دانستند که به همراه دیگر بتهای سلله کرده بودند و او را فرزند ا
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     مناطق خاورمیانه نیز رسیده بود  سایربه « ةلا»ۀ و آواز شهرتاینطور که نشان می دهد 

لباسهای   که لوتی منش یا مردانی  افراد جوانمرد،  به  نیز  مردمان امروز زیرا اگر دقت کنید ما 

      و یا زور بازوی خودشان را به نمایش می گذارند لات و پُز می دهند آنچنانی می پوشند 

 .مربوط می شودهمان افسانه  بهذهنیت ریشۀ این می گوییم و به احتمال قوی 

س، مجسمۀ آنها را ساختند، درست مانند مصری های باستان که پس از مرگ ایزیس و اوزیری

تندیسی از سنگهای قیمتی برای او ساختند و این تندیس به  ،ةلا اعراب قدیم نیز پس از مرگ

با گذشت نسلها از پی یکدیگر، این تندیس به عنوان . تدریج تبدیل به بتی شد به اسم لات

دستانشان را به سمت او باز  مردم تا حدی که گشت مبدّل مردم عرب به زیارتگاه ایشان یخدا

ناشناس به  یتا اینکه یک روز این تندیس توسط افراد می کردند و از او حاجت می طلبیدند

هرگز برای اعراب قابل باور نبود به همین علت اینگونه تصور  ،دزدیده شدن خدا. سرقت رفت

ان هفتم بر ایشان خدایی از بالای آسم ،به آسمانها رفته و از این به بعد ةلا کردند که خدایشان

 را تبدیل به خدایی نامرئی شد و مردم نیز دستانشان« ةلا»خواهد کرد لذا از آن روز به بعد 

 .هنگام طلب حاجت و راز و نیاز با وی به آسمانها بلند کردند

 

 «الله»به « ةلا»تبدیل کلمۀ 

همین الله اگر دقت کنید ریشۀ کلمۀ . در دستور زبان عربی، اسامی خاص الف و لام می گیرند

به تدریج دو نقطۀ نیز « ةالل» تبدیل شده؛« ةالل»که الف و لام گرفته و به می باشد  ةلاکلمۀ 

 .ه استتغییر یافت اللهبه حذف شده و  ،به خاطر سهولت تلفظش آخر

 

 
 

که روزگاری مردی اسطوره ای در میان اعراب بود به تدریج تبدیل به بت و  «ةلا» بدین ترتیب

سپس تبدیل به خدایی نامرئی شد که به آسمانها رفته است و از آنجا که حس اغراق در بشر 
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همیشه از نسلی به نسل بعد جریان پیدا می کند همین الله تبدیل به آفرینندۀ جهان و آسمانها 

 . کاملا به فراموشی سپرده شد که قهرمانی در میان اعراب قدیم بود گردید و صورت اولیه اش

 نمادین کردن  به نمی آورد و   تاب برای همیشه   بودن خدایش را  نامرئی  ،ذات بشر  که آنجا   از

گرایشی ذاتی دارد بعدها تندیسهایی دیگر در میان اعراب ساخته شد که بعنوان  مقدسات خود

مورد پرستش واقع شدند زیرا معتقد بودند الله در آسمان ( ةلا)واسطه های میان مردم و الله 

 .پس برای ارتباط با او باید واسطه هایی داشته باشیم ،هفتم نشسته

الله است و  ،تیدند ولی معتقد بودند که خالق جهانبا اینکه بتها را می پرس حجازمردم  آری

 :ب و نزدیکی به اللهبتها فقط واسطه هایی هستند برای تقرّ

َل ی  قُولُنََّاللََُّّوَ  َالسَّم او اتَِو الأرْض   َ.ل ئِنَْس أ لْت  هُمَْم نَْخ ل ق 

 (51 لقمان،. )اللهان بپرسید چه کسی آسمانها را آفریده خواهند گفت بت پرستاگر از 

َ

َأ یْْ انِِِمَْل ئِنَْج اء تْ هُمَْآی ةٌَل یُ ؤْمِنُنََّبِِ ا َج هْد  ََ.و أ قْس مُواَبِِللَِّّ

که اگر معجزه ای برایشان بیاید حتما ایمان خواهند  می خورندمشرکان به الله قسم 

  (503انعام، ) .آورد

 

ینَُالْْ الِصَُ َالدِِّ َاتََّّ أ لاَللَِِّّ َزلُْف ىَدُونهَِِأ وْلیِ اءذُواَمِنَو الَّذِین  َاللَِّّ َإِلَ  َلیُِ ق رِّبِوُنَ   .م اَن  عْبُدُهُمَْإِلاَّ

براى خود دیگر  یاولیائاو  غیر ازکسانى که  .فقط دین خالص باید برای الله باشد

 (9زمر، ).ما آنها را عبادت نمی کنیم مگر برای تقربّ یافتن به الله می گویند د ان گرفته
 

َاللََِّّو ی  عْبُدُون َ َعِنْد  َم اَلاَی ضُرُّهُمَْو لاَی  ن ْف عُهُمَْو ی  قُولُون َه ؤُلاءَِشُف ع اؤُنَ   مِنَْدُونَِاللَِّّ

می گویند  سپسآنها بتهایی را عبادت می کنند که هیچ نفع و ضرری برایشان ندارند 

  (1 یونس، . )شفعیان ما هستند در نزد الله بتها این
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 در آسمان هفتم الله
 

 :در کتب حدیث آمده است. که  قرآن معرفی می کند برای خودش جایگاهی دارد خدایی

روزی پیامبر به اصحابش گفت آیا می دانید فاصله ی بین زمین و آسمان چقدر است؟ »

سال راه  055پیامبر گفت بین آسمان و زمین . اصحاب گفتند خدا و رسولش بهتر می داند

بعد از آسمان هفتم دریایی است عظیم که . سال 055ز است و از هر آسمان به آسمان بعدی نی

داخل آن دریا هشت بُز . تا آسمان است فاصله ی عمق تا سطح آن به مقدار فاصله ی زمین

کوهی قرار دارند که فاصله ی میان سُم و زانوهایشان به اندازه ی زمین تا آسمان است و عرش 

تفاع آن به اندازه ی فاصله ی زمین است تا بر پشت آنان قرار دارد که ار نیز خداوند( تخت)

و هیچ چیز از اعمال ما انسانها در روی  زدهتکیه ( تخت)خداوند بزرگ روی آن عرش . آسمان

   «درک علی الصحیحین و سنن ابن داوودمست: منبع حدیث. زمین از نگاهش پنهان نیست
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قبل از محمد نیز رواج داشت ولی بدون  ابتدایی و دوره یر در میان دیگر اقوام تصوّ عین همین

شک هر مسلمانی با دیدن این حدیث خواهد خندید و آن را حدیثی جعلی و دروغین خواهد 

خواند و هرگز باور نخواهد کرد که پیامبر دینش چنین حرف مضحکی در مورد خداوند زده 

در این حدیث باشد ولی با کمال تاسف باید بگوییم حدیث جعلی نیست زیرا تمامی آنچه 

از میان اندازه های گفته شده .!!! خواندید به جز فاصله های ذکر شده، در قرآن نیز آمده است

 .در قرآن وجود دارد در حدیث، فقط اندازه ی تخت خداوند

 

 وجود هفت آسمانَ*

َ َُالَّذِیَخ ل ق  َالأرْضَِمِثْ ل هُنَََّس بْع َسَ  او اتَ اللَّّ َو مِن 

  (55طلاق،.)زمین نیز مانند آنها از و آفرید هفت آسمانکسى است که وند خدا

 

 وجود تخت در بالای هفت آسمان و تکیه زدن الله بر آنَ*

 .    الرَّحْْ نَُع ل ىَالْع رْشَِاسْت  و ى

 (1طه، ) خداوند رحمان بر تخت تکیه زده است

َفَِ َالسَّم او اتَِو الأ رْض  َُالَّذِيَخ ل ق  اسْت  و ىَع ل ىَالْع رْشَِإِنََّر بَّكُمَُاللِّّ َثََُُّ م   َ.سِتَّةَِأ يََّّ

سپس بر  آفرید شش روزدر  راآسمانها و زمین شما خدایی است که  همانا پروردگار

 (9یونس، ). خود تکیه زد( تخت)عرش 

  

 تخت خداوند اندازۀَ*

کَُرْسِیُّهَُالسَّم او اتَِوَ  َالْع ظِیمََُلاَی  ئُودُهَُحِفْظهُُم اَوَ َوَ َالأرْضَ َو سِع  َالْع لِیُّ  َ.هُو 
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است و نگهداری آنها برای او  به بزرگی آسمان ها و زمینخداوند ( تخت)کُرسی 

 (511بقره، . )همانا او والا و بزرگ است.  دشوار نیست

نمی گیرد و   رسی خوابشکُ این ده خداوند رویشتاکید   لازم به ذکر است در ابتدای این آیه

 .همیشه بیدار است و حتی چرت هم نمی زند

َالْق یُّومَُلاَتَ ْخُذُهَُسِن ةٌَو لاَن  وْمٌَ َالْْ یُّ  .هُو 

 (511بقره، ) .سنگین و نه خواب می کند (چُرت)سبك  نه خواب. زنده استاو بیدار و 

 

  وجود دریای عظیم روی آسمان هفتمَ*

َالسَّم او اتَِ َالَّذِیَخ ل ق  َو ک ان َع رْشُهَُع ل ىَالْم اءََِو هُو  م  َفِیَسِتَّةَِأ يََّّ  و الأرْض 

قرار  روی آب و تخت او اوست خدایی که آسمانها و زمین را در شش روز  آفرید

 (7هود، ) .گرفته است

 

 .وجود هشت بز کوهی که تخت خداوند بر پشت آنهاستَ*

َ ائِه اَو یَ ْمِلَُع رْش  َف  وْق  هُمَْی  وْم ئِذ َثَ  انیِ ةٌَو الْم ل کَُع ل ىَأ رْج   (71حاقه، )َر بِّک 

 .حمل می کنند هشت موجودفرشتگان اطراف آسمان ایستاده اند و تخت خداوند را 

 

َبهَِِ مَْو یُ ؤْمِنُون  وْل هَُیُس بِّحُون َبِِ مْدَِر بِِِِّ َو م نَْح  َالْع رْش   الَّذِین َیَ ْمِلُون 

 کسانیکه در اطراف ایستاده اند خداوند را  کنند و ند را حمل میتخت خداو آنهایی که 

                                                           
 
 .این آیه در بین مردم  به آیه الکرسی معروف است 
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 (7غافر، . )تسبیح می گویند و به او ایمان دارند

 

 توجیهات مفسرین

، در قرآن نیز آمده است و جایی برای انکار گفته شده در حدیث اکثر آنچهچنانچه می بینید 

دامن توجیهاتی بی آن نیست ولی مفسرین متعصب اسلام برای فرار از این فضاحت، دست به 

وقتی یک مطلب ضد عقلی در حدیث باشد مسلمین آن را حدیثی جعلی می . اساس شده اند

خوانند و لازم نمی بینند خودشان را برای توجیه آن به زحمت بیندازند ولی اگر یک مطلب 

ضد عقلی در قرآن باشد چون نمی توانند قرآن را جعلی بخوانند مجبور می شوند کارخانه ی 

 :ایشان در توجیه آیات فوق چنین می گویند. جیه برای آن راه بیندازندتو

تخت در آیات قرآن . خداوند جسمانی نیست که روی یک تخت بنشیند یا بر آن تکیه بزند»

کنایه از پادشاهی و فرمانروایی است و منظور قرآن از تکیه زدن خداوند بر تخت، داشتن مقام 

همچنین قرآن حرفی از وجود هشت بز کوهی نزده . ی دنیاستپادشاهی و رسیدن به فرمانروای

 «حاقه، هشت فرشته است سورۀ 1 از هشت موجود حمل کننده در آیۀ  است و منظور

 

 رد توجیهات مفسرین

مفسرین می گویند تخت مذکور در قرآن چیزی مادی نیست و منظور از آن مقام پادشاهی و 

ل حمل شدن است؟ مگر سلطنت و حکومت را حمل    آیا فرمانروایی قاب. فرمانروایی خداست

گرچه قرآن نگفته است هشت موجود حمل کننده، بز کوهی اند ولی  می کنند؟ از این گذشته

مفسرین برای فرشته بودن آن هشت موجود هیچ دلیلی ندارند   . نیز نخوانده است را فرشته آنها

آیه می گوید فرشتگان در اطراف . داریم (حدیث)ولی ما برای بز کوهی بودن آنها دلیلی روایی 

به خیال محمد خداوند  مانند . حمل کننده نیستند پس فرشتگان،. آسمان ایستاده اند

 به عنـوان هیئت همراه، ( فرشتگان)پادشاهی است که خودش بر تخت سـوار است و درباریانش 
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 .او را مشایعت می کنند

َوَ َوَ   .ص فًّاالْم ل کَُص فًّاََج اء َر بُّک 

 (55فجر، ).صف بسته اند پشت سرش و آن روز خداوند می آید در حالیکه فرشتگان

مهم  این است  که  تخت خداوند  ی تخت الله را حمل می کنند مهم نیست ییزهاـاینکه چه چ

اشکال در . توسط هشت موجود حمل می شود چه آن هشت موجود فرشته باشند چه بز کوهی

حمل شدن تخت آن هم  .است« حمل شدن آن»و « تکیه زدن الله بر آن»؛ «وجود تخت»

توسط هشت موجود، گواهی است بر پوچی توجیه مفسرین زیرا حکومت و سلطنت بر پشت 

چیزی که حمل شدنی است خود پادشاه است و تختی که وی . ت حمل شدنی نیستموجودا

 . روی آن می نشیند
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 درباری اللهتشریفات 
 

 داشتن تشریفات و خدم و حشمبشر وقتی به قدرت و پادشاهی  می رسد خود به خود به 

اریانی فراوان به لاجرم بارگاهی مجلل برای خودش می سازد و چاکران و درب. علاقمند می شود

ند تمامی امور را شخصا انجام خدمت می گیرد زیرا خودش به تنهایی عاجز است و  نمی توا

 نام دارند   ی که درباریان پادشاه خدم و حشم .دهد و الله نیز در ردیف همین پادشاهان است

 :ندتقسیم می شوچند دسته به 

 

 .گروهی برج و بارویش را نگهبانی می کنند -

َف  ز ادُوهُمَْر ه قًاَ َالِْْنِِّ َمِن  َبِرجِ ال  َالإنْسَِی  عُوذُون  َرجِ الٌَمِن  کَ ان  تُمَْأ نََْوَ َ﴾٦﴿و أ نَّهُ کَ م اَظ ن  ن ْ أ ن َّهُمَْظ نُّوا
دًاَ َاللََُّّأ ح  اَمُلِئ تَْح ر سًاَش دِیدًاَو شُهُبًاََ﴾٧﴿ل نَْی  ب ْع ث  ه  َل م سْن اَالسَّم اء َف  و ج دْنَ  کَُنَّاََ﴾٨﴿و أ نََّ و أ نََّ

دَْل هَُشِه ابًَِر ص دًاَ َللِسَّمْعَِف م نَْی سْت مِعَِالآن َیَِ  َ﴾٩﴿ن  قْعُدَُمِن ْه اَم ق اعِد 

نگهبانهایی که تیر شهاب ما به آسمان رفتیم اما دیدیم پُر شده از ( جنیّان می گویند)

سخنان خدا را پنهانی گوش می کردیم ( قبل اسلام)این  ما پیش از .دست دارند در

 (3-6جنّ، ) .با تیر شهاب او را می زنندولی الان هرکس که  گوش می کند 

 

 :گروهی برای اعلام حضورش طبل و شیپور می نوازند -

َم نََْو نفُِخ َ َُثََُُّم نَْفِیَالأرْضَِإِلاَم نَْش اءَ َفِیَالسَّم او اتَِوَ ََفِیَالصُّورَِف ص عِق  ف إِذ اَََفِیهَِأُخْر ىَنفُِخ َََاللَّّ

َ.هُمَْقِی امٌَی  نْظرُُونَ 

 د نافت  مى بیهوش در زمین است  در آسمانها و   هچهر   پس  شود مى  دمیده   شیپوردر 



 

18 

 

در حضور همگان   شود و مى  دمیده  شیپور  بار دیگر  سپس  مگر کسى که خدا بخواهد

 (6۶زمر، ) .نگرند مى و  می ایستند بر پاى  الله

 

 .گروهی تختش را روی دوششان حمل می کنند -

َف  وْق  هُمَْی  وْم ئِذ َثَ  انیِ ةٌَ َر بِّک  ائِه اَو یَ ْمِلَُع رْش   (71حاقه، ).و الْم ل کَُع ل ىَأ رْج 

 .فرشتگان اطراف آسمان ایستاده اند و تخت خداوند را هشت موجود حمل می کنند

 

 .تعظیمش می کنندگروهی دست به سینه  -

مَْ وْل هَُیُس بِّحُون َبِِ مْدَِر بِِِِّ  َ.و م نَْح 

 (7غافر، . )ده اند خداوند را تسبیح می گویندکه در اطراف ایستا کسانی

 

 .گروهی با جاه و جلال اسکورتش می کنند -

َوَ َوَ   .الْم ل کَُص فًّاَص فًّاَج اء َر بُّک 

 (55فجر، ).صف بسته اند پشت سرش که فرشتگان می آید در حالی اللهآن روز 

 

 :گروهی برایش خبرچینی می کنند و گزارش می نویسند -

َ اتبِِین َََ﴾٠١﴿و إِنََّع ل یْکُمَْلْ  افِظِین  کَ   ﴾٠٠﴿کِر امًا

 (انفطار. )اعمالتان را می نویسند نویسندگانی که .همانا برایتان محافظانی گماشته ایم
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 :می کنندگروهی امورات مملکتش را اداره  -

بِّر اتَِأ مْراً  .ف الْمُد 

 (1نازعات، ) .امورات جهان را اداره می کنندقسم به فرشتگانی که 

 

   :گروهی پیامهایش را به اُمراء مملکتش می رسانند -

َرُسُلَُر بِّکَ  َلُوطَُإِنََّ  َ.ق الُواَيَّ 

 (۶5هود، ) .حاملان پیغام خداوند برای تو هستیمما گفتند اى لوط فرشتگان 

 

 :انجام وظیفه می کنندجنگ  ه در میدانهایگروهی سپاهیان او هستند ک -

َُع زیِزاًَح کِیمًاَ َجُنُودَُالسَّم او اتَِو الأرْضَِو ک ان َاللَّّ للَِِّّ  ﴾٧﴿و 

 (7فتح، ) .همانا الله حکیم و شکست ناپذیر است. در آسمانها و زمیندارد  لشکریالله 

 نیروهای هوایی. هم نیروی هوایی دارد و هم نیروی زمینی ،الله سپاهچنانچه در آیه می بینید 

بیشتر از نیروهای زمینی اوست  نیز قدرتشان و مجهز به تیرهای آتشینند ، پرچم به دست واو

لذا هر وقت که نیروهای زمینی در جبهه ای شکست بخورند متناسب با موقعیت، سه یا پنج 

 : ری آنها می فرستدعنوان نیروی کمکی، به یاه هزار نفر ب

ببِ دْر َو أ نتُمَْأ ذِلَّةٌَف ات َّقُواَْاللِّّ َل عَ  َأ ل نَی كْفِیكُمََْ﴾٠21﴿َلَّكُمَْت شْكُرُونَ و ل ق دَْن ص ر كُمَُاللَُِّّ إِذَْت  قُولَُللِْمُؤْمِنِین 
َالْم لآئِك ةَِمُنز لِینَ أ نَیُِْدَّكُمَْ َمِّن  و ت  ت َّقُوََ﴾٠21﴿َر بُّكُمَبثِ لا ث ةَِآلا ف  تُْوكُمَمِّنَف  وْرهِِمَْب  ل ىَإِنَت صْبِوُاَْ يَ  و  اَْ

ةَِمُس وِِّمِینَ  َالْم لآئِك  َمِّن  اَیُْدِْدكُْمَْر بُّكُمَبِِ مْس ةَِآلاف  َ﴾٠21﴿َه  ذ 
                                                           

 
سپاس اللهی را که فرشتگان رسول را »: مطابق آیه ی اول از سوره ی فاطر، فرشتگان پیام رسان الله برخی دو، برخی سه و برخی چهار  عدد بال دارند 

 وجودی با سه عدد بال ابلهانه نیست؟آیا تصور مَ«دارای دو ، سه و چهار بال قرار داد

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_123_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_124_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_124_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_124_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_125_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_125_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_125_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
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. شده بودیدشما بسیار ضعیف بدر یاری کرد و حال آن که جنگ شما را در  همانا الله

  الله سه هزار اگر آن روز به مومنین گفتی . داز خدای بترسید و سپاسگزار باشی پس

و هنگام  پرهیزگار باشیدشما ، اگر آری؟ استکافی  فرستدبیاریتان  فرشته برای

یاری   را به فرشتۀ پرچم به دست پنج هزار الله  حملۀ دشمن بیشتر مقاومت کنید

 ( 551 - 559 آل عمران،) .می فرستدشما 

مگر  و تشریفات دارد؟ سپاه، و حشم این همه خدم   نیازی به  چه حقیقی،به راستی خداوند 

باید کارگر،  وزیر،  پیک، خداوند مانند ما انسانها از اداره ی امورات خودش عاجز است که 

استخدام کند؟ آری خدای واقعی برتر از این گونه چرندیات است و اینها همگی  ... ونگهبان 

ل اوست که خداوند را خیالپردازیهای بشری محدود در حصار زمان و  مکان به نام محمد و امثا

 .از روی دیده ها و شنیده های خودش می سنجد و برای او تصویری سازی می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

َ
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 علم و تفکر الله ةمحدود
 

 دارای کهکشان  هر  کهکشاهان و میلیاردها   جهانی که ما در آن زندگی می کنیم دارای

 زمین وسعت دارد، ستارگان وخورشید یک میلیون برابر . سیاره است میلیاردها ستاره و

از آنجا که اندازه گیری . سیارگانی نیز وجود دارند که وسعتشان میلیونها برابر خورشید ماست

مسافتهای بین این ستارگان با معیارهای زمینی هرگز امکانپذیر نیست  دانشمندان علم نجوم 

یک سال مدت  که نور در سال نوری یعنی میزان مسافتی. از معیار سال نوری استفاده می کنند

اگر این رقم را به تعداد ثانیه . است «کیلومتر در یک ثانیه 55555 » سرعت نور. طی می کند

یک  به دست می آید که معادل حرکت نور در ی حیرت انگیزهای یک سال ضرب کنیم عدد

با این لی پیدایش جهان می گذرد و میلیارد سال از 1 به تخمین دانشمندان . سال می شود

. که از اول خلقت هنوز نورشان به زمین نرسیده یا تازه رسیده است وجود داردحال ستارگانی 

در که میلیارد سال است  1 کیلومتر در ثانیه حرکت می کند و  55555 نوری که آن هم 

  !!!آسمان راه می پیماید

شگفتی   اعجاب و بی نهایتی از ذهن حقیر بشر خارج است و هر کسی را به جهانتصور چنین 

پس به یقین اگر این جهان بی نهایت دارای خالق و خدایی باشد آن خداوند باید از . وا می دارد

. چگونگی امور و نقاط آن آگاهی کامل داشته باشد زیرا خودش همه جای آن را آفریده است

را بعنوان  حال ببینیم این الله که قرآن او. اگر اینگونه نباشد خدایی اش دروغی بیش نیست

 خدای جهان معرفی می کند این ویژگی اصلی و مهم را دارد یا خیر؟

 

 .الله هیچگونه اطلاع درستی از وضعیت زمین و کهکشانها ندارد *

مراجعه به فصل اول کتاب پیامبر . )اشکالات نجومی قرآن این موضوع را اثبات می کنند

کرده باشد ولی نداند که خورشید چگونه ممکن است الله خودش خورشید را خلق ( دروغین

 .داخل چشمه فرو نمی رود و یک میلیون برابر زمین است
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 .ندارد قوانین علمی موجود در جهانهیچگونه اطلاع درستی از الله  *

جغرافیایی، پزشکی، روانشناسی، اشکالات . اشکالات علمی قرآن این موضوع را اثبات می کنند

 ( راجعه به فصل اول همان کتابم...  )و  فیزیک  شیمی، ،زمین شناسی زیست شناسی، ریاضی،

 

 .نداردوجود کشورها و قاره های دیگر در کره ی زمین از الله هیچگونه اطلاعی  *

 الله نه تنها از وجود سیارات دیگر در جهان بی خبر است بلکه حتی از همین کره ی زمین که

فقط  ،شبیه استدر هوا ق به ذره ای غبار معلّکهکشان و آسمانهای لایتناهی بین این میلیاردها 

الله از وجود قاره هایی چون آمریکا، . عربستان و سه چهار کشور همسایه اش را می شناسد

 . استرالیا، اروپا، آسیای شرقی و قطب جنوب کاملا بی خبر است

 

 

دایره ی قرمز رنگی که روی نقشه می بینید نشان دهنده ی موقعیت شبه جزیره ی عربستان   

تمامی پدیده هایی که در قـرآن اعم از مـیوه، حیـوان، . به همراه فلسطـین، عـراق و مصر است

 نام برده شـده،  همـگی مربوط به این سه چهار ... آب و هوا، اقوام، اشخاص، شاهان، پیامبران و 
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. کشور است و هیچ چیزی که متعلق به خارج از این دایره ی کوچک باشد در قرآن وجود ندارد

 :به اسامی نام برده شده در قرآن توجه کنید

 

    :پادشاهان نامبرده شده در قرآن -

  (پادشاهان فلسطینی)، جالوت و طالوت (پادشاه مصر) فرعون

 

 :پیامبران نام برده شده در قرآن -

نوح، عزیر، هود، صالح، یوسف، یعقوب، زکریا، یحیی، یونس، محمد، شعیب، ابراهیم، آدم، 

 اسـماعیل، اسحاق، ذولکفل، ادریس، عیسی، موسی، یسع، ایوب، داوود، سلیمان، الـیاس، لـوط

 

 :   اشخاص نامبرده شده در قرآن -

  لقمان، قارون، هامان، مریم، عمران، هارون، سامری، زید

 

 :  برده شده در قرآناقوام نام -

 ، قریشیاجوج، ماجوج عاد، ثمود،  اخدود، ایکه، الرس، بنی اسرائیل

 

 : ادیان نامبرده شده در قرآن -

 ، یهودیت، اسلام(مسیحیت)صابئین، مجوس، نصرانی

 

 :افسانه های نقل شده در قرآن -

حوا؛ ذوالقرنین، یوسف و زلیخا، طوفان نوح، موسی و فرعون، تولد مسیح، اصحاب کهف، آدم و 

 گوسـاله ی سامری، یونـس و ماهی، تخت سلیمان. موسی و خضر، اصحاب فیل، هابیل و قابیل
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 :  حیوانات نامبرده شده در قرآن -

شتر، اسب، الاغ، استر، گوسفند، سگ، شیر، گاو، مار، میمون، کلاغ، فیل، هدهد، عنکبوت، 

 ، ماهی، مورچه، زنبور، خوک، پشه، مگس، ملخ، قورباغه، گرگ

 

 : پدیده های طبیعی نامبرده شده در قرآن -

 کوه، چشمه، رود، دریا، بیابان، باران، تگرگ، رعد و برق، ابر، سیل، سراب، زلزله، باد، آتش

 

 :  گیاهان و میوه های نامبرده شده در قرآن -

 خوشه ی گندم، انگور، انار، زیتون، انجیر، خیار، زنجبیل، سیر، پیاز، عدس، کدو، سدر، خرما

 

 :  مناطق نامبرده شده در قرآن -

 طور سینا. ، رقیم(یمن)، مصر، سبا (شام و فلسطین)، مکه، احقاف، مدین، روم (مدینه)یثرب 

 

 :  بتهای نامبرده شده در قرآن -

 لات، منات، عزّی، بعل، وَدّ، سواع، یغوث، یعوق، نسر، جبت 

 

در هیچ . در قرآن از آنها نام برده شده استاینها تمامی موضوعات و پدیده هایی است که 

دایره ی قرمز رنگ )کجای قرآن موضوعی یافت نمی شود که متعلق به خارج از دایره ی مذکور 

تمامی میوه ها، پدیده های طبیعی، حیوانات، گیاهان، ادیان، بتها، پیامبران، . باشد( روی نقشه

برده شده در قرآن همگی بدون استثنا داخل  اشخاص، افسانه ها، پادشاهان، اقوام و مناطق نام

مگر قاره ای مانند . این دایره ی کوچک و متعلق به همین سه چهار کشور اطراف مکه است

آمریکا که اقوام مایا صاحبان تمدن بزرگ در آن می زیستند هیچ پیامبر یا داستانی نداشتند 
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نداشتند نه با عقل جور در می آید و نه اگر بگوییم . که قرآن از آنها نام ببرد؟ حتما که داشتند

زیرا خود قرآن مدّعی است الله بدون استثنا در میان تمام اقوام و امّتها پیامبر . با خود قرآن

 .فرستاده است

اَن ذِیرٌَ َب شِیراًَو ن ذِیراًَو إِنَْمِنَْأمَُّة َإِلاَخ لاَفِیه  َأ رْس لْن اک َبِِلْْ قِّ  .إِنََّ

   هیچ قومی وجود نداردارت دهنده و انذار کننده فرستادیم و ما تو را پیامبری بش

 (52فاطر، . )مگر اینکه در میانشان پیامبری فرستاده ایم

 

 .َو لِکُلَِّأمَُّة َر سُولٌَ

  (27یونس، . )همانا برای هر قومی پیامبری است

 

کَُلَِّأمَُّة َر سُولاَأ نَِاعْبُدُواَاللَّّ َ هُمَْم نَْح قَّتَْو ل ق دَْب  ع ثْ ن اَفِی َُو مِن ْ هُمَْم نَْه د ىَاللَّّ َف مِن ْ و اجْت نِبُواَالطَّاغُوت 

بِینَ  کَ ان َع اقِب ةَُالْمُک ذِِّ کَ یْف  َ.ع ل یْهَِالضَّلال ةَُف سِیروُاَفِیَالأرْضَِف انْظرُُوا

خدای یکتا را بپرستید؛ و از طاغوت » که  برانگیختیم  پیامبریتی هر امّمیان ما در 

 را گرفت دامانشان هی را هدایت کرد؛ و گروهی ضلالتخداوند گرو« !اجتناب کنید

 (96نحل، . )کنندگان چگونه بود تکذیب سرانجام بگردید و ببینید  پس در روی زمین 

 

َه اد َ َمُنْذِرٌَو لِکُلَِّق  وْم  َإِنََّّ اَأ نْت 

  (7رعد، . )دارد وجود   هدایتگری  برای هر قومیهمانا تو یك پیامبری و 

اگر الله واقعا خدای این عالم است و از وجود قاره ی آمریکا مطّلع بود پس چرا هیچ گونه نام و 

بدون شک اگر قرآن از . داستانی از پیامبران و اقوام این قاره ی بزرگ در کتابش وجود ندارد

ا سایر موضوعات مربوط به قاره ی آمریکا نام می بُرد امروز داستانها، پیامبران، ادیان، شهرها و ی
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جزو معجزات واقعی آن محسوب می شد و هیچ کس نمی توانست معجزه بودنش را منکر شود 

 55 تا .  سال است که وجود همدیگر را کشف کرده اند 55 زیرا مردمان آسیا و آمریکا فقط 

مریکا وجود دارد و نه آمریکاییها می دانستند سال پیش، نه ما می دانستیم قاره ای به اسم آ

 .قاره هایی به اسم آسیا، اروپا و آفریقا وجود دارد

یک دین که پیروانش ادعا می کنند برای تمام جهانیان آمده است چرا در بهشتش فقط میوه 

هایی می روید که در شبه جزیره ی عربستان وجود دارند؟ این چگونه خدایی است که 

مام جهان را فقط با میوه های مردم عربستان پذیرایی می کند و آن را با سلیقه و بهشتیهای ت

مزاج مردم عرب تنظیم کرده است؟ هزاران میوه ی خوشمزه و رنگارنگ در زمین وجود دارد 

 .، انگور، انار، زیتون، انجیر، خیارخرما: ولی بهشت الله به این شش میوه خلاصه شده است

 

به اصطلاح جهانی، فقط کوه، چشمه، رود، دریا، بیابان، باران، تگرگ، رعد و  چرا خدای این دینِ

برق، زلزله و ابر و باد را جزو نشانه های خلقت خودش به جهانیان معرفی کرده است؟ آیا 

... جنگلهای سرسبز، آتشفشان، سقوط بهمن، اقیانوس، جزیره های زیبا، برف، سیاره، آبشار و 

 یست؟ آیا مگر اینها را خداوند نیافریده است؟جزو نشانه های خلقت ن

شما . آسمانِ شب، اجرام بی شماری دیده می شود که همگی می درخشند و نور می دهند در

ستاره . ندو مابقی سیاره ا که فقط نصف آنها ستاره است همه را ستاره می پندارید درحالی

ولی سیاره ها گرچه درخشان به نظر ( مثل خورشید)چیزی است که از خودش نور می دهد 
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آنها می بینیم انعکاس نور خورشید  می رسند از خودشان هیچ نوری ندارند و نوری که ما در

 (مثل ناهید. )است

ان ظاهر می مردمان قدیم به پُرنورترین ستاره ی آسمان که زودتر از دیگر ستارگان در آسم

کشفیات علم امروز ثابت کرد که ناهید ستاره نیست . می گفتند( زهره) ناهید ستاره یشود 

که نور خورشید در آن انعکاس می یابد ( نزدیکترین سیاره به زمین)بلکه سیاره ای است خاکی 

 ولی چون نزدیکترین سیاره به زمین ماست زودتر از ستارگان، در آسمان زمین ظاهر می شود

 .  و روشنایی اش نیز بیشتر از همگان به نظر می رسد

فهمیدن وجود سیاره و تشخیص اینکه چه چیزی سیاره است و چه چیزی ستاره، نیازمند علم 

مردمان  قدیم  چیزی به  نام سیاره نمی شناختند  برای همین و دانش و تلسکوپهای قوی است

خدای اسلام . دیدند ستاره می گفتند و به تمام چیزهایی که در آسمان در حال درخشش می

به همین علت کلمه ای به نام است  هم درست مثل مردمان قدیم از وجود سیارات بی خبر

سیّاره در قرآن وجود ندارد و فقط صحبت از ستاره است و شهاب که به چشم هر انسانی دیده 

ن می شد گفت قرآن قرآن وجود داشت، آن وقت با کمال یقی اگر کلمه ی سیاره در. می شوند

 .معجزه است

فرعون، جالوت و طالوت بوده اند؟ هزاران پادشاه خوب و بد در  آیا پادشاهان روی زمین فقط

پادشاهانی چون انوشیروان، . جهان وجود دارد با هزاران داستان تلخ و شیرین و عبرت آموز

 ........آتیلا، نرون، کوروش و 

بود؟ چرا اسمی از سقراط، افلاطون، ارسطو، کنفسیوس،  آیا انسان حکیم روی زمین فقط لقمان

 ...در قرآن وجود ندارد؟ و هکذا موارد دیگر... شنکره و 

 برای نام نبردن از موضوعات، پدیده ها و علی الخصوص اقوام و پیامبران دیگر قاره ها در قرآن

چه دلیل قابل قبولی می تواند وجود داشته باشد جز ساختگی بودن الله و بی اطلاعی محمد از 

در عصری که نه رسانه ای وجود داشت و نه وسایل حمل و نقل امروزی، . سایر مناطق زمین؟

کاملا طبیعی است که مردمان هر منطقه ای از وجود دیگر مناطق بی خبر باشند و ذهنشان از 
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. ، فقط و فقط محصور به پدیده هایی باشد که در منطقه ی خودشان وجود داردتمامی دنیا

آری الله یک خدای ساختگی توسط اعراب عربستانی است به همین علت تمام فکر و ذکرش 

راز . بیابان بی آب و علف عربستان است و هیچ شناختی از دیگر جاهای زمین و جهان ندارد

 .  ز به همین نکته بر می گردددر قرآن نی  ایجاد احکام ثانویه

 

 :توجیه مفسرین

 :دکانداران دین در این مورد می گویند

 .اگر قرار باشد در قرآن به همه چیز اشاره شود قرآن چندین هزار صفحه می شد

 

 :رد توجیه مفسرین

بار    بار بصورت مفصل و    داستان موسی  .قرآن مطالب و داستانهای تکراری است% 15

بار، داستان  1بار، داستان آدم    داستان ابراهیم . صه وار در قرآن ذکر شده  استبصورت خلا

 .... بار و  1بار، قوم ثمود  1قوم عاد 

الله می توانست اندکی از تکرار این موارد بکاهد و به جای آن، داستانها و پدیده هایی از دیگر 

 :  نقاط جهان نقل کند تا امروز به جای زیر سوال رفتن

 .داشته باشد برای آگاه بودنش از دیگر سرزمینهای جهان لیلی محکمد

 .  دین مورد نظرش با وضعیت و فرهنگ تمام قاره ها همخوانی بکند

و معجزه ای باشد به لحاظ آگاه بودنش از قاره های تازه کشف شده همچون استرالیا، آمریکا و 

 .قطب جنوب

 

                                                           
 
برای  الله در سوره ی مائده پس از گفتن احکام گوشت حلال و حرام ، کامل شدن دین اسلام را اعلام کرده است ولی امروز پیروانش مجبور شده اند 

وضوع نیز بی خبری قرآن از سایر مناطق این م. نماز و روزه در مناطق قطبی که روز و شبشان شش ماه طول می کشد از خودشان حکم درست کنند

 .زمین را نشان می دهد
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 پادشاه جبّار
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 مقدمۀ فصل

در میان مردم بحث جبر و اختیار یکی از مباحث دیرآشنایی است که از زمان پیدایش اسلام 

   ار بودن الله این فصل به بحث جبر و جبّ. شایع شده و تا کنون نیز راه به جایی نبرده است

ید و هم با صفت جبّار بودن الله به صورت مفصل آشنا می شو ،با مطالعۀ این فصل. می پردازد

 .هم به راز پیدایش جبر و اختیار در مباحث مسلمین پی خواهید برد
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 سادیسم در الله بیماری
 

الله یک بهشت و یک جهنم . خدای خودشان را خدایی مهربان و معقول می دانند مسلمین

می خواهد به هر طریق ممکن بندگانش را  وحشتناک دارد و مسلمین می پندارند خدای ایشان

این تصورات، تصوراتی است کاملا طبیعی و . بهشت ببرد و جهنمی شدن آنها را دوست نداردبه 

انتظاراتی است معقول که هر پرستنده ای می تواند از خدایش داشته باشد ولی متاسفانه خدای 

 .قرآن هرگز اینگونه نیست که مسلمین می پندارند

کسی که سادیسم داشته . ی دیگر آزاریسادیسم یعن. حتما اسم بیماری سادیسم را شنیده اید

خدایی که قرآن آن را به تصویر . باشد از آزار و اذیت دیگران و تماشای زجر آنها لذت می برد

می کشد موجودی است مبتلا به سادیسم که گمراه شدن بندگانش را بیشتر از هدایت شدن 

به کار گرفته و برنامه های آنان دوست دارد و برای عملی شدن این کار نیز ترفندهای بسیاری 

 .ترفندها و برنامه های الله برای تحقق این هدف از این قرارند. بسیاری دارد

 

  نیّت و تصمیم الله به پُر کردن جهنم *

خدای قرآن . شروع آن استاولین قدم برای انجام یک کار، داشتن نیّت و گرفتن تصمیم برای 

 :،  نیت و تصمیم خود را برای پر کردن جهنم نشان داده است   در سورۀ سجده آیۀ

اه اَوَ  َهُد  کَُلََّن  فْس  ن ا ن اَلآت  ی ْ َالْق وْلَُو ل وَْشِئ ْ َالْْنَِّةََِل کِنَْح قَّ ََ.و النَّاسَِأ جْْ عِینَ َمِنِّیَلأمْلأنََّج ه نَّم َمِن 

من  حق وعده ی ولی  اگر خودمان بخواهیم می توانیم همگان را به هدایت برسانیم

 .ساخت مخواهاست که حتما جهنم را از انس و جنّ پُر 

الله برای پر کردن جهنم نیت . نیت و تصمیم خدای قرآن برای پر ساختن جهنم است آیه، این

 نیست که حاکی از تصمیم خداوندحتی یک آیه در قرآن  ولی و تصمیمی به این قاطعیت دارد 

 ر کردن یت خدای قرآن پرکردن جهنم است تا پُه عبارت بهتر اولوّب .برای پر کردن بهشت باشد



 

32 

 

 :شتبه

َو الإنْسَِ َالِْْنِِّ ثِیراًَمِن  کَ  نَّم  َلِْ ه   و ل ق دَْذ ر أْنَ 

 (573اعراف، . )ه را برای جهنم آفریده ایمانسانها و اجنّ اکثریتهمانا 

 

 خلقت شیطان برای گمراه کردن مردم *

از درگاه الله رانده  0مخلوق در یک سناریوی از پیش تعیین شدهاین . شیطان مخلوق خداست

خداوند نیز بلافاصله با درخواست . شد و برای جهنمی کردن مردم از خداوند عمر ابد خواست

شیطان موافقت کرد و به او نیرویی داد تا بتواند به هر طریق ممکن در دلهای مردمان نفوذ کند 

 .و آنها را بفریبد

َر بَِِّ ََق ال  َی  وْمَِیُ ب ْع ثُون  ََ﴾1٦﴿ف أ نْظِرْنِیَإِلَ  َالْمُنْظ ریِن  َمِن  َف إِنَّک  عْلُومََِ﴾1٧﴿ق ال  َی  وْمَِالْو قْتَِالْم  إِلَ 
﴿1٨﴾ََ َأ جْْ عِین  َفِیَالأرْضَِو لأغْویِ  ن َّهُمْ مُْ َلَ  َأ غْو یْ ت نِیَلأز یِّن نَّ َبِ ا َر بِّ هُمََُ﴾1٩﴿ق ال  َمِن ْ إِلاَعِب اد ک 

َ  ﴾1١﴿الْمُخْل صِین 

خداوند گفت تو از زندگان و مهلت . شیطان گفت خدایا مرا تا روز قیامت زنده نگهدار

شیطان گفت خدایا بدان خاطر که تو مرا فریفتی من نیز گناهان . یافتگان خواهی بود

ن تعداد از مردم زینت می دهم و همگی را گمراه می سازم به جز آ در چشمرا 

 (20 - 96حجر، ) بندگانت که خود آنها را خالص کرده ای

قرار داده   در عرصه ی گمراهی، خداوند شیطان را. مردم است ماموریت شیطان جهنمی کردن 

به عبارت دیگر خداوند برای .  ولی در عرصه ی هدایت هیچ معادلی برای آن قرار نداده است

                                                           
این فکر غلط است زیرا در سوره ی بقره و قبل از خلقت آدم، . برخی گمان می کنند چون آدم فریب شیطان را خورد از بهشت به زمین رانده شد  

پس آدم برای خلیفه بودن در زمین خلق شده بود و باید به زمین . من می خواهم خلیفه ای برای خودم در زمین قرار دهمخداوند به فرشتگان گفت 

 .روی این حساب وسوسه شدن آدم از سوی شیطان نقشه ی خود الله بوده است برای بیرون کردن او از بهشت و فرستادن او به زمین. می رفت
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رده ولی برای هدایت مردم هیچ موجودی با شرایط گمراه کردن مردم موجودی را خلق ک

 . شیطان نیافریده است

 این فکر غلط است زیرا هیچ فرشته ای در. شاید برخی بگویند معادل شیطان، فرشته است

  فرشتگان هر کدام وظایفی مخصوص دارند. میان فرشتگان نیست که مامور هدایت مردم باشد

شیطان داخل دلهای مردم می رود و آنها را برای . استو در کل کارشان تدبیر امورات جهان 

انجام گناه وسوسه می کند ولی هیچ فرشته ای وجود ندارد که در دلهای مردم برای انجام ثواب 

وقتی کسی کار بدی انجام می دهد می گویند شیطان وسوسه اش کرده ولی . وسوسه کند

 .ه اش کرده استوقتی کسی کار خوبی بکند نمی گویند فلان فرشته وسوس

در پاسخ . برخی دیگر نیز بگویند معادل شیطان در عرصه ی هدایت، پیامبر استممکن است 

منظور از معادل شیطان، موجودی . پیامبر معادل افراد شرور است نه معادل شیطانباید بگوییم 

، توانایی است ماورایی که مانند شیطان تا روز قیامت زنده باشد، هر لحظه در هر جا حاضر باشد

چنین . نفوذ در دلهای مردم داشته باشد ولی به جای وسوسه به گناه، وسوسه به ثواب نماید

پر کردن جهنم است  ،ت خداوندزیرا نیّ وجود نداردموجودی را الله قرار نداده است و در قرآن 

ی ا چنین موجوداگر میل الله بیشتر به سوی بهشتی کردن مردم بود قطع. نه پر کردن بهشت

از این قرار  دهکه خدای قرآن به شیطان دا دو مورد از قدرتهای خارق العاده .نیز  قرار می داد

 :است
 

 .قدرت نفوذ همه جانبه در دل بدون آنکه انسان خودش بفهمد -الف

َأ وْلَِ َج ع لْن اَالشَّی اطِین  ت  ر وْن  هُمَْإِنََّ َو ق بِیلُهَُمِنَْح یْثَُلاَ  یُ ؤْمِنُونَ إِنَّهَُی  ر اكُمَْهُو   .ی اءَللَِّذِین َلاَ 

ما شیاطین را  .بینید آنها را نمى  شماکه  ییجااز  بینند اش شما را مى   و قبیله شیطان

 (57اعراف،). آورند یم که ایمان نمى ه اکسانى قرار داد سرپرست
 

                                                           
 
                                  .          ند به پیامبرانرساندن پیام خداو: جبرئیل وظیفه ی 

     .تن جان انسانهاقبض روح و گرف: اذرائیل فه یوظی 

 روی زمین رساندن رزق و روزی به موجودات: میکائیل وظیفه ی        امت  به علامت برپایی روز  قیزدن شیپور : یلاسراف وظیفه ی
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 زشت به مردم هایجلوه دادن کار نیکو قدرت -ب

مَُُالشَّیْط انَُم اََ َلَ  انوُاَی  عْم لُونَ ز یَّن   .ک 

 (29انعام، . )شیطان کارهای بد را برایشان نیکو جلوه می دهد

 

البته خود الله نیز در این کار . استآنهیا فریب دادن برای مردم این توانایی نوعی تله گذاشتن 

فریب مردم به با شیطان همکاری می کند زیرا شیطان در برخی موارد برای به نحو احسن 

 :یاز داردکمک الله ن

َ

مَُْف  هُمَْی  عْم هُونَ  مَُْأ عْم الَ   .إِنََّالَّذِین َلاَیُ ؤْمِنُون َبِِلآخِر ةَِز ی َّنَّاَلَ 

کارهای زشت را برای آنانکه به آخرت ایمان ندارند ( الله و شیطان)به درستی که ما 

 (2نمل، ) 1.خوب جلوه می دهیم طوری که آنان کور و سرگشته می شوند

. قسمت صفتی کاملا شیطانی پیدا می کند و همکار بسیار نزدیک شیطان می شود در این الله

الله و شیطان کار زشت را کار نیکو جلوه می دهند و انسان بیچاره به نیت انجام کار خوب به 

شیطان گمراه می . سراغ آن می رود تا اینکه در تله ی خداوند برای پر کردن جهنم می افتد

نقطه ی امید  ،ه می کند با این تفاوت که شخص گمراه شده توسط شیطانکند و الله نیز گمرا

ولی شخص گمراه شده ( و برادران یوسف مثل حضرت آدم)برای رهایی و هدایت دوباره دارد 

و این یعنی شیطان  توسط الله، هیچ راه برگشتی برایش نیست و حتما به جهنم خواهد رفت

 :است بسیار مهربانتر و با انصافتر از الله

ادَ  اَل هَُمِنَْه  َُف م   و م نَیُضْلِلَِاللَّّ

 (99غافر، . )کسی را که الله گمراه کند هیچ هدایتی برایش نیست

                                                           
 
  قبولی یک عمل را نیت خیر می داند ولی درآیات مذکور شخص با اینکهحدیث ملاک . تناقض دارد« الاعمال بالنّیات»این مورد با حدیث معروف  

 .نمی دانست این کار گناه است و با نیت خیر به سراغ آن رفته،  مجرم حساب می شود و جهنمی است
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 جلوگیری از فهم و شعور انسانها *

. انسان برای یافتن راه درست و تشخیص خوب و بد نیروی فهم و شعور اوست تنها وسیلۀ

لوه می دهند ولی ممکن است نیروی فهم و شعور گرچه شیطان و الله کارهای زشت را خوب ج

در انسان بتواند بر آن غلبه کند و زشت بودنش را تشخیص دهد در نتیجه از انجام آن صرف 

 .ولی الله فکر اینجایش را نیز کرده است. نظر کند

َج ع لْن اَع ل ىَقُ لُوبِِِمَْأ كِنَّةًَأ نَی  فْق هُوهَُو فَِآذ انِِِمَْو ق ْراًَ َالَْدُ ىَف  ل نَی  هْت دُواَإِذًاَأ ب دًاإِنََّ   و إِنَت دْعُهُمَْإِلَ 

ین سنگ( کر)ما بر دلهای ایشان پرده می افکنیم تا فهم نکنند و گوشهایشان را 

 (17کهف، ) .آنها را به هدایت دعوت کنی هرگز هدایت نخواهند شدساختیم پس اگر 

 

َُع ل ىَقُ لُوبِِِمَْو ع ل ىَ ت م َاللَّّ ابٌَع ظِیمٌَخ  مَُْع ذ   .سَ ْعِهِمَْو ع ل ىَأ بْص ارهِِمَْغِش او ةٌَو لَ 

 ایشان همانا. اى است  و بر دیدگانشان پرده زدههر ایشان مُ و گوشهای خداوند بر دلها

 (7بقره، ) .عذابى دردناك استرا 

 

َأ کِنَّةًَ َع ل ىَقُ لُوبِِِمْ َو ج ع لْن ا َإلِ یْک  َی سْت مِعُ َم نْ هُمْ َو ق ْراًَو مِن ْ َو فِیَآذ انِِِمْ َی  فْق هُوهُ َلاََأ نْ َآی ة  کَُلَّ َی  ر وْا و إِنْ
 .یُ ؤْمِنُواَبِِ ا

ایم   افکنده  دهند ولى ما بر دلهایشان پرده   تو گوش فرا مىحرفهای برخى از آنان به 

پس به هر آیه ای که ببینند  .را نفهمند سخنتتا کرده ایم  سنگینرا و گوشهایشان 

 (51انعام، ). د آوردننخواهایمان 

     الله این کارها را فقط برای کسانی که به او و آخرت ایمان نمی آورند  شاید برخی بگویند

یعنی اول هدایتشان می کند سپس چون هدایت نمی پذیرند کارهای زشت را در . می کند

 . نظرشان خوب جلوه می دهد و فهم و شعورشان را می گیرد
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ییم کسی که مسلمان نمی شود کارهای غیر اسلامی در نظرش خوب است در پاسخ باید بگو

برای همین مسلمان نمی شود پس نیازی نیست که دوباره الله آنها را در نظرش خوب جلوه 

خود . همچنین از نگاه قرآن شخصی که قرآن را قبول نمی کند فاقد فهم و شعور است. دهد

جاهلند و فهم ندارند پس الله کدامین فهم و شعور قرآن می گوید کسانی که ایمان نمی آورند 

زیرا قرآن خودش توضیح . بعد بخوانید قسمترا در اصلی را می خواهد از آنها بگیرد؟ پاسخ 

 و چه زمانی؟ از چه کسانی. داده است که کدامین فهم و شعور را می گیرد

 

 انسان در یافتن راه هدایت نابود کردن ارادة *

قسم خورده است جهنم را از انس و جن پر خواهم ساخت ولی تعدادی از  چنانچه گفتیم الله

به جز این تعداد که خالص شدگان و . انسانها را مُخلَص گردانیده و آنها را به جهنم نخواهد برد

قرآن چگونگی جهنمی شدن . اهل آتشند ،خلاصی یافتگان از آتش جهنمند مابقی مردم

 :وصیف می کندگروهی از این  دوزخیان را چنین ت

َوَ  َاللََُّّبنُِورهِِمْ َذ ه ب  وْل هُ َح  َم ا َأ ض اء تْ َف  ل مَّا راً َنَ  َاسْت  وْق د  َالَّذِی ث لِ کَ م  َلاََم ث  لُهُمْ َفِیَظلُُم ات  هُمْ ت  ر ک 

 .یُ بْصِرُونَ 

آتش  وقتیپس . برافروختندشبیه است که شب هنگام آتشی  آنان به کسانیمثال 

   شروع به روشن ساختن اطرافشان کرد خداوند نورشان را خاموش ساخت و آنها را

 (57بقره، . )در تاریکی هایی که چشمانشان قادر به دیدن نیست رها نمود

آیه می گوید کفار اهل جهنم برای یافتن راه درست . راستی که عجب خدایی دارد این قرآن به

شهایشان را بی ثمر می سازد و جلوی هدایت شدن آنها را تلاتلاش می کنند ولی خود خداوند 

این . شخص کافر در این تشبیه مانند کسی است که در بیابانی تاریک گم شده است. می گیرد

این . ولی الله نورش را خاموش می کندرود شخص برای رهایی از این گمراهی به دنبال نور می 

باشد بازهم الله جلوی هدایت شدنش را خودش مشتاق هدایت شدن  ،یعنی حتی اگر شخص
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جهنمی که سیری ناپذیر است و الله نگران این . می گیرد تا هدایت نشود بلکه جهنم پر شود

 .گرسنه بمانداست که مبادا جهنمیان کم باشند و جهنم 

ْتَِو ت  قُولَُه لَْمِنَمَّزیِدَ   (90ق، ) ی  وْم َن  قُولَُلِْ ه نَّم َه لَِامْت لأ 

 از این هم هست؟ جهنم خواهیم گفت آیا سیر شدی؟ خواهد گفت آیا بیش آن روز به

 

 جلوگیری از ایمان آوردن به معجزه *

قرآن برای پیامبران پیش از محمد معجزاتی شمرده است و این بار نیز محمد را به عنوان 

شوند پس کاملا طبیعی است مردم حجاز برای اینکه مطمئن . پیامبر به مردم معرفی می کند

مردم حجاز به صورت کاملا منطقی به . از  وی طلب معجزه کنند ،محمد پیامبر است یا نه

معجزه ای برای ما بیاور تا ما نیز همچون ... محمد می گویند تو نیز مانند موسی و عیسی و 

محمد از آوردن . که معجزات موسی را دیدند و به او ایمان آوردند به تو ایمان بیاوریم کسانی

قسم می خورند که اگر ( الله)جزه طفره می رود برای همین مردم از جان و دل به خداوند مع

 :برای ما معجزه ای بیاوری به تو ایمان خواهیم آورد ولی این بار الله در جواب مردم می گوید

به آن معجزه ایمان بیاورید زیرا بعد از شما نخواهیم گذاشت  بفرستیمحتی اگر معجزه ای 

زه، دلها و چشمهای شما را به همان حالتی که قبلا ایمان نداشتید بر می گردانیم و دیدن معج

 .شما را در طغیانتان سرگردان می گذاریم

َاللََِّّ تَُعِنْد  َقُلَْإِنََّّ اَالآيَّ  َبِِ ا َل یُ ؤْمِنُنَّ َآی ةٌ َأ یْْ انِِِمَْل ئِنَْج اء تْ هُمْ َج هْد  َبِِللَِّّ َیُشْعِرَُو أ قْس مُوا َإِذ اََو م ا ا َأ ن َّه  کُمْ
َ رهُُمَْفِیَطغُْی انِِمََِْ﴾٠١٩﴿ج اء تَْلاَیُ ؤْمِنُون  َم رَّة َو ن ذ  َیُ ؤْمِنُواَبهَِِأ وَّل  کَ م اَلَْ  ت  هُمَْو أ بْص ار هُمْ و نُ ق لِّبَُأ فْئِد 

 ﴾٠٠١﴿ی  عْم هُون َ

و سخت به خداوند قسم می خورند که اگر برایشان معجزه ای بیاید حتما ایمان 

بگو معجزات نزد خداست و شما چه می دانید  اگر معجزه هم بیاوریم . خواهند آورد

  نداشتـند ایمان   زمانی که اولین   به  چشمهایشان را  لها وما د. نخواهند آورد ایمان 
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 (550انعام، . )یم گذاشتر طغیانشان سرگردان خواهو آنها را د تغییر خواهیم داد

معجزه، کاری است خارق العاده که انجامش از توان هر انسانی خارج است به همین علت و 

بدون شک هر انسانی از دیدن معجزه سخت دگرگون می شود و به آورنده ی آن معجزه ایمان 

گوید دلها و چشمهای متقاضیان قرآن خودش به این موضوع معترف است زیرا می . می آورد

این حرف نشان می دهد . معجزه را دوباره به حالت بی ایمانی نخستینشان بر خواهیم گرداند

افراد مورد نظر با دیدن معجزه دگرگون می شوند و ایمان می آورند ولی الله به خاطر قولی که 

عجب خدای عادل . یر می دهدبه جهنم داده است، دلهای آنان را دوباره به حالت کافر بودن تغی

 .و مهربانی دارد این اسلام

 

 سرنوشت اقوام کافر و هلاك شدهکردن تکرار  *

این سنت نیز بسیار اجرای به ظاهرا خوانده است و الله نابود کردن اقوام کافر را سنّت خویش 

 :به آیه ی زیر خوب دقت کنید. علاقه دارد

َ َیُ ؤْمِنُوا َأ ن َالنَّاس  َم ن ع  تْیِ  هُمَُو م ا َيَ  َأ وْ َالْأ وَّلِین  َسُنَّةُ تْیِ  هُمْ َتَ  َأ ن َإِلاَّ َر ب َّهُمْ َو ی سْت  غْفِرُوا َالَْدُ ى َج اءهُمُ إِذْ
ابَُقُ بُلًاَ  َ.الْع ذ 

  استغفار و ایمان آوردنشان چیز مانع د هیچمی آیکه هدایت به سمت مردم وقتی 

ی عذاب یا با تکرار شود...( عاد، ثمود و )اقوام نخستین سرنوشت اینکه  د جزوشمی ن

  (11کهف، ) .شوند رویارو دردناك

آیه، الله به این دلیل از ایمان آوردن مردم جلوگیری می کند و این همه تله برای  با این مطابق

سوق دادن مردم به سوی کفر گذاشته است که دوست دارد مردمان امروز نیز به سرنوشت 

مردمان قدیم دچار شوند و سنت خداوند که هلاک کردن اقوام کافر است در مورد آنان نیز اجرا 

مردم دلیل نابودی شان نیست بلکه برعکس علاقه ی الله به هلاکت  یعنی کافر شدن. شود

 .دلیل کافر کردن آنهاست ،مردم
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اگر مردم مومن باشند بهانه ای برای جهنمی کردن آنان وجود نخواهد داشت به همین علت و  

برای اینکه مدرکی برای به جهنم بردن آنان وجود داشته باشد الله مجبور است با ترفندهایی 

راه ... چون گذاشتن شیطان، نیکو جلوه دادن کارهای زشت، جلوگیری از فهم و شعور انسانها و 

قانونمند است و حال جای شکرش باقی است که خدای قرآن . ببنددرا آنها به بهشت رسیدن 

ی خودش مدرک را جور می کند سپس با همان مدرک ؛بدون مدرک کسی را به جهنم نمی برد

 .آنها را نابود می کند و تحویل جهنم می دهد که خودش برای مردم جور کرده 

َق  رَْ  َأ نَْنُ هْلِک  ه اَت دْمِیراًو إِذ اَأ ر دْنَ  مَّرْنَ  اَالْق وْلَُف د  اَف  ف س قُواَفِیه اَف ح قََّع ل ی ْه  َمُت ْر فِیه   .ی ةًَأ م رْنَ 

را امر می کنیم تا در آن شهر فساد  ن انشبزرگارا نابود کنیم  شهریبخواهیم  وقتی

 (56اسرا، . )می سازیم شاننابود  لایق عذاب می شوند و همگی ترتیب بدین. کنند

 

 قرار دادن دشمن برای پیامبران *

َالْق وْلَِ َزُخْرُف  َب  عْض  َیوُحِیَب  عْضُهُمَْإِلَ  َالإنْسَِو الِْْنِِّ َع دُوًّاَش ی اطِین  َج ع لْن اَلِکُلَِّن بِیِّ  غُرُوراًَو ل وََْو ک ذ لِک 

رْهُمَْو م اَی  فْت  رُونَ  َم اَف  ع لُوهَُف ذ   .ش اء َر بُّک 

ری دشمنانی از انس و جن قرار دادیم که برای فریب، برای هر پیامبما و بدینگونه 

          این کار را آنها خواست  خودش می همانا اگر خدا. القا می کنند سخنانی زیبا

 (555انعام، ).یشان را با دروغهایی که می سازند واگذارنمی کردند پس ا

قرآن خودش مدعی است پیامبران را برای هدایت مردم فرستاده است ولی الله می گوید ما 

خودمان برای هر پیامبری دشمنانی قرار می دهیم تا بر ضد پیامبران، حرفهایی جالب به مردم 

بدون شک . این کار یعنی مانع تراشی در سر راه پیامبری که مامور هدایت مردم است. القا کنند
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که دشمن نداشته باشد راحت تر می تواند به هدایت مردم بپردازد و موفقیتش صد  پیامبری

الله به ظاهر برای هدایت مردم پیامبر می فرستد ولی انگار خودش در ته دل . چندان می شود

اللهی که قرآن معرفی می کند خدایی است سر . دوست ندارد این پیامبران به موفقیت برسند

به ذکر است الله در آخر همین آیه تاکید می کند اگر خود من موافق نبودم لازم . تا پا متناقض

با این وصف ابوجهلها و ابولهبها همکاران الله محسوب . هیچ کس با پیامبران دشمنی نمی کرد

  می شوند درست مانند شیطان که در قسمت نیکو جلوه دادن کارهای زشت با الله همکاری

 .فلهشریک دزد و رفیق قا. می کند

 

 قرار دادن افراد مجرم در هر شهر برای فریب مردم *

اَلیِ مْکُرُواَفِیه ا َمُُْرمِِیه  ابِر  َج ع لْن اَفِیکَُلَِّق  رْی ة َأ ک  َ(7٢١،انعام).و ک ذ لِک 

  .بپردازندو فریب قرار دادیم تا به  نیرنگ  در هر شهر و بدینگونه ما بزرگانی مجرم

 

 ......................................................................................... بدون شرح
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 جبری  و هدایت لتذ

 

می باشد و رابطه ای بسیار « صفت سادیسم در الله»مبحث حاضر در واقع دنباله ی بحث 

این ک بهتر مطالب تنگاتنگ با آن دارد فلذا مطالعه ی آن مبحث پیش نیازی ضروری برای در

 خدای قرآن قسم خورده است جهنم را از انس و جن پر  چنانچه پیشتر گفتیم. بحث استم

گذاشتن شیطان، نیکو جلوه  دادن  سازد به همین علت می کوشد به انواع روشها از قبیل

جلوی  ...کارهای زشت، جلوگیری از فهم و شعور انسانها، جلوگیری از ایمان آوردن به معجزه و 

. بهشتی شدن مردم را بگیرد جز یک گروه اندک و خاص که خودش آنها را استثنا کرده است

 :خود الله در این مورد چنین می گوید

َتُکْرهَُِ یعًاَأ ف أ نْت  کَُلُّهُمَْجِْ  َم نَْفِیَالأرْضِ َو ل وَْش اء َر بُّک َلآم ن  َی کُونوُاَمُؤْمِنِین  َح تََّّ و م اَََ﴾٩٩﴿النَّاس 
َع ل ىَالَّذِین َلاَی  عْقِلُون َک ا َو یَ ْع لَُالرِِّجْس  َإِلاَبِِِذْنَِاللَِّّ َأ نَْتُ ؤْمِن  َلنِ  فْس   ﴾٠١١﴿ن 

دند پس آیا ومن می شم تمام مردم زمینخواست قطعا   اگر پروردگار تو مىای رسول 

 الله ا اجازه یهیچ کس را نرسد که جز ب به اجبار مومن کنی؟مردم را می توانی تو 

 (500 -33 یونس،) .دهد  بر کسانى که نمى اندیشند پلیدى قرار مىاو  . ایمان بیاورد

 

َُأ نَْی هدِی هَُی شْر حَْص دْر هَُلِلإسْلامَِو م نَْیرُدَِْأ نَْیُضِلَّهَُیَ ْع لَْص دْر هَُض یِّقًاَح رَ   .جًاف م نَْیرُدَِِاللَّّ

م گشاده می سازد را برای اسلادایت کند سینه اش بخواهد ه هر آن کس را که الله

 (551انعام، . )را که بخواهد گمراه کند سینه اش را تنگ و بسته می گرداند ولی هر که

 

اؤُهُمَْلیُِ رْدُوهُمَْو لیِ  لْبِسُواَع ل یْهِمَْدَِ َق  تْل َأ وْلادِهِمَْشُر ک  َالْمُشْرکِِین  َمِن  َلِک ثِیر  َز یَّن  َُو ک ذ لِک  ین  هُمَْو ل وَْش اء َاللَّّ
َ رْهُمَْو م اَی  فْت  رُون   م اَف  ع لُوهَُف ذ 

 دینشان را و  می دهند ه جلو تها کشتن فرزند را برای اکثر مشرکان نیکو بُ  و بدینگونه
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 د کردن چنین نمیآنها خواست   مى الله خودشاگر  همانا .سازندمی بر آنان مشتبه 

 (597انعام، )سازند رها کن   پس ایشان را با آنچه به دروغ مى

 

َ وْت ىَو ح ش رْنَ  َالْم  هُمُ َالْم لائِک ة َو ک لَّم  َإلِ یْهِمُ َن  زَّلْن ا َأ ن َّن ا َإِلاَأ نَْو ل وْ َلیُِ ؤْمِنُوا انوُا کَ  َقُ بُلاَم ا َش یْء  کَُلَّ ع ل یْهِمْ

لُونَ  َُو ل کِنََّأ کْث  ر هُمَْیَ ْه   .ی ش اء َاللَّّ

   و  حرف بزنندیم و اگر مردگان با آنان بفرسترشتگان را به سوى آنان اگر ما ف حتی

ند جز اینکه آور نمى  باز هم ایمان بیاوریم،هر چیزى را دسته دسته در برابر آنان گرد 

 (555انعام، ) .ولى بیشترشان نادانى مى کنند بخواهد الله خودش

 

َ َلاَیُ ؤْمِنُون  َتُ نْذِرْهُمْ َلَْ  َأ مْ رْت  هُمْ َء أ نْذ  َع ل یْهِمْ َس و اءٌ کَ ف رُوا َالَّذِین  َو ع ل ىََ﴾٦﴿إِنَّ َاللََُّّع ل ىَقُ لُوبِِِمْ ت م  خ 
ابٌَع ظِیمٌَ مَُْع ذ   ﴾٧﴿سَ ْعِهِمَْو ع ل ىَأ بْص ارهِِمَْغِش او ةٌَو لَ 

ا مومن تفاوتی نمی کند که تو آنها را پند بدهی یا پند ندهی، آنههیچ همانا کافران را 

پرده افکنده است  چشمانشانبر گوشهای ایشان مهر زده و  الله بر قلبها و  .نمی شوند

 (7-6بقره، . )و آنها را عذابی بزرگ مهیاست

روی این حساب خوب یا بد بودن، کافر یا مومن بودن، بهشتی یا جهنمی شدن، هیچکدام در 

یکی به اجبار باید خوب باشد و یکی بد، یکی . اختیار خود انسان نیست و همگی اجباری است

 .تصمیمش با الله است. هنمبه اجبار باید به بهشت برود و یکی به ج

 

َ َو أ عْرِضَْع نَِالْمُشْرکِِین  َلاَإلِ ه َإِلاَهُو  َمِنَْر بِّک  َإلِ یْک  َُم اَأ شْر کُواََ﴾٠١٦﴿اتَّبِعَْم اَأوُحِی  و ل وَْش اء َاللَّّ
َع ل یْهِمَْ َو م اَج ع لْن اک َع ل یْهِمَْح فِیظاًَو م اَأ نْت  َ﴾٠١٧﴿بِو کِیل 

بر تو از خدایت وحی می شود پیروی کن هیچ خدایی جز او نیست و از  را که آنچه

 ما تو را . همانا اگر الله خودش می خواست آنها مشرك  نمی شدند مشرکین دوری کن 
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 (507-506انعام، . )نگهبان ایشان نکرده ایم و تو وکیل آنها نیستی

   ان محمد در پاسخ به او این حرفها را برای مردم حجاز می زد به همین علت مخالف محمد

ما را خدای تو گمراه . ری استاجبامی گفتند خودت می گویی هدایت و گمراه شدن هر دو 

 :کرده که به تو ایمان نمی آوریم پس دست از سر ما بردار

َو لاَح رَّمْن اَمِنَْش یْء َ ؤُنَ  َُم اَأ شْر کْن اَو لاَآبِ  َأ شْر کُواَل وَْش اء َاللَّّ ی  قُولَُالَّذِین  َس 

 گویند اگر الله خودش می خواست ما و پدرانمان مشرك نمی شدیم ومی مشرکین 

 (52۶انعام، ) .چیزی را حرام نمی کردیم

انعام زده  51  ۀی آحرفی است که خود الله در چنانچه می بینید پاسخ مخالفان دقیقا همان 

منطقی  پاسخین هم ازولی جای تعجبش اینجاست که الله . بود پس پاسخی است کاملا منطقی

برای این از مخالفان  بسیار ناراحت است و بوده گفت، خودش آن را که چهل و یک آیه قبل تر 

 :او و یا فراموشکاری الله بی منطق بودن  حرف یعنی اوج و ایندلیل می خواهد پاسخ 

َف  تُخْرجُِوهَُل ن اَإِنَْت  تَّبِعُون َإِلاَالظَّنََّو إِنَْأ نْ تُمَْإِلاَتّ ْرُصُونَ   .قُلَْه لَْعِنْد کُمَْمِنَْعِلْم 

شما پیروی نمی کنید مگر از  اهمان ؟.بگو آیا نزد شما دلیلی هست تا برای ما بیاورید

 (52۶ انعام، ادامۀ آیۀ) .... حدس و گمان

 

 توجیه مفسرین 

 :دکانداران دین می گویند

اتفاقا منظور قرآن این است که  .نعام منظورش جبری بودن شرک نیستسوره ی ا 51 آیه ی  

بار ـبه اج  آیه می گوید اگر خدا می خواست. مشرکین با اختیار خودشان مشرک شده اند

 نکـرده  ن می شدند ولی این کار راـو همه مومد ـرک نمی شـکاری می کرد که هیچ کس مش
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 . برای همین برخی از روی اختیار مومن شده اند و برخی مشرک 

 

 ردّ توجیه مفسرین

جبری بودن هدایت و گمراهی و بخصوص آیاتی که نشان دهنده ی مربوط به اگر سایر آیات 

ولی خود . ن را پذیرفتصفت سادیسم در الله است در قرآن نمی بود می شد این توجیه مفسری

گذاشتن شیطان، نیکو جلوه  دادن  می گوید ما به انواع روشها از قبیلدیگر آیات الله در 

مانع ایمان   ...کارهای زشت، جلوگیری از فهم و شعور انسانها، جلوگیری از فهم معجزه و 

که  است کاملا بی اساس و باطل پس توجیه مفسرین توجیهی. انسانها می شویم اکثرآوردن 

 .حتی با خود قرآن تناقض دارد

این پدر برای فرزند اولش معلم . شبیه است که دو  فرزند دارد در توجیه مفسرین، الله به پدری

این فرزند دوم هر وقت . خصوصی می گیرد ولی مانع درس خواندن فرزند دوّمش می شود

ول می دهد و می گوید به شخصی دیگر پ. سوزاند میکتاب می خرد پدر دزدکی آن کتابها را 

 سرش را به بازی مشغول کن تا درس خواندن . مرا فریب بده تا درس نخواندبرو پسر دوم 

. ش را می گیرددوم یادش برود و خلاصه با انواع روشها جلوی پیشرفت و باسواد شدن فرزند

بیچاره شرفت عقب می ماند و لاجرم فرزند اول می شود دکتر ولی فرزند دوم از درس و پی

من اگر خودم می خواستم حال پدر محترم می گوید . می شود به یک کارگر خیابانی تبدیل

گذاشتم  می توانستم به زور هر دو فرزندم را دکتر و مهندس کنم ولی اختیار را  به خودشان وا

یگری کارگر برای همین یکی به اختیار خودش دکتر شد و آن د. تا خودشان انتخاب کنند

  .خیابانی

 

 استثنا شدگان الله

 هیچ قولیالله برعکس جهـنم . همانگونه که جهنم الله اجبـاری است بهشت او نیز اجباری است

 را معدود  خودش تعدادی  است به همین خاطر از روی سلیقۀ برای پر کردنش نداده  به بهشت
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  :قرآن چنین آمده است راجع به این گروه در. رای بردن به بهشت استثنا کردهب

 

هُمَُالَْ َإِلاَعِب اد ک َمِن ْ مَُْفِیَالأرْضَِو لأغْویِ  ن َّهُمَْأ جْْ عِین  َبِ اَأ غْو یْ ت نِیَلأز یِّن نََّلَ  َر بِّ ََ.مُخْل صِینَ ق ال 

نیکو جلوه در زمین  مرا گمراه ساختى من هم گناهان را چون تو خدایا گفتشیطان 

َ (20- 93حجر، )تو را  مُخلَصبندگان  به جز و همه را گمراه خواهم ساخت  می دهم

شیطان می گوید تمام زمینیان را جهنمی . نکته ای که در این آیات وجود دارد قابل توجه است

مُخلَص اسم مفعول از فعل خالص کردن است به . تو را مُخلَصخواهم ساخت جز بندگان 

که بهشتی خواهند بود توسط خود خداوند برای رفتن به  یعنی کسانی. معنای خالص شده

مُخلصِ کسی است که . در قاموس الله مُخلصِ وجود ندارد. بهشت خالص و مخصوص شده اند

کسی است که الله  مُخلَصخودش تلاش می کند زحمت می کشد و به اخلاص می رسد ولی 

 : زداشته استخودش او را خالص کرده  و شیطان را از تسلط یافتن بر او با

َالْغ اوِینَ  َمِن  َع ل یْهِمَْسُلْط انٌَإِلاَم نَِات َّب  ع ک  َل ک  وْعِدُهُمَْأ جْْ عِینَ َ.إِنََّعِب ادِیَل یْس  نَّم َل م   َ.و إِنََّج ه 

که تو را   یمگر گمراهان بندگان من نیستاین بر  تسلطى هیچرا ( شیطان)تو  همانا

 (29- 25حجر، ) .و جهنم جایگاه آنهاست کنندمی پیروى 

آری اللهی که محمد برای ما معرفی کرده خودش به میل خود گروهی را به جهنم هدایت می 

 :سپس نیز اهل جهنم را بازخواست خواهد کرد که چرا گمراه شُدید. کند و گروهی را به بهشت

 

و ی  هْدِیَم نَْی ش اءَُ تُمَْت  عْم لُونَ یُضِلَُّم نَْی ش اءَُ کَُن ْ  .و ل تُسْأ لُنََّع مَّا

و  بخواهد گمراه می سازدرا  هو هر ک هدایت می کندرا بخواهد  ههر کالله خودش 

 (39نحل، ). چه کرده اید بازخواست خواهد نمودشما را بخاطر هرحتما 
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 قرآن ی گری درراز جبر

 

آیا به . خواندید قرآن هدایت و گمراهی را جبری معرفی می کند پیشینچنانچه در مباحث 

گرچه برخی امور زندگی . به یقین انسان دارای اختیار است. راستی چنین است؟ قطعا که خیر

مادر اختیاری نیست ولی آدمی در حوزه ی تفکر و  و همچون تیپ بدنی، محل تولد و پدر

اده ی خویش محدودیتهای جبری محیطش را بشکند اخلاق دارای اختیار است و می تواند با ار

و حتی دین خود را از روی اختیار و آگاهی انتخاب کند درست همان کاری که بنده و امثال 

 پس وقتی چنین است چرا محمد در قرآنش این موضوع را قبول ندارد؟ . بنده کرده اند

 گمراهی انسانها باشد جزهیچ دینی در جهان وجود ندارد که قایل به جبری بودن هدایت و 

حتی یهودیت و مسیحیت که قرآن ادعا می کند تکمیل کننده ی آنهاست چنین . دین اسلام

حرفی در کتابهایشان نیست پس این جبرگرایی از کجا وارد قرآن شده است؟ راز این 

 .جبرگرایی به شخص محمد و شخصیت او مربوط است

نداشت به محض ادعای نبوت همگان به او ایمان محمد این پیامبر دروغین در آغاز کار می پ

غافل از اینکه در برابرش بسیار مقاومت . خواهند آورد بخصوص یهودیان و مسیحیان حجاز

نه تنها فکر کشتنش خواهند افتاد برای همین د مسخره اش خواهند نمود و حتی بند کرهخوا

 :می دانستهی را اختیاری هم ، بلکه هدایت و گمراز هیچ حرفی از جبری بودن نمی زددر آغا

َ َالْغ یِّ َالرُّشْدَُمِن  ینَِق دَْت  ب  ینَّ   لاَإِکْر اه َفِیَالدِِّ

  (516بقره، ) .هیچ اجباری در دین نیست راه راست از راه کج مشخص شده است

او را محکوم می کردند و  ،به انواع منطقها و دلایل محکم در طول این مدت، مخالفان محمد

 دروغگوست تا اینکه برای اثبات حرفهایش معجزه خواستند و محمد ویثابت می نمودند که 

همین علت دست به به  بزرگ گیر افتاد کاملا در مخمصه ایاز آوردن معجزه ناتوان بود  که

گمراهی از ت و را جبری بودن هدای خودشدامن توجیه شد و دلیل ایمان نیاوردن مردم به 
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به عبارت ساده تر محمد با آوردن آیات جبر خواسته است بگوید نقص از . سوی الله معرفی کرد

خداوند خودش نمی خواهد امثال ابولهب . حرفهای من نیست که مردم به آنها ایمان نمی آورند

 .ایمان نمی آورندبه من مسلمان بشوند برای همین است که آنها . ..و 

اکثر جاهایی که مردم از محمد معجزه . ین سوژه برای بررسی این موضوع استانعام بهتر سورۀ

و این نشان می دهد  ثر آیات جبر نیز در همین سوره اندخواسته اند در همین سوره است و اک

 .محمد برای طفره رفتن از ارائه ی معجزه مجبور شده است خداوند را یک جبار معرفی کند

 هب را بسته تا خوبیهای محمد را نبیند، به او ایمان نیاورد و جباری که خودش چشمهای ابول

درخواست از من به جهنم برود به همین علت در جواب معجزه خواستنشان می گوید چرا 

اگر معجزه بیاورم خداوند من معجزه می کنید معجزه که برای شما سودی نخواهد داشت زیرا 

خواهد گرفت پس همان بهتر که معجزه خودش جلوی ایمان آوردن شما به آن معجزه را 

 :تا هلاک شدنتان به تاخیر بیفتد نیاورم

 

َاللََِّّ  تَُعِنْد  َبِِ اَقُلَْإِنََّّ اَالآيَّ  َأ یْْ انِِِمَْل ئِنَْج اء تْ هُمَْآی ةٌَل یُ ؤْمِنُنَّ َج هْد  اَإِذ اَو أ قْس مُواَبِِللَِّّ َو م اَیُشْعِرکُُمَْأ ن َّه 

رهُُمَْفِیَطغُْی انِِمَِْ﴾٠١٩َ﴿َج اء تَْلاَیُ ؤْمِنُونَ  َم رَّة َو ن ذ  َیُ ؤْمِنُواَبهَِِأ وَّل  کَ م اَلَْ  ت  هُمَْو أ بْص ار هُمْ و نُ ق لِّبَُأ فْئِد 
 ﴾٠٠١﴿ی  عْم هُون َ

و سخت به خداوند قسم می خورند که اگر برایشان معجزه ای بیاید حتما ایمان 

بگو معجزات نزد خداست و شما چه می دانید  اگر معجزه هم بیاوریم . خواهند آورد

تغییر  ندزمانی که ایمان نداشتاولین لها و چشمهایشان را به ما د. ایمان نخواهند آورد

 (550انعام، . )یم گذاشتن سرگردان خواهو آنها را در طغیانشا خواهیم داد

 

 :زیر منظور بنده را شفاف تر منعکس کند آیۀ  فکر کنم

 

اءَِ َن  ف قًاَفِیَالأرْضَِأ وَْسُلَّمًاَفِیَالسَّم  ت غِی  َأ نَْت  ب ْ َإِعْر اضُهُمَْف إِنَِاسْت ط عْت  َع ل یْک  بُ ر  کَ  کَ ان  َف  ت أْتیِ  هُمَْو إِنْ
َالْْ اهِلِینَ بِِی ة َو ل وَْش اء َ َُلْ  م ع هُمَْع ل ىَالَْدُ ىَف لاَت کُون نََّمِن  َ.اللَّّ
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نردبانی  در صورت تواناگر تحمل ایمان نیاوردن آنها بر تو سنگین است  ای پیامبر

اگر خدا خودش     . ای برای ایمان آوردنشان بیاوری معجزهبساز و بر آسمان برو تا 

 (91 ،انعام) .پس جاهل مباش ایمان می آوردندمی خواست کاری می کرد که آنها 

و نتیجه اش این است که خدا خودش نمی خواهد مردم مکه مسلمان شوند منظور  ،آیه ی فوق

به عبارت بهتر الله به محمد می گوید من . به همین علت است که هیچ معجزه ای نمی فرستد

هنمی شدن آنها هستی خودت موافق بهشتی شدن اهل مکه نیستم حالا اگر تو زیاد نگران ج

 پس  .به آسمان برو تا یک معجزه بیاوری وگرنه من معجزه بیاور نیستم و نردبانی درست کن

 :این دو مورد است هدایت و گمراهی در قرآندلیل جبری دانستن 

  وانمود کردن محمد به بی نقص بودن حرفهایش -*-

 (نخواستن خداست شاز محمد نیست که ابوجهل ایمان نیاورد دلیل نقص)

 طفره رفتن از ارائه ی معجزه -*-

 (خداوند خودش نمی خواهد شما مسلمان شوید پس من برای چه معجزه بیاورم )

راز این همه جبرگرایی در قرآن همین است یعنی غرور محمد اجازه نداده است خودش را 

تا حد یک جبار و جلوی مردم بشکند به همین علت خداوند را قربانی خودش ساخته و او را 

 1.سادیسم پایین آورده است بیمار

    به زحمت انداخته تا به حدی  وجود آیات جبر مفسرین بیچاره را برای توجیه مردم بسیار

           فرقه هایی  .است کرده تولیدفرقه هایی چون جبریون و اختیاریون در بین مسلمین که 

 به .زده اند همدیگر نیز  دست به کشتار  و گاهااند بحث و مشاجره در  با یکدیگر  ستکه قرنها

 :قول مولوی

 در  میـان جـــبری  و  اهــل قــدَر          همچنان تا حشر بحث است ای پسر

                                                           
 
م دو راه بیشتر وجود شاید برخی بگویند اگر دلیل جبری دانستن گمراهی اینهاست پس دلیل جبری دانستن هدایت چیست؟ در پاسخ باید بگویی 

پس . وقتی که گروهی به اجبار جهنمی بشوند لاجرم گروه باقی مانده به اجبار بهشتی خواهند شد زیرا جایگاه سومی وجود ندارد. ندارد بهشت و جهنم

 .محمد که جهنمی شدن را جبری معرقی کرده چاره ای جز این نداشته است که بهشت را نیز جبری معرفی کند
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کس از قبل در سرنوشتش  جبریون می گویند همه چیز جبری است و سعادت و شقاوت هر

چون از یک طرف نمی توانند منکر قرآن ( معتقدان به اختیار)نوشته شده است ولی قدریون 

شوند و از طرف دیگر جبری بودن بهشت و جهنم با عقلشان جور در نمی آید با انواع توجیهات 

نید ببی. می کنند و می گویند هدایت و ضلالت اختیاری استتحریف آیات جبر را معنی 

به راستی که !!. حرفهای یک عرب دیوانه چطور جماعتی را قرنها به جان هم انداخته است

 .و خرافات عجب قدرتی دارد جهل
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  غضبقهر و  اصالتالله و 
 

 :مولوی در توصیف الله چنین می گوید

 کرم  بسـته    کـی   گردنـد   درهـای            گـر   عتـابی   کــرد    دریــای   کرم

 قهر در آن  چون  غباری  از  غش است     اصل ذاتش فیض و جود و بخشش است      

 :مفهوم شعر مولوی

اگر دریای بخشش یک لحظه بر بنده ای خشمگین شود هرگز . الله دریای بخشش است»

بخشش و مهربانی است و خشم و ( ذات الله)درهای کرمش بسته نمی شوند زیرا اصل این دریا 

 «..می شودروی دریا جمع به طور موقّت غضب فقط مانند خس و خاشاکی است که 

نه تنها مولوی بلکه تمامی دکانداران اسلام که خدای این دین یعنی الله را تبلیغ می کنند   

مولوی . تمی گویند الله مهربانترین مهربانان و در کل وجودش محبت، بخشش و مهربانی اس

 می گوید الله هم دارای مهربانی و بخشش  است و هم دارای خشم و غضب ولی همانگونه که

آب در دریا اصل است و خس و خارهای روی آب فرعند، مهربانی و بخشش، اصل ذات الله 

ولی آیا واقعا اینگونه است؟ در پاسخ باید بگوییم خیر اینگونه  .است و قهر و غضب فرعیات آنند

باهم این دلایل را . زیرا دلایل بسیاری است که کاملا عکس این مطلب را اثبات می کنند نیست

 :بررسی می کنیم

 

 آیات سادیسم  -*-

این آیات . وجود این آیات خودش اولّین و بزرگترین دلیل بر اصالت قهر و دشمنی در الله است

شرح داده شده به همین علت هیچ نیاز ی به  5 تا    به طوری کاملا مفصل در صفحات 

     چگونه ممکن است موجودی برای جهنمی  کردن بندگانش . توضیح دیگر در اینجا نیست

 رد ولیـبگی ها جلـوی هدایت شدنشان را ـبه انواع نقشه ها و اقدامات دست بزنـد و با انواع روش
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 .منطقیمهربانی و بخشش باشد؟ به کدام دلیل  ذاتش سرشار از 

 

 قانون اصل و فرع -*-

همانگونه که مولوی در تشبیه خودش ذکر کرده، آب برای دریا اصل است ولی خس و خارهای 

چیزی که اصل است همیشه پا برجاست زیرا . جمع شده در روی آب چیزهایی فرعی اند

یا را تمیز به عبارت بهتر شما اگر بخواهید در. قدرتمندتر است ولی فرعیات از آن جدا می شوند

این یعنی اصالت با . کنید آب را بر نمی دارید بلکه خس و خاشاک را از روی آب جدا می کنید

 . آب است و خس و خاشاک فرعیاتند

 .اصل همیشه پابرجاست

 .موقتی که از اصل جدا می شوند فرعیات چیزهایی هستند

 .چیزی که باقی می ماند اصل، و چیزی که جدا می شود فرع است

 

با این قانون می توان فهمید چه چیزی اصل و چه چیزی . این می گوییم قانون اصل و فرعبه 

 :کنیم حال با همین قانون؛ بهشت و جهنم الله را بررسی می. فرع است

تْمًاَم قْضِیًّا َح  کَ ان َع ل ىَر بِّک  َفِیه اَجِثِیًّاََ.و إِنَْمِنْکُمَْإِلاَو اردُِه ا رَُالظَّالِمِین  َات َّق وْاَو ن ذ  نُ ن جِّیَالَّذِین   ثََُُّ

خواهید شد و انجام  داخلهمه در جهنم و هیچ یك از شما مردم نیست مگر اینکه 

و  سپس مومنین را از جهنم نجات خواهیم داد. این حکم بر خدای تو حتمی است

 (75-75مریم، . )اند باقی خواهیم گذاشتکه در جهنم زانو زده  ظالمین را در حالی

در سنت الله تمامی مردم، اهل جهنمند و . بهشت نماد مهربانی الله و جهنم نماد قهر اوست

مطابق با آیه ی فوق، تمامی انسانها چه خوب و چه بد، روز قیامت . حتما باید وارد جهنم بشوند

می لله بهشتیان را از آتش جهنم جدا اهم مخلوط می شوند و همگی به جهنم می روند آنگاه  با

  در می کند اصالت الله  این مطلب اثبات . به بهشت می برد ولی بقیه در آتش می مانند کند و 
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فرع، و چیزی ( بهشت)قهر و غضب است زیرا مطابق قانون اصل و فرع، چیزی که جدا می شود 

 .اصل است( جهنم)که باقی می ماند 

 

 پل صراط -*-

بق احادیث و روایاتشان معتقدند تمامی انسانها چه خوب و چه  بد از پلی به نام مسلمین مطا

صراط رد خواهند شد که بسیار وحشتناک است آنگاه تنها مومنان خواهند توانست به سلامتی 

این قضیه نیز مطابق قانون . از آن عبور کنند و مابقی از روی پل در دهان اژدها خواهند افتاد

خشم و غضب اوست زیرا کسی که اصلش رحمت باشد  درمی کند اصالت الله  اصل و فرع ثابت

ایشان را بر اسبهایی بالدار که به (  برای مثال)انسانها را از پل وحشتناک عبور نمی دهد بلکه 

سوی بهشت پرواز می کنند سوار می کند آنگاه دم در بهشت که رسیدند نامه ی اعمالشان را 

د بدکاران به بهشت می شود یعنی بدان را از میان خوبان جدا می کند نگاه می کند و مانع ورو

  .  نه خوبان را از میان بدان

 

 نماز وحشت در شب اول قبر -*-

اگر رحمت و غضب را به عنوان معیار اصل و فرع در نظر بگیریم سه نوع خدا درست می شود 

 :که در نمودار می بینید
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که فرزندانش چه تنبل و چه  است خوش رو و خوش اخلاق مانند پدریخدای رحمت الاصل 

خوش او می داند که  بچه ی تنبلش نیزاز دیدارش شوق زده می شوند زیرا حتی  زرنگ هر دو

باشد حتی فرزند  و بد عُنُق ولی پدری که بدخُلق. اخلاقی نمی کند و هرگز بد رفتار است

می ترسد بگوید طوری که  (ضب الاصلغ)نیز از دیدن او مضطرب می شود درسخوان و زرنگش 

که و بگوید به من چه  ر تحویلش نگیردپد است زیرا ممکن امروز در مدرسه بیست گرفته ام

فرزند درسخوان از ( رحمت و غضب مساوی) باشد نُرماللکن پدری که  .بیست گرفته ای

 چنین پدری،د زیرا نتنبل از روبرو شدن با او می ترسد ولی فرزندان دیدنش شاد می شو

  .بدش می آیددرس نخوان و تنبل  از بچه ی استفرزند درسخوان  عاشقهمانقدر که 

مسلمین مطابق احکام اسلام، شب اول دفن میّت به چهل نفر پول می دهند تا برایش نماز 

فلسفه ی نماز وحشت مسلمین این است که فرد میت را از وحشت شب اول . وحشت بخوانند

عنی مرده به محض مردن، وارد دنیایی وحشتناک می شود وحشتی که خود این ی. قبر برهاند

الله خدایی است که هم کافر و هم مومن، هر دو باید . الله آن را برای مردگان تدارک دیده است

کافر و مومن هر دو در اولین شب دیدار، از او وحشتزده می شوند پس . جهنمش را تجربه کنند

پشت باید میزبانی که اصلش رحمت باشد . نه رحمت الاصل چنین خدایی غضب الاصل است

 . خوانده شود نه نماز وحشتمیهمانهایش نماز شوق  سر

دلایل ذکر شده علی الخصوص دلیل اول یعنی آیات سادیسم گواهی است بزرگ بر اصالت 

شد اینجاست که باید بگوییم اگر منظور مولوی از خداوند، الله بوده با. خشم و غضب در الله

کاملا اشتباه کرده است زیرا آیاتی که خشم و غضب او را تایید می کنند قدرتمند تر از آیاتی 

 :را باید واژگونه کنیم و بگوییم 1است که رحمتش را دلالت می کنند پس شعر مولوی

 غضب  بسـته   کـی   گردنـد   درهـای     غضب          کـرد   دریای  که  رحمیگـر  

 در آن  چون  غباری  از  غش است لطف     است       و خشم و رنجش قهراصل ذاتش 

                                                           
 
البته امثال مولوی و . ز شعرایی است که علیرغم داشتن برخی حرفهای پسندیده، تناقض گوییهای زیادی نیز از سر نا آگاهی مرتکب شده استمولوی ا 

همیشه در حال تغییر است لذا طبیعی است اگر یک انسان  ،و هرگز جای تعجب نیست زیرا شناخت انسان نسبت به امور دین و زندگی حافظ بسیارند

 .و بعدا حرفهایی بزند که باورهای قبلی اش را نقض کندی اش یکی نباشد ی گذشته اش با حرفها و باورهای امروزحرفها
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 صفات حیوانی، بشری و عربی در الله
 

ذهن هرگز . ذهن هر موجود دنیایی است بسیار بسته و محدود به شرایط محیط محل رشد

نمی تواند خارج از آنچه دیده و شنیده است چیزی تصور کند به همین علت همه چیز را با 

برای مثال اگر دو نفر به تنهایی در یک روستای . معیار خود و محیط محل رشدش می سنجد

و از آن روستا نیز هرگز خارج نشده باشند چنین تصور خواهند کرد که دور افتاده زندگی کنند 

مردمان جاهای دیگر جهان نیز به زبان آنها حرف می زنند و تصور وجود زبانهای دیگر برای 

 . آنها محال خواهد بود

. تصور وجود و چگونگی خداوند نیز مطابق با همین قائده است و هرگز خارج از این قائده نیست

گیاه، ن فقط روی کره ی زمین زندگی کرده است و  زندگی در این کره، فقط در قالب انسا

حیوان و انسان است به همین علت تمامی خدایانی که روی زمین در میان ادیان مختلف وجود 

خدای هر سرزمین دارای همان صفاتی است . دارند همگی دارای صفاتی بشری و یا حیوانی اند

. زیرا ساخته ی ذهنهایی است که در آن سرزمین زندگی می کنند. ارندکه مردم آن سرزمین د

به یقین اگر حیوانی چون گاو، خدایی داشته باشد آن را مانند خودش دارای شاخ و دم تصور 

ملتهای مناطق بیابانی و خشن، خدایشان به . و انسان نیز چیزی شبیه خودش کرد خواهد

ریختن خون فرمان می دهد و ملتهای مناطق خوش آب و هوا خدایانی مهربان و با عاطفه 

 .دارند

وجود تمدن . سرزمین حجاز سرزمینی است بسیار خشک و بی آب و علف با آب و هوایی خشن

یبا محال است پس بدون تردید مردمی که در چنین آب و و پیشرفت در چنین مناطقی تقر

هوایی رشد یافته باشند روحیه ای خشن خواهند داشت و افکارشان بسیار محدود و عقب مانده 

شرایط محیطی عربستان موجب شده است تا اهالی آن مردمانی به شدت تندخو، . خواهد بود

یچ ارزش و جایگاهی جز شهوترانی زن در جامعه ی عربستان ه. جنگ طلب و بیسواد باشند

  آن تبدیل به ای قومی قبیله ای و برده داری درمرد ندارد و مسائلی چون خرافات، نژادپرستیه

 دارای همین  محیط ظهور کند  ر خدایی که در اینپس به یقین ه. ت و فرهنگ شده استـسن
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 .خصلتهایی خواهد بود که حجازیها دارند و هیچ تعجبی هم ندارد

 
 

صفات مشترک میان حیوان و انسان؛ صفات بشری و . الله در قرآن دارای سه دسته صفات است

این صفات را مورد بحث و بررسی . صفاتی که مخصوص قوم عرب و اهالی منطقه ی حجاز است

 .قرار می دهیم

 

 خشمگین شدن *

مَُْج ه نَّم َو س اء تَْم صِیراًَ َُع ل یْهِمَْو ل ع ن  هُمَْو أ ع دََّلَ  َاللَّّ  و غ ضِب 

خداوند بر آنها خشمگین شد و نفرینشان کرد و برایشان جهنم را که بدترین جایگاه 

 (6فتح، . )است آماده ساخت

زمانی  خشم. خشمگین شدن یک صفت مشترک حیوانی و انسانی است که ریشه در نقص دارد

بر حیوان و انسان عارض می شود که چیزی خلاف میلش اتفاق بیفتد و قادر نباشد آن را تغییر 

خدای حقیقی هرگز نیازی به خشمگین شدن ندارد زیرا به همه چیز تواناست و هر کاری . دهد

 .را مطابق میلش می تواند به آسانی انجام دهد پس خشمگین شدن برایش بی معناست
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 نکینه داشت *

َأ كْب  رَُمِنَمَّقْتِكُمَْأ نفُس كُمَْ كَ ف رُواَیُ ن اد وْن َل م قْتَُاللَِّّ  َ.إِنََّالَّذِین 

آن روز به کافران ندا می شود کینه ی خداوند از کینه هایی که شما به یکدیگر دارید 

 (50غافر، . )شدیدتر است

کینه زمانی ایجاد می  .توزی صفتی است کاملا زشت در میان انسانها و برخی حیوانات کینه

برای همین این . شود که شخص در حالت فعلی قادر به گرفتن انتقام خود از دشمنش نیست

خدای . این صفت نیز ناشی از نقص است. کینه را همچون آتشی در دل خود نگه می دارد

 .حقیقی هرگز نیازی به کینه توزی ندارد

 

 مکّار بودن *

رَُالْم اكِریِنَ و یْ ْكُرُون َو یْ ْكُرَُاللََُّّ ی ْ َُخ   .َو اللَّّ

 (90انفال، . )آنها مکر می کنند و الله نیز مکر می کند همانا الله بهترین مکّارهاست

اگر چه روباه در میان حیوانات به حیله . مکر و حقه بازی کردن صفتی است مخصوص بشر

حیله را کسی انجام می دهد که به . گری معروف است ولی این موضوع در حد قصه هاست

صورت ناحق قصد ضربه زدن به کسی دارد ولی چون به صورت آشکار قدرت این کار را ندارد 

اولاً خدای حقیقی هرگز کاری به ناحق . نیرنگ وارد عمل شود مجبور می شود از راه حقه و

  انجام نمی دهد ثانیاً نیازی به نیرنگ و مکر ندارد زیرا قدرت مطلق و دانای کُل هر کاری را 

 .می تواند به صورت آشکار انجام دهد پس چه نیازی برای حیله گری دارد

چاره اندیشی خداست  ،ز مکر در این آیهدکانداران دین در توجیه این آیه می گویند مقصود ا

در پاسخ باید بگوییم چاره اندیشی معنای مثبت دارد . یعنی خداوند بهترین چاره اندیش است

اگر قصد الله چاره اندیش نشان دادن خودش بود هرگز . ولی مکر معنایش کاملا منفی است
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این گذشته خود الله لیست از . کلمه ای با معنای کاملا منفی برای خودش استفاده نمی کرد

هیچ کدام از این مکرها چاره اندیشی نیست بلکه ضربه . مکرهایش را در قرآن شمرده است

زدن مارک اصل    .زدنهای ناحق به مردم است برای مثال نیکو جلوه دادن کار زشت به مردم

به . ستنامش چاره اندیشی نیست بلکه حیله گری ا ،روی جنس تقلبی و فروختن آن به مردم

الله با نیکو جلوه دادن کار زشت به مردم چه چیزی . این کار می گویند کلاه گذاشتن سر مردم

 . به تفصیل بحث کردیم   تا     را می خواهد چاره کند؟ راجع به این مکر در صفحات

 

 انتقامجو بودن *

َُع زیِزٌَذُوَانتِق امَ    و اللَّّ

 (2ال عمران، . )استهمانا الله شکست ناپذیر و انتقام گیر 

  انتقام را کسی. و در برخی حیوانات نیز دیده می شود گرفتن یک صفت بشری است انتقام 

می گیرد که دلش از کسی به درد آمده و در آتش انتقام می سوزد به همین علت برای خنک 

برخی ممکن است انتقام را همان مجازات کردن بدانند و این . شدن دلش انتقام می گیرد

برای مثال اگر کسی به دست دادگاه محاکمه شود و تاوان جرمش را بپردازد این . اشتباه است

کار مجازات است ولی اگر کسی به صورت شخصی، شخص دیگر را تلافی کند به این کار می 

هرگز به انتقام گرفتن که همراه با کینه توزی شخصی است نیازی  ،خداوند واقعی. گوییم انتقام

ست خود به خود شخص در حکم دادگاه عدل خداکه  موجود در جهان قوانین علمی ندارد زیرا

 . ند پس نیازی به انتقامجو بودن نداردنمی ک مجازاتخطاکار را 

 

 حرکت کردن *

َو الْم ل کَُص فًّاَص فًّا  .و ج اء َر بُّک 

 (55فجر، ).صف بسته اند پشت سرش و آن روز خداوند می آید در حالیکه فرشتگان
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تی است مشترک میان حیوان و انسان که لازمه ی آن تعلق داشتن به مکان حرکت کردن صف

برای مثال حرکت عقل، حرکت عشق، حرکت . حرکت فقط و فقط در بُعد مکان معنا دارد. است

. جان و امثال اینها که صورت مادی و مکانی ندارند هرگز نه قابل تصور است و نه معنایی دارد

کردن است اگر الله خدایی مادی نیست و به هیچ مکان خاصی تعلق ندارد  آمدن نوعی حرکت

قرآن  که  خدایی. پس آمدن در موردش بی معناست ولی قرآن می گوید روز قیامت الله می آید

 ..کاملا داراستمعرفی می کند ویژگیهای یک خدای جسمانی را 

 

 تکیه زدن روی تخت *

 .    اسْت  و ىالرَّحْْ نَُع ل ىَالْع رْشَِ

 (1طه، ) خداوند رحمان بر تخت تکیه زده است

در صفحات قبلا توضیح مفصل این مورد را . تکیه زدن بر تخت یک صفت کاملا بشری است

 .ارائه دادیم   تا   

 

 داشتن تشریفات و خدم و حشم *

 5 تا  1 مورد را قبلا در صفحات توضیح مفصل این  .صفتی است مخصوص بشر ،این صفت

 .ارائه دادیم

 

 خواه بودنپسر * 

ةٌَضِیز ىََ﴾2٠﴿الأنْ ث ىَل کُمَُالذَّک رَُو ل هَُأ َإِذًاَقِسْم   ﴾22﴿تلِْک 

 این   همانا دختر؟   فرزند   برای خداوند و   باشد  پسر  فرزند  شما  برای   آیا  مشرکان ای 
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 (55 -55نجم، ).است عادلانهتقسیم بندی بسیار نا

صفتی است بشری ولی در میان اعراب شدتش بسیار بسیار زیاد است آن قدر که می این صفت 

به همراه دیگر آیات و تمام جزئیات توضیح مفصل این مورد . توان گفت یک صفت عربی است

 .آمده است کتاب پیامبر دروغین 51 تا   5  در صفحات

 

 نگاه تحقیرآمیز به زن *

ةٌَ َُع زیِزٌَح كُیمٌََو للِرِّجِ الَِع ل یْهِنََّد ر ج   .و اللِّّ

 (55۶بقره، . )بزرگ و حکیم است اللهبه درستی که مردان بر زنان برتری دارند و 

     صفتی است بشری ولی در میان اعراب شدتش بسیار بسیار زیاد است آن قدر که باز هم 

به همراه دیگر آیات و تمام توضیح مفصل این مورد . می توان گفت یک صفت عربی است

 .آمده استکتاب پیامبر دروغین  5  تا  51 صفحات  درجزئیات 

 

 مغرور و متکبر بودن* 

یْمِنَُالْع زیِزَُالْْ بَّارَُ َالْم لِکَُالْقُدُّوسَُالسَّلامَُالْمُؤْمِنَُالْمُه  َُالَّذِیَلاَإلِ ه َإِلاَهُو  َاللَّّ  الْمُت ک بَُِِّهُو 

ار جبّ با عزتّ، ،نگهبان ،مؤمن سلیم، پادشاهکه جز او معبودى نیست همان  الله  اوست

  (59حشر، . )رمتکبّ و( اجبار کننده)

 :از سه موضوع ناشی می شود تکبّر .غرور و تکبّر صفتی است بشری و ناپسند

 حقارت عقدۀ - 

نمایی کند  بزرگ  را می کند خودش  حقارت داشته باشد سعی  لحاظ روانی عقدۀ  به کسی که 

 .به همین علت ژست غرور به خودش می گیرد
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 احساس برتری طلبی نسبت به همنوعان - 

می خواهد برتر از همنوعان همیشه ممکن است کسی عقده ی حقارت نداشته باشد ولی چون 

  .خود باشد خودخواه و متکبر می شود

 فکریمحدودیت  - 

حالت چون شخص از عظمتهای موجود در در این . دلیل سوم کوته فکر بودن شخص است 

 .جهان باخبر نیست خیال می کند شخص مهمی است و وجودش خیلی مهم است

غرور برای همگان صفت ناپسندی است حتی اگر . خدای واقعی چه نیازی به غرور و تکبر دارد

. شخص مغرور، مهمترین شخص جهان باشد و بزرگترین خدمات را به جهانیان کرده باشد

آیا مگر ممکن است . ن به طور ذاتی از اشخاص متواضع خوشش می آید نه از افراد مغرورانسا

همین ؟ ود اوستخاز صفات صفتی خلق کند که  باانسانها را مخالف  ،خداوند واقعی

 .نکته کافی است تا بدانیم الله، خالق انسان نیست و خدایی است ساختگی توسط اعراب وحشی

 وجود این اشکال شده اند می گویند مقصود از متکبر، بزرگ برخی از مفسرین که متوجه

از در پاسخ باید بگوییم کبیر و متکبر هر دو . بودن خداست نه مغرور و خودخواه بودنش (کبیر)

در قرآن هم صف کبیر برای الله ذکر شده و هم صفت . اند بزرگیبه معنای « کبر»ریشه ی 

متکبر یعنی چیزی که خودش را بزرگ می بیند کبیر یعنی چیزی که بزرگ است و .  متکبر

مفسرین فریب کار دقت نکرده اند که با عوض شدن وزن و قالب در (. ، مغرورخود بزرگ بین)

قاتل و مقتول هر دو از . زبان عربی معنای کلمه هم عوض می شود برای مثال قاتل و مقتول

می کُشد و مقتول یعنی  ریشه ی قتل به معنای کشتن می باشند ولی قاتل یعنی کسی که

 .کسی که کشته می شود

 

 کشتار دسته جمعی* 

 بتواند دفاع کننده  اشکالی نیست اگراست مشترک میان حیوان و انسان و  یدفاع از خود صفت
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شخص مهاجم را بکشد ولی کشتار دسته جمعی که طی آن بی گناهان نیز به همراه گناهکاران 

خدای قرآن  .است که همگان آن را محکوم می کنند کشته می شوند فقط و فقط صفتی بشری

و کودکان بی گناه و حتی حیوانات زبان  جمعی بسیار انجام دادهاز این دست کشتارهای دسته 

به توضیح مفصل این مورد . به همراه گناهکاران به صورت دسته جمعی کشته است نیز بسته را

 .آمده استتاب پیامبر دروغین ک    تا  01  در صفحاتهمراه آیات و تمام جزئیات 

 

 نژاد پرست بودن* 

تقریبا تمامی ملتهای روی کره ی زمین  .نژاد پرستی صفتی است کاملا بشری و بسیار ناپسند

خودشان را برتر از دیگر نژادها می دانند ولی شدت این موضوع در میان اعراب بسیار بیشتر 

اعراب با اینکه جزو عقب مانده ترین ملتهای جهانند و سرزمینشان جز بیابانی خشک و . است

ژاد می دانند و تمام جهان را به بی آب و علف نیست ولی با این حال نژاد خودشان را برترین ن

چنین تقسیم بندی فقط در زبان عربی . تقسیم کرده اند (عجم) دو گروه عرب و غیر عرب

 . در زبان خودشان ندارند( عجم)این اصطلاح  موجود است و دیگر زبانها معادلی برای

 :دای قرآن استاسلام وجود دارد که نشانگر نژادپرست بودن الله خ دین  سه نوع نژادپرستی در

 :   برتری نسل محمد

الله تا روز قیامت یک پنجم از سود اموال . نسل محمد در قرآن بر دیگر مردم برتری دارند

مسلمین را به عنوان خمس به نسل محمد یعنی سادات اختصاص داده و آن را نیز جزو 

همچنین . استواجباتی قرار داده است که اگر یک مسلمان آن را پرداخت نکند مالش حرام 

 .تاکید کرده است که مسلمین باید نسل محمد را دوست بدارند و احترام کنند

 :   برتری قوم عرب

اگر یک عرب . در احادیث آمده است زبان اهل بهشت عربی است و زبان اهل جهنم غیر عربی

 .گناهکار به جهنم برود غیر عرب می شود و اگر یک غیر عرب به بهشت برود عرب می گردد
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زبان عربی آن قدر برای الله اهمیت دارد که یک مسلمان غیر عرب نیز که حتی یک کلمه عربی 

نمی داند باید به زبان عربی نماز بخواند و هر روز پنج بار به سمت عربستان بایستد و خم و 

در کل الله به قوم عرب و بیابان خشک عربستان تعصبی خاص دارد برای همین . راست شود

تحویل هم عربهایی که حتی یک دانشمند ناچیز . ا نیز در میان عربها ساخته استخانه اش ر

 . جهان علم نداده اند و جز زن بارگی، پرخوری و وحشیگری چیزی بلد نیستند

 :   برتری نژاد بنی اسرائیل

در قرآن به طور مکرر قوم بنی اسرائیل برترین نژاد عالم معرفی شده و الله تاکید کرده است که 

توضیحات مفصل این بحث به همراه ذکر . من این قوم را بر تمام اقوام جهان برتری بخشیده ام

ذکر شده « از نیل تا فرات واقعیتی در قرآن» آیات، جزئیات، توجیهات و رد توجیهات در کتاب

 .آمده است پیامبر دروغین کتاب  1 تا   1 و خلاصه ای از آن نیز در صفحات 

ی جهان است چرا باید یک ملت یا گروه را بیشتر از ملتهای دیگر دوست خدای حقیقالله اگر 

در ثانی اعراب وحشی عربستان سزاوار برتر بودنند یا ژاپنی ها و اروپاییهای سراسر . داشته باشد

  .علم و تمدن و اخلاق

 

 خرافاتی بودن* 

َبِِ بْص ارهِِمَْ كَ ف رُواَل یُ زْلقُِون ك  ادَُالَّذِین  َإِنَّهَُل م جْنُونٌَو إِنَی ك  َو ی  قُولُون  عُواَالذِّكِْر   .ل مَّاَسَِ 

  دوینو مى گ چشم بزنندتو را  بعد از شنیدن قرآن  بود نزدیكو آنان که کافر شدند 

 (15قلم، )است    او واقعا دیوانه

 

اَی  قُومَُالَّذِیَی  ت خ بَّطهَُُ َلاَی  قُومُون َإِلاکَ م  َالرِِّبِ  َالْم سَِِّالَّذِین َيَ ْکُلُون   .الشَّیْط انَُمِن 

که بر اثر خیزند مگر مانند برخاستن کسى  برنمى از جای خورند،  کسانى که ربا مى 

 (571بقره، . ) ه استشد ، آشفته با جنّ تماس
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تقریبا در میان تمامی اقوام و ملل عقب مانده ی جهان . خرافاتی بودن صفتی است کاملا بشری

قدیم الایام به کسی که بیمار می شد می گفتند شیطان یا . داردمسائلی به اسم خرافات وجود 

در بدنش داخل شده است برای همین بیچاره را آنقدر می زدند تا شیطان از بدنش خارج  جنّ

این تفکر، تفکری بسیار رایج در قدیم بود تا اینکه علم پزشکی پیشرفت کرد و به داد . شود

هنوز که هنوز ن خرافه از میان جوامع برچیده شود ولی علم پزشکی باعث شد ای. بیماران رسید

هنوز که هنوز . در میان کشورهای جهان سوم وجود دارد« چشم زخم»خرافاتی به اسم است 

و هنوز که هنوز است مردم . است اشخاصی سر چهار راهها می ایستند و اسفند دود می کنند

  .بر گردن، ماشین یا سر در خانه هایشان می آویزند« چشم نظر»اشیائی به اسم  ،خرافاتی

ولی الله  هرگز جای تجب ندارد ،عقب مانده بین قبیله های ،وجود این قبیل تفکرات خرافی

به اینگونه خرافات  او نیز خدای خالق این عالم است مدعی استکه  شگفتا کسی دیگر چرا؟

 ...گوید نزدیک بود مردم تو را چشم بزنند و  باور دارد و به محمد می

 : های دیگر در قرآنخرافات

 .جادو گری زن و شوهر به وسیله ی دعانویسی،  فوت کردن در گره، جدایی افکندن بین

 

 قرض گرفتن و ربا دادن* 

 پس گرفتن. و ربا دادن صفتی است مخصـوص بشر گرفتن رابطه ای است میـان انسـانها  قرض

 :گونه استقرض دو 

 .شخص مبلغی معین به شخصی دیگر می دهد و همان مبلغ را پس می گیرد - 

 شخص مبلغی معین به شخصی دیگر می دهد ولی آن مبلغ را به همراه یک سود مقرر پس - 

به این نوع . این سود بسته به توافق طرفین می تواند درصدهای مختلفی داشته باشد. می گیرد

 .شود قرض دادن ربا گفته می

 جالب توجه است که خدای قرآن از بندگان خودش قرض می گیرد و نوع قرض گرفتنش نیز از 
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 :به آیات زیر دقت کنید. درصد و حتی بیشتر 55 نوع رباست آن هم با سود 

 

کَ ریٌَِ أ جْرٌ نًاَف  یُض اعِف هَُل هَُو ل هَُ ق  رْضًاَح س   .م نَْذ اَالَّذِیَیُ قْرِضَُاللََّّ 

  و او  الله دو برابرش را به او بازگرداند دهد تا بنیکو  قرضی الله که بهکیست آن کس 

 (55حدید، ) ؟را پاداشى خوش باشد

 

ثِیر ةًَ کَ  نًاَف  یُض اعِف هَُل هَُأ ضْع افاً ق  رْضًاَح س  َم نَْذ اَالَّذِیَیُ قْرِضَُاللََّّ 

چندین برابرش الله آن را بسیار کند و دهد تا بنیکو  قرضی الله کیست آن کس که به

 (521بقره، ) .را به او بازگرداند

شخص بی نیاز هرگز چیزی از کسی . کسی اقدام به قرض گرفتن می کند که نیازمند باشد

خداوند بی نیاز چه نیازی به قرض گرفتن از بندگان خودش دارد؟ مگر خداوند . قرض نمی کند

نمی تواند از خزانه ی بی کران خودش، دین و پیامبرش را یاری کند؟ مگر انسانهای مومن 

؟ این حرف قرآن در مورد الله .دایند که الله از آنها درخواست قرض می کندثروتمندتر از خود خ

کتاب  1  تا  1  توضیح بیشتر این مورد در صفحات . با هیچ منطقی قابل توجیه نیست

 .آمده استپیامبر دروغین 

 

 علاقه به برده داری* 

تمامی انسانها را عبد  سواز دیگر برده داری در میان انسانها را تایید می کند و از سویی الله 

الله فلسفه  .به بنده و برده در زبان عربی، عبد گفته می شود. یعنی بردگان خودش خوانده است

ی گذاشتن آیین برده داری در میان انسانها را به این دلیل دانسته است که مثالی باشد برای 

 نیز صاحب مطلق مردمان تا بدانند همانطور که آنها صاحبان مطلق بردگان خویشند الله

توضیحات مفصل این . آنهاست و هر کاری که می گوید باید بدون چون و چرا اطاعت کنند

 .کتاب پیامبر دروغین ارائه شده است 10 تا     موضوع در صفحات 
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 چشم و دست داشتن *

َبِِ عْینُِن ا َف إِنَّك   َ.و اصْبَِْلِْكُْمَِر بِّك 

 (2۶طور، . )هستی چشمان مادر فرمان خدایت صبر پیشه کن همانا تو مقابل 

َأ یْدِیهِمَْ َف  وْق  ی دَُاللَِّّ َإِنََّّ اَیُ ب ایعُِون َاللََّّ  َیُ ب ایِعُون ک  َ.إِنََّالَّذِین 

بالای  دست خداوند هماناکسانی که با تو بیعت می کنند با الله بیعت می کنند 

 (50فتح، . )آنهاست هایدست

اهَُم بْسُوط ت انَِوَ َم غْلُول ةٌَغُلَّتَْأ یْدِیهِمَْو لعُِنُواَبِ اَق الوُاَب لَْی د  َی ش اءَُ ق ال تَِالْی  هُودَُی دَُاللَِّّ کَ یْف   َ یُ نْفِقُ

نفرین شوند به بسته باد دستهاى خودشان و . یهودیان گفتند دست الله بسته است

انفاق بخواهد  طور کههر و  گشاده است للها دو دستهرهمانا . خاطر حرفی که گفتند

  (62مائده، . )می کند

   دکانداران دین در توجیه این آیات می گویند مقصود .الله در قرآن دارای چشم و دست است

دست . از چشم، نظارت و آگاهی خداوند بر اعمال انسانهاست و دست کنایه از قدرت است

کنایه از بخشنده بودن  ،مائده نیز دست سورۀ   در آیۀ . یعنی همان قدرت خداوند خداوند

 .خداست

 . در پاسخ باید بگوییم بخشش دارای دو حالت درونی و ظاهری است

حالت درونی همان روحیه ی بخشندگی شخص است و حالت ظاهری عمل بخشندگی اوست 

حتی . ش به کسی دیگر عطا می کندکه توسط دست انجام می شود و شخص چیزی را با دست

ما می توانیم به او بگوییم  ( دستانش قطع شده باشد)اگر شخص بخشنده دست نداشته باشد 

 (. حالت درونی)زیرا این دست فقط کنایه از روحیه ی بخشندگی اوست . گشاده دست

این  مراد از« حال بخشش به دیگران استهمیشه در  هر دو دستشعلی »ولی اگر گفته شود 

 به دیگران  دست جسمی اش  دو  با   یعنی علی  این  بخشش است و  حالت ظاهری« دو دست»
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 (.حالت ظاهری. )کمکهای مادی می کند

َ)اگر دقت کنید در متن آیه برای دستهای الله تعداد ذکر شده است  اهُ آیه      (. م بْسُوط ت انَِی د 

دست در معنای قدرت یا بخشندگی . دست خداوند گشاده است و بخیل نیست دومی گوید هر 

قرآن برای دستهای الله تعداد ذکر . که همگی حالتهای درونی اند هرگز با تعداد بیان نمی شود

حتی ما انسانها نیز وقتی . که درست تعداد دستهای خود انسان است عدد  کرده آن هم تعداد 

و امثال اینها به کار  می بریم ( خسیس بودن)خشش، خساست دست را در معنای قدرت، ب

  5 :هرگز عدد یک یا دو به آن اضافه نمی کنیم

 دو دستش تنگ است : نمی گوییم     تنگ دست                    : به فقیر می گوییم

 دو دستش باز است: نمی گوییم     دست و دل باز           : به بخشنده می گوییم

 دو دستش کج است: نمی گوییم      کج دست                      : ی گوییمبه دزد م

 دو دستش قوی است: نمی گوییم     قوی دست                : به قدرتمند می گوییم

 

منظورمان از   می کنیم که  ذکر تعداد در جمله هایمان ست را به همراه فقط زمانی د  ما انسانها

 : برای مثال . دست، همین دو دست جسمانی باشد

 .از دستهایم شکسته  است ییکیا      .    دستم زخمی است دوهر 

                                                           
  
چرا صفاتی مانند بخشندگی، قدرتمندی و دزدی  همگی به دست نسبت داده می شود و هیچ کدام را به گوش چشم یا پا نسبت نمی دهند؟ زیرا  

چرا به شخص بخشنده گفته نمی شود فلانی گشاده پاست؟ پاسخ روشن است چون مال و ثروت در دست انسان .  همگی اینها با دست انجام می شوند

زیرا دزد با پایش بدون اجازه وارد منزل مردم می شود و با دستش مال . ولی به شخص دزد هم کج دست گفته می شود هم کج پا. است نه در پایش

قدرتمند با دستانش کار می کند بنابراین وقتی می . کسی دیگر می بخشد با دستش آن را تقدیم می کند کسی که چیزی به.  مردم را بر می دارد

ن گوییم فلانی گشاده دست است یعنی غیر از آنکه دلش دارای روحیه ی بخشندگی است دستانش نیز همیشه گشاده است و با همان دستانش به دیگرا

 .  کمک رسانی می کند

کاربرد عبارت گشاده دست . کنید که پولدار است و به دیگران کمک مالی می کند ولی هر دو دستش قطع شده است و دست نداردفردی خیّر را فرض 

ما به این فرد بخشنده می توانیم بگوییم وی انسانی گشاده دست است زیرا منظورمان از . برای این فرد کاملا صحیح است گرچه هیچ دستی ندارد

گی اوست ولی هرگز نمی گوییم این فرد خیّر هر دو دستش گشاده است زیرا بخشندگی یک مفهوم معنوی است و هرگز شامل دست، روحیه ی بخشند

 .تعداد نمی شود



 

67 

 

 

 دست بدون ذکر تعداد

 

 .دست من تاول زده است:          درمعنای جسمی

 .او  بسیار  تنگدست است:          در معنای کنایی
 

 

 دسـت با ذکـر تعـداد

 .یکی از دستانم شکسته است:    معنای جسمی در

 ...................:   در معنای کنایی کاربرد  ندارد

 

از اینها گذشته اگر مقصود قرآن از چشم و دست، آگاهی، قدرت و بخشش خداست خود 

خداوند می توانست به جای کاربرد کلمات چشم و دست کلمات ، آگاهی، قدرت و بخشش را 

 .کند تا امروز جای هیچ بحثی برایش نباشداستفاده 
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 خدای 

 منطق  و  عدل
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 مقدمۀ فصل

هر چقدر این . از خودش ارائه می کند منطق هر کس نوع دلایلی است که برای امور مختلف

فردی با منطق تصور می شود و  ،دلایل با علم و عقل بیشتر مطابقت داشته باشد صاحب آن

 . بالعکس

و بالتبع در قضاوتهایش جانب عدالت را نگه  استشخص با منطق رفتارهایش نیز منطقی 

دور  خواهد داشت و با دیگران عادلانه رفتار خواهد کرد ولی اگر چنین نباشد به فردی ظالم و 

لله را خواهیم  شناخت نطق ابا مطالعۀ این فصل در وهلۀ اوّل م. شد خواهد از عدالت تبدیل

 را به چالش خواهیم کشید تا ببینیم الله خدای عدل است یا خدای ظلم؟  سپس عدالتش
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 منطق الله خدای اسلام
 

کدام برای اثبات حقانیت خودش  وقتی دو نفر بر سر موضوعی باهم بحث می کنند هر

موازین عقلی و علمی باشد وگرنه مردود استدلال باید منطقی و مطابق با . استدلالی می آورد

اهل کتاب، مسلمین، مشرکین، مردم کل )الله در قرآن با چهار گروه . است و آورنده ی آن باطل

در برخی از این مباحثات، الله پرسشهایی کاملا . بر سر موضوعات مختلف بحث می کند( جهان

و  هالاتی نامعقول برای پرسشنامعقول از مخاطب می پرسد و در برخی نیز پاسخها و استدلا

 .درخواستهای منطقی مردم می آورد که دون شأن یک خداست

 

 یك نسل به گناه نسلهای پیشین ۀمحاکم

ن اَو ی کْفُرُون َبِ اَو ر اء هَُوَ  َع ل ی ْ َُق الُواَنُ ؤْمِنَُبِ اَأنُْزلِ  َاللَّّ مَُْآمِنُواَبِ اَأ نْ ز ل  َمَُو إِذ اَقِیل َلَ  َالْْ قُّ قاًَلِم اَم ع هُمَْهُو  ص دِِّ
َ َمُؤْمِنِین  تُمْ کَُن ْ َإِنْ َمِنَْق  بْلُ َأ نْبِی اء َاللَِّّ َت  قْتُ لُون  َمُوس ىَبِِلْب یِّن اتَِثََُُّاتَّّ ذْتََُُُ﴾٩٠﴿قُلَْف لِم  و ل ق دَْج اء کُمْ

َ﴾٩2﴿الْعِجْل َمِنَْب  عْدِهَِو أ نْ تُمَْظ الِمُون َ

رید، پاسخ است ایمان بیاو فرستاده که خدا یبه قرآن وقتی به یهودیان گفته می شود

به غیر  ، آنها«وریماست ایمان می آ که بر ما نازل شده یبه تورات فقط ما» می دهند

تصدیق نیز را  تورات آنهاکتاب حق است و  شوند، در صورتی که قرآن تورات کافر می

کشتید و با  یشین را میاگر شما واقعا مومن هستید پس چرا پیغمبران پ: بگو. کند می

 پرستی برای شما آشکار نمود باز گوساله آن همه آیات و معجزات روشن که موسی

 (35 -35 بقره،. )اختیار کردید؟ شما مردمی سخت ظالم و ستمکارید

یهودیان همگی نوادگان حضرت . قرن قبل از محمد توسط موسی آغاز شده است   یهود دین 

ماجرای این چهل . ابراهیمند که از آغاز یکتاپرست بوده اند جز یک دوره ی کوتاه چهل روزه
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روز  5 روز نیز از این قرار است که موسی برای چند روز به کوه طور می رود ولی بازگشتش 

ن فرصت شخصی به اسم سامری قوم بنی اسرائیل را فریب می دهد و آنها در ای. طول می کشد

با بازگشت موسی و سوزاندن گوساله ی سامری؛ یهودیان از . به گوساله پرستی روی می آورند

 (تا آخر  1طه، . )کرده ی خویش پشیمان می شوند و دوباره به یکتاپرستی روی می آورند

 

 
 

نقل است که چند تن از یهودیان . قرن قبل از محمد  مربوط می شود به  کشتن پیامبران نیز

با تولد عیسی و ظهور . که پیامبری زکریا و یحیی را قبول نداشتند این دو پیامبر را کشته اند

 . یهودیان دیگر هیچ پیامبری نداشته اند( قرن قبل از محمدشش )مسیحیت 

به طور مسلّم . ن مدینه در زمان محمد استیهودیا ،سوره ی بقره  1و   1مخاطب آیات 

یهودیان مدینه نه گوساله پرست بودند و نه پیامبری کشته اند زیرا گوساله پرستی چهل روزه 

قرن قبل از آنها کشته شده اند ولی قرآن به    نیز قرن قبل از آنها بوده و یحیی و زکریا   

قرن قبل از خودشان نداشته اند می یهودیانی که هیچ دخالت و تقصیری در اتفاقات صدها 

!!!  گوید شما ظالمید زیرا اگر مومن بودید پیامبران را نمی کشتید و  گوساله پرست نمی شدید

 !ببینید منطق قرآن تا چه حد غلط و خنده دار است

بنده امروز با یک چینی بر سر صلح و فرض کنید . مَثَلی بیاوریمقرآن بگذارید برای این حرف 

صلح و انسانیت اگر تو واقعا تو دروغگویی » :می گویدبه من چینی مرد  .کنمگفتگو می انسانیت

محمود  «پس چرا به هندوستان حمله کردید و مردم دهلی را قتل عام ساختید؟ را دوس داری

جنایت او چه ربطی به من دارد که . قرن قبل از من این جنایت را مرتکب شده است 1 ،غزنوی

 .محاکمه ی یک نسل به گناه نسلهای پیشیناین یعنی . زندگی می کنم   امروز در قرن 
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 .قول داده ایدقبل از خلقت باید مرا بپرستید زیرا 

ضر کرد و در یک جمع همگانی الله مدعی است قبل از شروع خلقت، ارواح تمامی انسانها را حا

سپس آنها را . با تک تک آنها پیمان بست که بعد از پا گذاشتن به زمین حتما او را عبادت کنند

گواهی داد و گفت آیا مگر من خدای شما نیستم؟ انسانها همگی پاسخ دادند آری گواهی می 

عت اسلام به روز این موضوع در شری. دهیم که تو خدای ما هستی و تو را خواهیم پرستید

 .الست  یا همان عالم ذر معروف است

َبِر بِّکُمَْ َأ ل سْتُ َأ نْ فُسِهِمْ َع ل ى هُمْ َو أ شْه د  َذُرِِّی َّت  هُمْ َظهُُورهِِمْ َمِنْ َآد م  َب نِی َمِنْ َر بُّک  َأ خ ذ  َب  ل ىََو إِذْ ق الُوا
کَُنَّاَع نَْه ذَ  َأ نَْت  قُولُواَی  وْم َالْقِی ام ةَِإِنََّ َ.اَغ افِلِینَ ش هِدْنَ 

را برگرفت و ایشان را بر خودشان  دم آفرزندان  نسل که پروردگارت یاد کن از روزی

مبادا پس  .یممی دهگواهى  آریگفتند  ؟پروردگار شما نیستممن گواه ساخت که آیا 

 (575اعراف، )یم ه اغافل بود روزروز قیامت بگویید ما از این 

 

َ َمُبِیٌن َع دُوٌّ َل کُمْ َإِنَّهُ َالشَّیْط ان  َلاَت  عْبُدُوا َأ نْ َب نِیَآد م  َيَّ  َإلِ یْکُمْ دْ َأ عْه  اََ﴾٦١﴿أ لَْ  َاعْبُدُونِیَه ذ  و أ نِ
 َ﴾٦٠﴿صِر اطٌَمُسْت قِیمٌَ

اى فرزندان آدم مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید زیرا وى دشمن 

 (65 - 65یس،) .مرا بپرستید این است راه راستآشکار شماست و اینکه 

هم استدلال قرآن غلط است زیرا حتی اگر وجود چنین روزی واقعیت داشته باشد که ندارد باز

هیچ یک از انسانهای روی زمین چنین روزی را به یاد ندارند و اصلا به خاطر نمی آورند که 

اگر من و شما . د به قول خودشان عمل کنندچنین قولی به الله داده باشند تا امروز مجبور باشن

واقعا چنین قولی به الله برای عبادتش داده باشیم به حکم منطق وظیفه داریم به آن عمل 

کنیم ولی جایی که کوچکترین چیزی از آن روز در ذهن ما نیست آیا باور کردن آن عاقلانه 

 .است؟ قطعا که نیست
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یعنی ما  «.یمه اغافل بود روزمت بگویید ما از این مبادا روز قیاپس »انتهای آیه می گوید 

امروز روز الست را به یادتان آوردیم و شما دیگر نمی توانید روز قیامت بگویید ما چنین قولی 

آیا به راستی خود شما بعد از خواندن این آیه، روز الست و قولی را که آن روز به . نداده بودیم

. ست و نامعقولپس استدلال باطل ا. الله داده بودید به یادتان آمد؟ قطعا پاسخ می دهید خیر

 .محمد جهت فریب دادن مردم برای اطاعت از خودش به هر دروغ شاخداری چنگ زده است

 

 عبادت موجودات توسط کفار ةمشاهد

َاللَّّ َی سْجُدَُل هَُم نَْفِیَالسَّم او اتَِو م نَْفِیَالأرْضَِو الشَّمْسَُو الْق م رَُو النُّجُومَُو الَِْْ َأ نَّ َت  ر  رَُب الَُو اأ لَْ  لشَّج 
َالنَّاسَِ ثِیٌرَمِن  َو ک   َ.و الدَّو ابُّ

، ها کوه، ستارگان، ماه ،خورشید  نیز ها و زمین است و ه در آسمانچهر  نمی بینندآیا 

 (5۶حج، )گی برای الله سجده می کنند؟ جنبندگان و بسیاری از آدمیان هم، درختان

 

َی سْجُدَُم اَفِیَالسَّم او اتَِو م اَفِیَ للَِِّّ  .الأرْضَِمِنَْد ابَّة َو الْم لائِک ةَُو هُمَْلاَی سْت کْبِوُنَ و 

سجده  اللهبراى  وجود داردآنچه در آسمانها و زمین از جنبندگان و فرشتگان همانا 

 (23نحل، )ورزند  مى کنند و تکبر نمى 

 ،خورشیدتمامی موجودات چه جاندار و چه بی جان برای او سجده می کنند حتی  الله مدعی است

قرآن این استدلال را برای کفار می آورد به این منظور که شما . درختان، و ها کوه، ستارگان، ماه

در اصطلاح . هم باید مثل آنها برای الله سجده کنید و از سجده کردن برای او تکبر نورزید

می خواهد که زیرا الله از کفار . روانشناسی به این نوع استدلال می گویند یادگیری مشاهده ای

و ملائک یاد بگیرید و شما هم برای الله سجده  درختان، ها کوه، ستارگان، ماه ،خورشید ز ا

 ببیند تا بتـواند  در یادگیری مشاهده ای، شخـص باید واقعا رفتار الگو را. کنید و او را بپرستـید
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 .مثل او رفتار کند

 آیا شما تا به حال ملائکه را در حال سجده به الله دیده اید؟ 

 آیا شما کوه یا درختی را در حال سجده به الله دیده اید؟ 

 آیا شما خورشید، ماه یا ستاره ای را در حال سجده به الله دیده اید؟ 

ده اند نه تنها کفار چنین چیزی را نمی بینند بلکه حتی خود مسلمین نیز چنین چیزی را ندی

، درختان، ها کوه، ستارگان، ماه ،خورشید دمگر نمی بینیمی گوید آن وقت الله خطاب به کفار 

 آیا اشتباه تر از این هم می توان استدلال کرد؟ سجده می کنند؟ منملائک برای جنبندگان و 

 

 محمد قرآن را از عجم نیاموختهچرا 

َ َآم نُواَو هُدًىَو بُشْر ىَللِْمُسْلِمِین  َالَّذِین  َلیُِ ث بِّت  َبِِلْْ قِّ و ل ق دَْن  عْل مَُأ ن َّهُمََْ*قُلَْن  زَّل هَُرُوحَُالْقُدُسَِمِنَْر بِّک 
اَلِس انٌَع ر بِیٌَّمُبِیٌنَ َإلِ یْهَِأ عْج مِیٌَّو ه ذ  َإِنََّّ اَیُ ع لِّمُهَُب ش رٌَلِس انَُالَّذِیَیُ لْحِدُون    ﴾٠١1﴿ی  قُولُون 

ایمان بگو روح القدس آن را از طرف پروردگارت به حق فرود آورده تا کسانى را که 

 ولی ما خوب .هدایت و بشارتى براى مسلمانان است همانا آند اند استوار گردان  آورده

 کسی. یاد می دهد( محمد)حتما کسی قرآن را به او گویند   مى مشرکاندانیم که   مى

عربى ، این قرآن در حالیکهاست  (غیر عربى) عجمی شزبان که آنها می گویند را

  (509 - 505 نحل،)است  خالص و روشن

 قرآن داستانهای رفاقت دارد و  (سلمان فارسی) شخصی غیر عرب محمد با  بود  در مکه شایع 

ولی  محمد انکار می کرد و می گفت اینگونه نیست به همین علت   .ته استـرا از او یاد گرف

قرآن را روح القدس از سوی الله بر من می فرسـتد نه یک مرد عجـم :  الله می گوید به آنها بگو

 سپس برای حرفش استدلال می آورد و می گوید قرآن من  به زبان عربی است اگر من آن را از



 

75 

 

 .ه زبان عربی نمی بودیک عجم یادگرفته باشم قرآن ب

مگر یک عرب و عجم نمی توانند از یکدیـگر چـیزی یاد . استـدلال بسیار ضعیـف است و باطل

گرچه محمد کمتر از اینهاست . زبان آن دیگری را بلد باشد ،بگیرند؟ کافی است یکی از آن دو

 .که فارسی بلد باشد ولی سلمان فارسی خائن عربی را بلد بود

 

 سایه هاتوسط کفار عبادت ةمشاهد

َوَ  ائِلَِسُجَّدًاَللَِِّّ َُمِنَْش یْء َی  ت  ف یَّأَُظِلالهَُُع نَِالْی مِیِنَو الشَّم  َاللَّّ َم اَخ ل ق  ی  ر وْاَإِلَ   .هُمَْد اخِرُونَ َأ و لَ َْ

 راست چپ و از  چگونه هایشان چیزهایى که خدا آفریده است سایه نمی بینند آیا 

 (2۶نحل، ) برای الله سجده می کنند؟متواضعانه د و نگرد  مى

 

َو الآص الَِ رْهًاَو ظِلالَُمَُْبِِلْغُدُوِِّ َی سْجُدَُم نَْفِیَالسَّم او اتَِو الأرْضَِط وْعًاَو ک  للَِِّّ  .و 

سایه هایشان از روی اختیار یا اجبار برای خداوند نیز آنچه در زمین و آسمان است و 

 (51رعد، . )سجده می کنند

نبود  ،سایه. استدلال پیشین ولی بسیار خنده دارتر و ابلهانه تر از آن است از نوعاین استدلال 

ولی قرآن طوری از سایه حرف . مانند صفر که نبود عدد است درست و یک امر عدمی استنور 

و از ما نیز انتظار دارد سجده    می زند که انگار موجودی است مومن و سجده کننده به الله

به همین علت با لحنی کاملا طلبکارانه می گوید مگر نمی بینید سایه ها . سایه را ببینیم کردن

 نه کفار و نه مسلمین هیچ کدام چنین چیزی نمی بینند پس حتی. برای الله سجده می کنند

واقعـیت داشـته باشد استدلال قرآن غلـط است درست مانند    برای الله  سایه  اگر سجـده کردن

 .  تدلال پیشین که شرح دادیمچند اس
                                                           

  
ولی چون جزو استدلالات نامعقول الله می باشد در این قسمت نیز . اشکال علمی این آیات در فصل اول کتاب پیامبر دروغین مطرح شده است 

 .ایم مطرحش ساخته
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 خلقت آسمان و زمین توسط کفار ةمشاهد

ان  ت اَر تْ قًاَف  ف ت  قْن اهُُ ا کَ  کَ ف رُواَأ نََّالسَّم او اتَِو الأرْض  َالَّذِین  ی  ر   َ.أ و لَ َْ

بودند چسبیده آسمانها و زمین هر دو به هم ندیدند  می ورزندکسانى که کفر مگر  آیا 

 (90انبیاء، ) ؟هم جدا ساختیم و ما آن دو را از

مگر » سدردر این آیه می پ الله مدعی است مخالفانش قدرت او را انکار می کنند  برای همین

بودند و ما آن دو را از هم جدا چسبیده و زمین هر دو به هم  آسمانندیدند خودشان 

استفهام انکاری زمانی استفاده . به این نوع پرسش، استفهام انکاری گفته می شود« .ساختیم

می شود که فرد چیزی را دیده یا تجربه کرده ولی نسبت به آن بی توجه است فلذا گوینده با 

 . این نوع پرسش آن حادثه یا تجربه را به او تذکر می دهد

اگر . فار، بلکه مومنان نیز این صحـنه را ندیده انداستدلال قرآن کاملا غلـط است زیرا نه تنها ک

انسان چیزی را ببیند و انکار کند مجرم است ولی دلیل قرار دادن یک حادثه، برای کسی که 

 .هرگز آن حادثه را ندیده است استدلالی است کاملا غلط و بیجا

 

 هلاکت اقوام گذشته توسط مکیان ةمشاهد

کَ مَْأ هْل کْنَ  ی  ر وْا َالْقُرُونَِأ ن َّهُمَْإلِ یْهِمَْلاَی  رْجِعُونَ أ لَ َْ ل هُمَْمِن  َ.اَق  ب ْ

 ؟ت رساندیمهلاکبه از آنان  قبل یی را کهاند چه بسیار نسلها  ندیده( مکیان)آنها مگر 

 (95یس، ) .خواهند گشتن سویشان باز به هرگز نسلهایی که

به خاطر ایمان نیاوردن به  مدعی است اقوامی مانند عاد، مدین، ثمود، نوح، و لوط را الله

فرض می کنیم چنین اتفاقی واقعیت دارد ولی این استدلال . پیامبرانشان هلاک کرده است

برای مردم حجاز غلط است زیرا حجازیها هرگز هلاکت آن اقوام را که مربوط به چندین قرن 

هم استدلال غلط موجود باشد بازآن اقوام  حتی اگر خرابه های شهر. قبل از آنهاست ندیده اند
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است زیرا دیدن خرابه های یک شهر قدیمی هرگز اثبات نمی کند که مردم آن شهر کافر بوده 

خراب شدن یک شهر قدیمی می تواند دلایل متفاوتی . اند و حتما توسط الله نابود شده اند

 :داشته باشد از قبیل

 ...وقوع بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و  -

 له ی اقوام مهاجم حم -

  با گذشت زمان شهر و در نتیجه خراب شدن خانه هاکوچ مردم از آن  -

شهرها و روستاها همگی توسط این عوامل نابود می شوند و هیچ خدایی از خدایان جهان روی 

ر به خاطر کفر به من نابوده شده؛ به خرابه ها تابلویی نزده است که این شههیچ یک از این 

در چنین احوالی هر کدام از ادیان می تواننـد به راحتی ادعا کنند  فلان شهر را  و همین علت

 .ما نابود کرده است دین خدای

 

 مکه به گناه فرعون مصر اهلرد درخواست 

ی کْفُرُواَ َمُوس ىَأ و لَ َْ َمِثْل َم اَأوُتِی  َق الُواَل وْلاَأوُتِی  َمِنَْعِنْدِنَ  َمُوس ىَمِنَْق  بْلَُف  ل مَّاَج اء هُمَُالْْ قُّ  .بِ اَأوُتِی 

 معجزاتی (محمد) چرا به این رسول: آمد گفتندسویشان حق از جانب ما به  زمانی که

به مگر همانها به معجزاتی که از این پیش ؟ ه استموسی داده نشدمعجزات مانند 

 (2۶قصص، ) ؟کافر نشدند داده شده بودموسی 
 

یهودیان حجاز می گویند اگر محمد نیز . مخاطب این آیه یهودیان مخالف محمد در حجازند

پیامبری است مانند موسی پس چرا مثل موسی نیست و هیچ معجزه ای ندارد؟ الله پاسخ    

می دهد مگر همینها نبودند که معجزات موسی را انکار کردند؟ در پاسخ باید بگوییم خیر اینها 

قرن    ی که معجزات موسی را انکار کردند فرعون و دار و دسته اش بود آن هم کسان. نبودند
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از . قوم بنی اسرائیل، همسر و حتی جادوگران فرعون به موسی ایمان آوردند. پیش از این مردم

قرن بعد         این گذشته اگر فرعونیان منکر معجزات موسی شده اند چه ربطی به مردمان 

نیست به همین  معجزه   نشان دادن  به  ؟ الله دروغین محمد قادر.حجاز دارد از آنها یعنی اهالی

  .علت حرفهای صد من یه غاز تحویل متقاضیان معجزه می دهد

 

 چرا خداوند کفار اهل مکه را عذاب نمی کند؟

َف أ مْطِرَْ َمِنَْعِندِك  َالْْ قَّ اَهُو  َأ لیِمَ و إِذَْق الُواَْاللَّهُمََّإِنكَ ان َه ذ  اءَِأ وَِائْتِن اَبِع ذ اب  َالسَّم  ن اَحِج ار ةًَمِّن  ََع ل ی ْ

گفتند خدایا اگر این قرآن واقعا از سوی توست پس از آسمان بر سر ما سنگ  مکیان

 (95انفال، ) .ببار و ما را به عذابی دردناك دچار کن

 «دم در خانه اش دروغگو تافراری دادن »به این ترفند می گویند  در اصطلاح عامیانه 

روشنفکران مکه برای اینکه تاریخ بداند محمد دروغگوست و از طرف خداوند نیامده، می گویند 

مگر نمی گفتی اگر ما به تو ایمان نیاوریم خدای تو ما را . زود باش تهدیدت را عملی کن

. ب نازل شودبگو عذا. همچون قوم عاد و ثمود نابود می سازد؟ ما ایمان نمی آوریم و آماده ایم

 :پاسخ الله در قبال این تقاضا چنین است

ب  هُمَْو هُمَْی سْت  غْفِرُونَ  َُمُع ذِِّ كَ ان َاللِّّ َفِیهِمَْو م ا ب  هُمَْو أ نت  َُلیُِ ع ذِِّ كَ ان َاللِّّ  َ.و م ا

تو در میان ایشان هستی و خداوند عذاب  زیراخداوند هرگز آنها را عذاب نمی کند 

 (99انفال، ) .ندحال استغفارآنان را که در نمی کند 

 

 :پاسخ به دلایل زیر نامعقول است

اگر الله به این دلیل که محمد در میان مکیان است هرگز عذاب نازل نمی کند پس چرا این 

 همه داستان از اقـوام کافر و مجرم نقل کرده و گفته از سرنوشت آنها عبرت بگیرید؟  وقتی قرار 
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 مردم مکه از کجای این داستانها باید عبرت بگیرند؟نیست هیچ عذابی نازل شود 

را عذاب نمی کند پس چرا  میان مکیان است خداوند هرگز آنهااگر به این دلیل که محمد در 

و به تو ایمان نیاورند  رویگردان شوندفصلت  می گوید به آنها بگو اگر    خودش در آیه ی 

 کنیم؟؟؟  مانند اقوام عاد و ثمود آنها را نیز نابود می

وُدَ  رْتُکُمَْص اعِق ةًَمِثْل َص اعِق ةَِع اد َو ثَ   .ف إِنَْأ عْر ضُواَف  قُلَْأ نْذ 

ای محمد اگر از تو رویگردان شوند بگو شما را به صاعقه ای مانند آن صاعقه که قوم 

 .عاد و ثمود را نابود کرد هشدار می دهم

آنها نبود؟ خود قرآن می گوید به پیامبرشان مگر اقوام دیگر که نابود شدند پیامبرشان در میان 

 شدند بعد ارج ـوید سپس آنها خـان آورده اند از شهر خارج شـگفتیم تو و کسانی که به تو ایم

اکثر  مگر همین کار را نمی توانست در مکه نیز انجام دهد؟. خداوند آن قوم را نابود کرد

  هیچ باران سنگی برای مکیان نخواهیدداستانهای قرآن واقعیت ندارند و محمد چون دیده 

بارید چنین توجیهی را ساخته است غافل از اینکه این توجیه با حرفهای دیگرش تناقض پیدا 

ما به تو کافریم و ای محمد از این گذشته خود تقاضا کنندگان عذاب می گویند  .خواهد کرد

 !!!!!ارندهرگز ایمان نخواهیم آورد ولی آیه می گوید آنها در حال استغف

 :پاسخ نامعقول دیگر

کَ أ لْفَِس ن ة َمَِّاَت  عُدَُّ هَُو إِنََّی  وْمًاَعِنْد َر بِّک  َُو عْد  َاللَّّ ابَِو ل نَْیُُْلِف  َبِِلْع ذ   ونَ و ی سْت  عْجِلُون ک 

خداوند حتما  بگو. تعجیل کنبرای نازل کردن عذاب  به تو می گویند (مکیان)ایشان 

   وز در نزد خداوند به اندازه ی هزار سالر یك کرد ولی هره وعده اش عمل خواهد ب

 (27حج، .)از سالهای شماست

 اگر الله روز دوشنبه بگوید فردا بر سرتان عذاب نازل می کنم به معنای این نیست که  یعنی

 .فردای الله هزار سال بعد است. سه شنبه این کار خواهد کرد
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 کوچك شدن زمین توسط کفار ةمشاهد

َسَ  َلِْكُْمِهَِو هُو  َمُع قِّب  َُیَ ْكُمَُلا  اَمِنَْأ طْر افِه اَو اللَّّ َن  ن ْقُصُه  َنَ ْتَِالْأ رْض  ی  ر وْاَأ نََّ َ.ریِعَُالِْْس ابَِأ و لَ َْ

کاهیم؟ همانا الله حکم می کند به زمین می آییم و از اطرافش می بینند مامگر نمی آیا 

 (25رعد، ) .نیست و سریع حسابرسی می کندو هیچ بازدارنده ای برای حکم او 

کاسته شدن از چیزی جز . در این آیه ادعا شده است الله می آید و از اطراف زمین می کاهد

اگر چه زمین هرگز کوچک نمی شود و این خودش یک . کوچک شدن آن معنای دیگری ندارد

شدن نیز باشد نه  برای قرآن است ولی حتی اگر در حال کوچک( زمین شناسی)ایراد علمی 

 . مومنین و نه کفار هرگز آن را نه می بینند و نه می توانند ببینند

 : این آیه ی کوتاه به تنهایی سه اشکال واضح در خودش دارد

 موضوع توسط مردم دو دیده شدن این  -*    کوچک شدن زمین -*     آمدن الله به زمین -*

رای توجیه این آیه ی سر تا پا اشـکال، چگونه    اینک ببینید مترجمین و مفسرین بیـچاره ب 

 به زحمت افتاده اند و مجبور شده اند چه وصله هایی به آن بدوزند تا این پیراهن پاره پاره را در

 :نظر مردم بی عیب و نقص جلوه دهند

 

 مکارم شیرازی ترجمۀ

آن کم  (و جوانب) آییم و از اطراف آیا ندیدند که ما پیوسته به سراغ زمین مى

و خداوند  (.روند مى ها، تمدنها، و دانشمندان تدریجا از میان و جامعه)! کنیم؟ مى

و هیچ کس را یاراى جلوگیرى یا رد احکام او نیست او سریع  ;کند حکومت مى

 (25رعد، ) !الحساب است

 الهی قمشه ای ترجمۀ

 کرده و از  (کافران جاهل)سرزمین  عزم  (رسولان  فرستادن  اب)ما  مردم ندیدند که  آیا 
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     ؟ و تنها خداست (افزاییم و بر بلاد و قدرت اهل ایمان می)کاهیم  هر طرف آن می

 دهد و هیچ کس بر رد حکمش قادر نیست و اوست که در یك ان میـکه در جهان فرم

  .کند شمار را می لحظه حساب همه خلق بی

 

 انصاریان ترجمۀ

که ملت ]آن [ و جوانب]آیا نمی دانند که ما همواره به زمین می پردازیم و از اطراف  

می کاهیم؟ و خدا حکم می کند؛ و هیچ [ ها، اقوام، تمدن ها و دانشمندانش هستند

 .بازدارنده ای برای حکمش نیست، و او در حسابرسی سریع است

 

 خرمشاهی ترجمۀ

و [  افزاییم و بر اسلام مى]کاهیم  را مى[ کفر]هاى سرزمین  اند که ما دامنه آیا ندیده

 . اى ندارد، و او زود شمار است کند و حکم او رد کننده خداوند حکم مى

 

همانطور که می بینید مترجمین فریبکار مجبور شده اند با افزودن جمـلاتی در لابه لای پرانتز 

آقایان مکارم شیرازی و انصاریان . کاری کنند که این آیه معنایی منطقی و معقول پیدا کند

کاسته شدن زمین را از بین رفتن تمدنها جوامع و دانشمندان معنی کرده اند و آقایان الهی 

. ه ای و خرمشاهی آن را کم شدن سرزمینهای کفر و بیشتر شدن قدرت اسلام نوشته اندقمش

 . که هر دو به دلایل زیر غلط است

 . ارض هرگز نه به معنای سرزمین کفر است و نه به معنای سرزمین دین. الف

 اگر منظور الله چیزهایی است که مترجمین نوشته اند خودش به راحتی می توانست آن را. ب

 .در آیه ذکر کند

های روی تمدن  از تر می شوند و  هرگز جوامع متمدن روی زمین هر روز بیشندان و دانشم. ج

 .زمین و علم دانش آن کاسته نمی شود
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همگان به چشم خود شاهد هستیم کشورهای غیر اسلامی قدرتشان بسیار بیشتر از . د

چه . چه در عرصه ی اقتصاد. شودتر می ـبیشقدرتشان نیز هر روز  کشورهای اسلامی است و

 ...در عرصه ی دانش، چه در عرصه ی قدرتهای نظامی و 

 کفر و فساد تمامی جهان را فرا خواهـد گرفت ،ور مهدیخود مسلمین معتقدند تا زمان ظه. هـ

 .پس دامنه های کفر هر روز بیشتر می شود نه کمتر

 :ان صحیح جلوه دادهر غلطی را می تو ،آری با افزودن جملات داخل پرانتز

 «.مردم ایران را کشتند و گنجینه های کاخ تیسفون را به مدینه بردند ،اعراب»

گنجینه ( پس از گرفتن اجازه از ایرانیان)مردم ایران را کشتند و ( دشمنان)اعراب »

 «.های کاخ تیسفون را به مدینه بردند

 

 قسم به قرآن که قرآن کتاب من است

الایام در میان مردم رواج داشت و هنوز هم دارد طوری که به شکل یک قسم خوردن از قدیم 

گرچه قسم خوردن هیچ گونه ارزش استدلالی ندارد زیرا هیچ . سنت همگانی درآمده است

چیزی را نمی توان با قسم خوردن ثابت کرد ولی این کار نیز برای خودش قاعده و قانونی دارد 

 :قسم شامل دو جزء است. ل استکه اگر مطابق با آن ادا  نشود باط

 .به خدا قسم من پول ماشین را داده ام

 شیء مورد قسم موضوع مورد اختلاف

 خدا پول ماشین

 

 دو شرط  تابع شبودن یح ـصحهیچ گونه ارزش استدلالی و علمی ندارد ولی  خوردن گرچه قسم
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 :است

 .باشدشیء مورد قسم باید مورد قبول و اعتقاد هر دو طرف دعوا  .الف

اگر شیء مورد قسم، مورد قبول و اعتقاد هر دو طرف دعوا نباشد قسم باطل است و باطل تر از 

فرض کنید طرف این  .آن، زمانی خواهد بود که طرف دعوا مخالف آن شیء مورد قسم نیز باشد

اگر طرفتان بگوید به . شما به خداوند معتقدید ولی از هیتلر خوشتان نمی آید. دعوا شمایید

هیتلر قسم من پول ماشین را داده ام قسمش کاملا باطل است زیرا هیتلر برای شما ارزش قسم 

 .خوردن ندارد

 . باشد و ارزشمندتر رتربشیء مورد قسم باید از موضوع مورد اختلاف  .ب

مورد اختلاف  وع ـبرای موض  (خدا)قسم   شیء مورد  قرار دادن  نوعی ضامن قسم خوردن   عمل

پس ضامن خودش باید باارزش تر و معتبرتر از چیزی باشد که برایش . است( ماشینپول )

به بیان ساده تر برای اثبات پول ماشین می توان به خدا قسم یاد کرد . ضامن قرار داده می شود

 .ولی برای اثبات خدا نمی توان به پول ماشین قسم خورد

هم قسمی که حتی اگر درست ادا شود آن . اینها دو شرط لازم برای درست بودن قسم است

ولی قسمهای الله حتی این دو . هیچ گونه ارزش استدلالی ندارد و چیزی را ثابت نمی کند

به عبارت دیگر قسم خوردن برای اثبات یک موضوع راهی است غلط . شرط لازم را نیز ندارند

 :دقت کنید زیر ه آیاتب. ولی الله شرایط همین راه غلط را نیز نتوانسته است درست ادا کند

ََ﴾2﴿و الْقُرْآنَِالْْ کِیمَِ َالْمُرْس لِین  َل مِن  ََ﴾1﴿إِنَّک  َمُسْت قِیم   َ﴾1﴿ت  نْزیِل َالْع زیِزَِالرَّحِیمََِ﴾1﴿ع ل ىَصِر اط 

و این قرآن  ،بر صراط مستقیم هستی ای محمد قسم به قرآن کریم که تو پیامبری

 (1 -5یس، ).کتابی است نازل شده از پروردگار رحیم

 :در این آیات دو قسم وجود دارد

 .خداستو فرستادۀ قسم به قرآن که محمد پیامبر :    قسم اوّل
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 .قسم به قرآن که قرآن از طرف خدا نازل شده است:   قسم دوّم

بدون شک (. مشرکین)در مکه  مخالفان محمداست و  محمد ،طرفین دعوا در این قسم

 .  مخالفان محمد نه پیامبری محمد را قبول دارند و نه قرآنش را

 :زیرا. هیچ کدام از دو شرط قسم در این آیات وجود ندارد

 .مخالفان محمد، قرآن را قبول ندارند پس قسم خوردن به قرآن برای آنها بی معناست. الف

آیا مسخره تر از این نیز می توان !!! رآن کتاب اوستالله به خود قرآن قسم می خورد که ق. ب

 قسم خورد؟

 :نگاه اهل مکه نسبت به قرآن از دو حالت خارج نیست

 .مکیان قرآن را قبول ندارند                                .مکیان قرآن را قبول دارند

قبول ندارند و اگر . اگر قبول دارند قرآن کتاب خداست پس نیازی به قسم خوردن نیست

ندارند؟ از این  چیز چگونه می توان مردم را به چیزی قسم داد که اصلا هیچ اعتقادی به آن

 !!گذشته کجای عالم دیده اید که برای اثبات یک چیز به خودش قسم خورد؟

قسم خوردن . به لحاظ روانشناختی کسی که واقعا راستگو باشد نیازی به قسم خوردن ندارد

قانع  یدلایل زیرا اگرت که هیچ دلیل قانع کننده ای در چنته اش نیست زیاد مال کسی اس

. فقط روی دلایل علمی و منطقی متمرکز می شود نه روی قسم خوردن کننده داشته باشد

 :پ و راست به همه چیز قسم می خوردعاجز است چ ن از آوردن دلایل منطقیپس چو
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 عدالت الله خدای اسلام
 

همگان عدالت را دوست دارند و هر فرمانروایی سخن از عدالت می گوید و دم از عادل بودن   

به جرات می توان . چنانچه یکی از اصول سه گانه ی اسلام نیز همین عدالت است. می زند

 گفت تمامی ما انسانها تشنگان عدالتیم و دوست داریم قوانین موجود در جامعه عادلانه باشند 

ه نیز اجرا شوند ولی تنها در عرصه ی عمل است که معلوم می شود چه کسی عادل و عادلان

 است و چه کسی ظالم؟ 

برخی می گویند عدالت یعنی برابری، برخی نیز معتقدند عدالت یعنی رفتار متناسب بر اساس 

. استشما عدالت را هر کدام از اینها که معنی کنید الله فاقد آن . تفاوتهای موجود میان افراد

زیرا فرمانروایی که خصلتهایش نامعقول و گفتارش غیرمنطقی باشد قوانین، مجازاتها و اعمالش 

شخص آگاه و فرهیخته . نیز نامعقول و غیرمنطقی خواهد بود و این امری است کاملا طبیعی

می کند، ( بحث)منطقی است ولی یک فرد احمق، احمقانه استدلال  همه چیزش آگاهانه و

  تور می دهد، احمقانه رفتار می کند، احمقانه می بخشد و احمقانه هم مجازات احمقانه دس

 .می کند به همین علت از جاده ی عدالت دور می شود و تبدیل می شود به یک ستمکار

 

 کشتار کودکان بی گناه

 در قرآن اقوام زیادی نام برده شده اند که بنا به دلایلی مانند ایمان نیاوردن به پیامبرشان،

ناشکری نعمتهای خداوند، گرانفروشی و همجنس بازی، الله آنها را هلاک کرده و شهرشان را با 

گرچه چنین داستانهایی واقعیت ندارند و بیشترشان نتیجه ی . خاک یکسان ساخته است

تخیلات محمد و انسانهای بدوی است که بلایای طبیعی را به خشم خداوند نسبت می دهند و 

ی بافند ولی ما فرض را بر درستی حرف قرآن می گذاریم و می گوییم چنین برایشان فلسفه م

داستانهایی اتفاق افتاده  و خدای ساختگی محمد چنین کارهایی را  با اقوام مجرم انجام داده 

 :با همین فرض آیات زیر را می خوانیم. است
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َآم نُواَ ن اَهُودًاَو الَّذِین  َنَ َّی ْ َغ لِیظَ م ع هَُبِر حْْ ة َمِنَّاَو نَ َّو ل مَّاَج اء َأ مْرُنَ  ن اهُمَْمِنَْع ذ اب  َ.ی ْ

 به رحمت هود و کسانی را که به او ایمان آورده بودندرا رسید زمانی که دستور ف

 (1۶هود، . )بزرگ نجات دادیم  خویش از عذاب
 

َآم نُواَم ع هَُ َنَ َّی ْن اَص الِْاًَو الَّذِین  َالْق وِیَُّالْع زیِزَُف  ل مَّاَج اء َأ مْرُنَ  َهُو   َ.بِر حْْ ة َمِنَّاَو مِنَْخِزْیَِی  وْمِئِذ َإِنََّر بَّک 

به رحمت  صالح و کسانی را که به او ایمان آورده بودندکه دستور فرا رسید زمانی

 (66هود، ). است عزیزخویش از خواری آن روز نجات دادیم همانا خداوند قدرتمند و 
 

َلُوطَُإَِ َاللَّیْلَِو لاَی  لْت فِتَْمِنْکُمَْأ ح دٌَإِلاَق الُواَيَّ  َمِن  َبِقِطْع  َف أ سْرَِبِِ هْلِک  َل نَْی صِلُواَإلِ یْک  َرُسُلَُر بِّک  نََّ
َ َبِق ریِب  َالصُّبْحُ َأ ل یْس  َالصُّبْحُ هُمُ َم وْعِد  َإِنَّ َأ ص اب  هُمْ َم ا َمُصِیبُ ه ا َإِنَّهُ َأ مْرُنََ َ﴾٨٠﴿امْر أ ت ک  َج اء  َف  ل مَّا

َم نْضُود َ َع ل ی ْه اَحِج ار ةًَمِنَْسِجِّیل   ﴾٨2﴿ج ع لْن اَع الیِ  ه اَس افِل ه اَو أ مْط رْنَ 

آنان هرگز به تو دست نخواهند  فرشتگان گفتند ای لوط ما فرستادگان خدای توایم

 زنت به جز نمی ماندده و هیچ کس از شما بات را حرکت  خانواده نیمه شبیافت پس 

گاه آنان صبح  وعده همانا .خواهد رسید نیزرسد به او می  قومتبه که  عذابی زیرا

را زیر و زبر کردیم  آن شهردستور فرا رسید پس چون . است مگر صبح نزدیك نیست

 (۶5-۶5هود، )بر آن فرو ریختیم  سجّیلسنگ  نوعهایى از  پاره و سنگ
 

ن اهَُو م نَْم ع هَُفِیَالْفُلْکَِالْم شْحُونَِ أ غْر ق ْن اَب  عْدَُالْب اقِینَ َ*ف أ نَْ ی ْ  (7٢1شعراء،).ثََُُّ

 .بقیه را غرق کردیم و  نجات دادیم   در کشتی بود با او   که را   هر کس  و نوح پس 
 

فقط خود پیامبر قوم و کسانی را که به او ایمان آورده  اللهچنانچه در آیات فوق می خوانید 

قوم ایمان نیاورده  به طور مسلّم کسانی که به پیامبر. بودند از هلاکت نجات بخشیده است

را نیز  ایشانآنها را از هلاکت نجات نداده و  اللهبودند دارای کودکان خردسال نیز بوده اند ولی 
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برای مثال در داستان قوم لوط قرآن می گوید گناهشان    .تبه گناه پدر و مادرانشان کشته اس

فرشتگان عذاب آمدند و به لوط گفتند فقط خانواده ات را بردار و از شهر . همجنس بازی بود

لوط خانواده اش را برداشت و از . خارج شو به جز زنت که کافر است و او نیز باید هلاک شود

آیا در این شهر . بارید و شهر زیر و زبر شدشهر خارج شد سپس صبحگاه از آسمان سنگ 

کودکان خردسال داخل خانه ها نبودند؟ اگر بگوییم نبودند با عقل جور در نمی آید زیرا محال 

کودک خردسال که گناهی ندارد پس چرا باید . است در یک شهر هیچ کودک خردسالی نباشد

نگ له شود؟ خدایی که به جرم بزرگترهایی که همجنس بازی می کنند زیر خروارها س

  .ساختگی باشد و یک عرب بدوی مانند محمد پیامبرش باشد بهتر از این نمی شود

این آیات اشاعه دهنده ی همان فرهنگی است که نتیجه اش امروز گروه هایی مانند طالبان و 

مسلمانانی بی رحم که جز خودشان تمام دنیا را کافر می دانند و ریختن خونشان . داعش است

این جنایتکاران معتقدند کودکان خردسال و حتی جنینهای در شکم مادر نیز باید به . را حلال

زیرا الله . جرم اینکه خون غیر مسلمان در رگهایشان جاری است باید کشته شوند و می کشند

آری الله خودش جنایتکار . با این آیات مجوز کشتن کودکان غیر مسلمان را به آنان داده است

 .امثال داعش و طالبان نیز پیروان راستین اویند است و 

 

 !همدیگر را بکشید

رئَِِ َبِ  َق  وْمَِإِنَّكُمَْظ ل مْتُمَْأ نفُس كُمَبِِتِّّ اذكُِمَُالْعِجْل َف  تُوبوُاَإِلَ ٰ َمُوس ىَٰلقِ وْمِهَِيَّ  تُ لُواَأ نفُس كُمَْو إِذَْق ال  كُمَْف اق ْ
رئَِِ رٌَلَّكُمَْعِند َبِ  ی ْ َالت َّوَّابَُالرَّحِیمَُذٰ لِكُمَْخ  َع ل یْكُمََْۚإِنَّهَُهُو  ََ.كُمَْف  ت اب 

همانا شما با پرستش گوساله به خودتان ظلم ! خطاب به قومش گفت ای قومموسی 

پس به سوی پروردگارتان توبه کنید و یکدیگر را بکشید چرا  که این کار کرده اید 

 او توبه ی شما را خواهد پذیرفت زیرا که مهربان . نزد پرودگارتان برای شما بهتر است

                                                           
  
 .گذشته از کودکان، حیوانات بی گناه و زبان بسته را نیز باید به جمع قربانیان اضافه کنیم 
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 (12بقره، ).و توبه پذیر است

قبلا نیز اشاره کردیم فردی به نام سامری در غیبت چهل روزه ی موسی  قوم بنی چنانچه 

ولی بعد از بازگشت موسی همگی پشیمان شدند . اسرائیل را فریفت و آنان گوساله پرست شدند

ه موسی وحی کرد که ای موسی به قومت بگو به شرطی توبه ی آنها را الله ب. و توبه کردند

حال حدس . خواهم پذیرفت که به جان یکدیگر بیفتند و همدیگر را بکشند و چنین نیز شد

بزنید نتیجه چه شد؟ آری درست حدس زده اید پیران و ضعیفان همگی کشته شدند و قُلدران 

   .و قوی دستان زنده ماندند

آیا مجازاتی احمقانه تر و ظالمانه !!!  تناسب و عدالت در این مجازات موج می زند به راستی که

تر از این هم می توان ترتیب داد؟ آیا این شیوه ی مجازات شما را به یاد جنگ گلادیاتورها 

 نمی اندازد؟ 

 .سربازانی جنگی بودند که توسط رومیان در جنگهای مختلف اسیر گرفته می شدندگلادیاتورها 

 شاهان روم تشنه ی خون و خونریزی بودند به همین علت برای تفریح و پر کردن اوقات

شاه هر وقت هوس تفریح به سرش می زد به . فراغتشان محلی ساخته بودند به نام آمفی تئاتر 

آمفی تئاتر می رفت و دستور می داد چند نفر از این گلادیاتورها را بیاورند سپس دستور می 

گلادیاتورها نیز با اینکه دوستان . و شمشیر به جان هم بیفتند و یکدیگر را بکشندداد با نیزه 

ت قوی کشته می شد و قوی هم بودند مجبور می شدند با یکدیگر بجنگند لاجرم ضعیف به دس

گرفت و اگر احیانا از کشتن دوستش خودداری می کرد به امر شاه زنده زنده خوراک پاداش می

 .حیوانات وحشی می شد

آری این قضیه شبیه جنگ گلادیاتورهاست و الله نیز بی شباهت به شاهان روم نیست زیرا  این 

 کار را کار خوبی می داند و از خون و خونریزی خوشش می آید آنقدر که سرپیچی کنندگان از

 بسیار عظیم در نظر گرفته  برای عمل کنندگان به آن، پاداشی  این دستور را کافر  می شمارد و 

                                                           
  
ن جهت یران و ضعیفان کمترین نقش را در مسائل و اتفاقات یک جامعه دارند زیرا این قلدران و قوی دستانند که جامعه را می چرخانند و به دیگراپ 

یعنی غیر ممکن است شما یک پیر یکتا پرست را در . ض کردن عقیده ی پیران تقریبا چیزی است نزدیک به محالبه لحاظ عقیده نیز عو. می دهند

 .عرض چهل روز تبدیل به گوساله پرست کنید ولی جوانترها را می توانید
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 :ست درست مانند شاهان روم که گلادیاتور  فاتح را پاداش می دادندا

رکُِمَْم اَف  ع لُوهَُإِلاَق لِیلٌَمِن َْ تُ لُواَأ نْ فُس کُمَْأ وَِاخْرُجُواَمِنَْدِيَّ  ن اَع ل یْهِمَْأ نَِاق ْ ت  ب ْ کَ  ل وَْأ ن َّهُمَْف  ع لُواََهُمَْوَ و ل وَْأ نََّ
راًَ ی ْ َبِهَِل ک ان َخ  َت  ثْبِیتًام اَیوُع ظوُن  مَُْو أ ش دَّ َأ جْراًَع ظِیمًاَ* لَ  ن اهُمَْمِنَْل دُنََّ  (66 -66نساء، ).و إِذًاَلآت  ی ْ

 جز آیید در به خود هاى  خانه از یا یکدیگر را بکشید میکردیم مقرر به مکیان اگر

که ما می گوییم عمل کنند  را آنچه اگر آنان ولی به آن عمل نمی کردند اندكتعدادی 

  .بخشیم  مى آنان به بزرگ پاداشىخواهد بود آنگاه ما هم  مفید و بهتر برایشان قطعا

 

َمُؤْمِنِینَ  َق  وْم  َُبِِ یْدِیکُمَْو یُُْزهِِمَْو ی  نْصُرکُْمَْع ل یْهِمَْو ی شْفَِصُدُور  بْ هُمَُاللَّّ  .ق اتلُِوهُمَْیُ ع ذِِّ

زیرا الله ایشان را به دست شما عذاب می دهد، آنان را خوار می سازد،  ،آنها را بکشید

 ( 52توبه، . )دلهای مومنین را با کشتن آنها خنك می سازدشما را یاری می کند  و 

 

 اسیران قتل عام 

َ َع ر ض  َفِیَالأرْضَِترُیِدُون  َیُ ثْخِن  َأ سْر ىَح تََّّ َل هُ َأ نَْی کُون  َلنِ بِیِّ  کَ ان  َُم ا نْ ی اَو اللََُّّیرُیِدَُالآخِر ة َو اللَّّ الدُّ
َ.ع زیِزٌَح کِیمٌَ

. زمین بسیار خون بریزد رویپیامبر شایسته نیست از دشمن اسیر بگیرد بلکه باید  بر

همانا او  .می خواهد شما مردم دنبال غنیمت دنیا هستید در حالیکه الله آخرت را

  (67انفال، . )حکیم و شکست ناپذیر است

اسیر کسی است که در میدان جنگ  یا حملات غافلگیرانه ی دشمن، سلاح خویش را زمین 

اسیر شدن دشمن باعث می شود . می گذارد و برای  نجات جان خویش تسلیم دشمن می شود

خون کمتری در میدان جنگ ریخته شود و از هر دو طرف دعوا، انسانهای کمتری کشته شوند 
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ل ندارد و می گوید شما باید هرچه قدر می توانید خون بیشتری ولی الله این موضوع را قبو

یعنی حتی اگر دشمنان اسیر شوند باز هم باید آنها را بکشید تا . بریزید نه اینکه اسیر بگیرید

 .خون بیشتری ریخته شود

 

 دختران لوط ظلم در حق

َ َالْمُرْس لُون  َلُوط  َإِنَّکُمَْق  وْمٌََ﴾٦٠﴿ف  ل مَّاَج اء َآل  ََق ال  انوُاَفِیهََِ﴾٦2﴿مُنْک رُون  کَ  َبِ ا ن اک  ق الُواَب لَْجِئ ْ
َ تْ  رُون  ََ﴾٦1﴿یْ  َل ص ادِقُون  َو إِنََّ َبِِلْْ قِّ ن اک  ر هُمََْ﴾٦1﴿و أ ت  ی ْ َأ دْبِ  َاللَّیْلَِو اتَّبِعْ َمِن  َبِقِطْع  ف أ سْرَِبِِ هْلِک 

یْثَُتُ ؤْم رَُ َو لاَی  لْت فِتَْمِنْکُمَْأ ح دٌَو امْضُواَح  َه ؤُلاءَِم قْطوُعٌََ﴾٦1﴿ون  َد ابِر  َأ نَّ َالأمْر  ن اَإلِ یْهَِذ لِک  و ق ض ی ْ
َ ََ﴾٦٦﴿مُصْبِحِین  َی سْت  بْشِرُون  دِین ةِ َالْم  َأ هْلُ َت  فْض حُونََِ﴾٦٧﴿و ج اء  َف لا َض یْفِی َه ؤُلاءِ َإِنَّ ق ال 

َاللَّّ َو لاَتُّْزُونََِ﴾٦٨﴿ ََ﴾٦٩﴿و ات َّقُوا َع نَِالْع ال مِین  َن  ن ْه ک  َأ و لَْ  َب  ن اتِیَإِنَََْ﴾٧١﴿ق الُوا َه ؤُلاءِ ق ال 
َ تُمَْف اعِلِین   َ﴾٧٠﴿کُن ْ

شما : لوط با فرشتگان گفت. او وارد شدند ةفرشتگان بر لوط و خانوادزمانی که 

قومت در آن  که یعذابانجام  ایخ دادند ما برفرشتگان پاس! یدهست اشخاصی ناآشنا

ایم و آنچه  و به حق و راستی سوی تو آمده یمه ابه شك و انکار بودند فرستاده شد

بر و بشب از این دیار بیرون  نیمهات را  پس تو ای لوط، خانواده. است حقیقتگوییم 

 حرکت کنید زیرابدان سو که مأمورید به سرعت  ود یهیچ یك از شما باز پس ننگر

 .دخواهند ش، هلاك نفر قومت صبحگاه تا آخرین

 به ،قوم لوط آمده بودندلوط  ۀهای زیبا به خان وآن شب که فرشتگان به شکل جوان

این جوانان در : لوط به قوم خود گفت. رفتند او ۀخوشحال به خانبا آنها  خیال کامرانی

مگر ما تو : قوم گفتند. مگردانید و خوار منزل من مهمانند، از خدا بترسید و مرا خجل

 اجاین دختران من :پاسخ دادلوط  یم؟ه امنع نکرد غریبه ها میزبانی و حمایت را از

 (75-65حجر، ) .خیال عملی داریدشما اگر  هستند

 ظاهرگر چه . در این آیات، دختران لوط را به قوم بدکار و همجنس باز او پیشنهاد می دهدالله 
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پیشنهاد، این پیشنهاد، پیشنهاد زنا است ولی دکانداران دین معتقدند آیات نشان می دهد 

واط با پسران، با جای لَه یعنی لوط به قوم خودش پیشنهاد می کند ب. ازدواج است پیشنهاد

این پیشنهاد را چه زنا بدانیم و چه ازدواج، هر دو حالت ظلمی است  .دختران او ازدواج کنند

زیرا یک دختر هرگز راضی نمی شود با پسری بدکار و همجنس باز  بزرگ در حق دختران لوط

 .کردن با سرنوشت اوست یباز ،ازدواج کند و شوهر دادن او به چنین فردی

پسران صالح ازدواج کنند و پدران و با خود قرآن در سورۀ نور گفته است دختران صالح باید 

ولی الله در این سوره حرفش را  یابندب، همسرانی مناسب خود مادران باید برای فرزندان صالح

آیا چنین . با افرادی فاسد و بدکار ازدواج کنند ،فراموش کرده و می خواهد دختران یک پیامبر

 ازدواجی می تواند قابل توجیه باشد؟ 

به  پیشنهاد لوط،ب می شود که موجمتناقض است  ، آن قدرمتن این داستاناز اینها گذشته 

 : دقت کنید. واجزنا شبیه باشد تا ازد

ازدواج یک قوم با سه دختر، هم        . دختران لوط سه نفر بودند ولی تعداد قوم چندین نفر. الف

 . بی معناست هم غیر ممکن

برای  فرشتگان عذاب فاسد و همجنس باز بودند آن قدر که ،خود قرآن می گوید قوم لوط. ب

هیچ انسان فهمیده ای دخترش را به پسر همجنس باز و لواط کار که . بودند آمدههلاکتشان 

 .نمی دهدشوهر مغضوب خداست 

لوط بدون اینکه نظر دخترانش را بپرسد چگونه . اولین شرط ازدواج، رضایت دختر است. ج

 .شوهر بدهد فاسدحاضر می شود آنها را به گروهی جوان 

نگفته بودند قوم تو صبحگاه همگی به هلاکت مگر قبل از آمدن قوم، فرشتگان به لوط . د

 آنها بخواهد با دخترانش ازدواج کنند؟از خواهند رسید؟ پس دیگر چه دلیلی داشت که لوط 

واج بود به راحتی می توانست بگوید به جای لواط کردن با داگر پیشنهاد لوط پیشنهاد از. هـ

ین نمی گوید و مستقیم به دختران که چن پسران بروید با دختران شهر ازدواج کنید در حالی

 .خودش اشاره می کند
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 دستور چپاول و غارت دیگر اقوام

َ َض بْحًا تِ ََ﴾٠﴿و الْع ادِيَّ  َق دْحًا تِ ََ﴾2﴿ف الْمُوريَّ  َصُبْحًا ََ﴾1﴿ف الْمُغِیر اتِ َن  قْعًا َبِهِ َ﴾1﴿ف أ ث  رْن 
َبِهَِجْ ْعًاَ  ﴾1﴿ف  و س طْن 

و  جرقه می زند آتشهایشان ماز سُو فتد امی نفسشان به شماره قسم به اسبانى که 

   جمعی را و  که در وقت صبحگاه گرد و غبار بر می انگیزند قسم به غارتگران

 (1-5عادیات، ).محاصره می کنند
 

َالسََّ َف أ نْ ز ل  َفِیَقُ لُوبِِِمْ َم ا َف  ع لِم  َالشَّج ر ةِ َتَ ْت  َیُ ب ایِعُون ک  َإِذْ َالْمُؤْمِنِین  َاللََُّّع نِ َر ضِی  َع ل یْهِمَْل ق دْ کِین ة 
ب  هُمَْف  تْحًاَق ریِبًاَ َاللََُّّع زیِزاًَح کِیمًاََ﴾٠٨﴿و أ ثَ  ثِیر ةًَيَ ْخُذُون  ه اَو ک ان  کَ  و ع د کُمَُاللََُّّم غ انِِ َََ﴾٠٩﴿و م غ انِِ 

َو ی  هْدَِ َللِْمُؤْمِنِین  َآی ةً َو لتِ کُون  َالنَّاسَِع نْکُمْ َأ یْدِی  َو ک فَّ َه ذِهِ َل کُمْ َف  ع جَّل  َتَ ْخُذُون  ه ا ثِیر ةً َصِر اطاًَک  ی کُمْ
 ﴾2١﴿مُسْت قِیمًاَ

مؤمنانی که زیر درخت با تو بیعت کردند کاملا خشنود شد و دانست آنچه را خدا از 

و یك پیروزی که در دلهایشان داشتند به همین سبب برایشان آرامش فرستاد 

 خداوند . همانا خداوند مقتدر و داناست. ی فراوان نصیبشان کردیغنیمتها بانزدیك 

را برای شما ( خیبر)و این یك غنیمت  به شما گرفتن غنیمتهایی بسیار وعده داده

 راست هدایت کند   به راه کوتاه کرد تا شما را  از شما  تعجیل فرمود و دست مردم را 

 (50-5۶فتح، . )و دلیلی باشد برای مؤمنین
 

غ فُورٌَر حِیمٌَ إِنََّاللََّّ   .ف کُلُواَمَِّاَغ نِمْتُمَْح لالاَط یِّباًَو ات َّقُواَاللََّّ 

چیزهایی که به غنیمت گرفته اید حلال و گوارا بخورید و تقوا پیشه کنید همانا از 

 (63انفال، ) .خداوند مهربان و بخشنده است
 

ةَِت کُونَُل کُمَْ َذ اتَِالشَّوکْ  اَل کُمَْو ت  و دُّون َأ نََّغ ی ْر  َأ ن َّه  َُإِحْد ىَالطَّائفِ ت  یْنِ َأ نَْیَُِقَََّو یرُیِدَُاللَََُّّو إِذَْی عِدکُُمَُاللَّّ
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افِریِنَ  َالْک  اتهَِِو ی  قْط ع َد ابِر  َبِک لِم   .الْْ قَّ

شما دوست  تا اموالشان را بگیرید ولیشما وعده داد را برای  یکى ،کارواناز دو  الله

حق را با هد خوا مى وندخداهمانا . تصاحب کنید دندارنسلاح  کهرا کاروانی ید ردا

 (7انفال، ) .نمایدکن  و کافران را ریشهکند کلمات خود ثابت 

الله تنها خدایی است که غارت و چپاول کردن اقوام دیگر را برای پیروانش مشروع  دانسته و 

و به دزدی و غارت قسم  محمد تنها کسی است که دزدی کردن را با نام خداوند انجام می دهد

کردن این کار است و این در قسم خوردن به غارت و دزدی، موجّه و مقدس . نیز می خورد

حالی است که هیچ یک از غارتگران تاریخ، نه دزدی را مقدس می دانستند و نه آن را با نام 

 .خداوند انجام می دادند

    و به آنها  خدای ساختگی محمد خودش نیز همدست دزدهاست جالبتر اینجاست که نکتۀ

حمله کنید تا ( صبحگاه که همه خوابند)زمان و چه  (1انفال، )می گوید کدام کاروان را بدزدید 

سپس نیز با رسولش می نشیند و غنیمتها را (  عادیات، )غنیمت بیشتری به چنگ بیاورید 

 .میان خودش و او تقسیم می کند

َو الرَّسُولَِف ات َّقُواَْاللَِّّ  َع نَِالأ نف الَِقُلَِالأ نف الَُللِِِّّ َبََِی سْأ لُون ك  َ.یْنِكُمَْو أ صْلِحُواَْذ ات 

 پس  .اوست  ةفرستاد  و الله  سهم   انفال  بگو پرسند  مى  انفال   ةباردر پیامبر از تو  اى 

 (5انفال، ). کنید و با یکدیگر سازش بترسید اللهپس از 

 هستند  طور مسلّم در میان غنیمتهای جنگی بعضی چیزها   به. برجسته یعنی غنیمت  انفال

غنایمی که . از بقیه اند به این نوع غنایم جنگی، انفال گفته می شود که با ارزشتر و پرقیمت تر

 :محمد و مسلمین در جنگها می گرفتند بدین قرارند

 

 زن و دختر  - وسایل جنگی    -0  اشیاء قیمتی  -    حیوانات -    ملک و زمین - 

 

 زنزیباترین   و جنگی بهترین وسیلۀ  قیمتی ترین شئ،  بهترین حیوان، زمین،  حاصلخیزترین
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 . جزو انفال محسوب می شوند ،یا دختر

اگر  بود فلذا  ز جنگ ببرد و محمد نیز همینگونههر کسی دوست دارد بهترین غنیمت را ا قطعا

و آن  می دید شخصی از سپاهیانش غنیمتی بسیار جالب از جنگ گرفته در آن طمع می کرد 

این کار محمد موجب شده بود میان برخی از سپاهیانش نارضایتی . را مال خودش می نمود

گفت  وفی الفور آیه ی اوّل سوره ی انفال را نازل کرد خدای خیالی محمد ایجاد شود فلذا 

چه محمد گفت  پس از خدا بترسید و بگو مگو نکنید و هراوست   و پیامبر سهم اللهانفال 

این آیه، زیباترین دخترانی که در جنگها غنیمت گرفته می شدند به نزول بعد از  .بگویید چشم

 . و جماع می کرد محمد تعلق می گرفت و محمد با آنها  همبستر می شد

الله هم بودند ولی چون خدای ساختگی محمد       سهمانفال گذشته از رسول،  البته یادتان نرود

د به او گفته بود که من سهم خودم را نیز به تو می دهم نمی توانست از آسمان به زمین بیای

ابت از او با دختران اسیر شده در جنگ ـفلذا محمد زحمت الله را هم می کشید و  به نی

 :همبستر می شد

یِنَُ َأجُُور هُنََّو م اَم ل ک تَْیْ  َاللاتِیَآت  یْت  َأ زْو اج ک  َأ حْل لْن اَل ک  َإِنََّ َأ ی ُّه اَالنَّبِیُّ َُع ل یْکَ يَّ  َمَِّاَأ ف اء َاللَّّ ََ.ک 

الك که م و کنیزانی  ای پیامبر ما بر تو حلال کردیم زنانی که مُزدشان را پرداخته ای

  (10احزاب، . )بخشیده است  تو  به  الله آنها را از میان اسیران  .آنها شده ای

 

 فلسطینیان و اخراجدستور جنگ 

َع ل یْکُمَْإِذَْج ع ل َفِیکُمَْأ نْبِی اء َو ج ع ل کُمَْ َق  وْمَِاذکُْرُواَنعِْم ة َاللَِّّ َمُوس ىَلقِ وْمِهَِيَّ  کُمَْم اَلَ َْو إِذَْق ال  مُلُوکًاَو آتَ 
َ َالْع ال مِین  دًاَمِن  َاللََُّّل کُمَْو لاَت  رْت دُّواَع ل ىََ﴾2١﴿یُ ؤْتَِأ ح  کَ ت ب  َالْمُق دَّس ة َالَّتِی َق  وْمَِادْخُلُواَالأرْض  يَّ 

َ رکُِمَْف  ت  ن ْق لِبُواَخ اسِریِن  َیُ ْرُجُواََ﴾2٠﴿أ دْبِ  َل نَْن دْخُل ه اَح تََّّ َو إِنََّ بَّاریِن  اَق  وْمًاَج  َفِیه  َمُوس ىَإِنَّ ق الُواَيَّ 
َف إِنَْیُ َْ َمِن ْه ا َد اخِلُون  َف إِنََّ َمِن ْه ا َادْخُلُواََ﴾22﴿رُجُوا ا َاللََُّّع ل یْهِم  َأ نْ ع م  َیُ  افُون  َالَّذِین  َمِن  َر جُلانِ ق ال 
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َ تُمَْمُؤْمِنِین  کَُن ْ َف  ت  و کَّلُواَإِنْ َو ع ل ىَاللَِّّ لْتُمُوهَُف إِنَّکُمَْغ البُِون  َف إِذ اَد خ  َمُوس ىَق الُواََ﴾21﴿ع ل یْهِمَُالْب اب  يَّ 
َ َهُن ا ا َه  َف  ق اتِلاَإِنََّ َو ر بُّک  َف اذْه بَْأ نْت  َفِیه ا َد امُوا َم ا َأ ب دًا ا َن دْخُل ه  َل نْ َإِنِّیَلاََ﴾21﴿إِنََّ َر بِّ ق ال 

َ َالْق وْمَِالْف اسِقِین  ن  ن اَو ب  یْن  َف إِن َّه اَمُُ رَّمَ َ﴾21﴿أ مْلِکَُإِلاَن  فْسِیَو أ خِیَف اف ْرُقَْب  ی ْ َس ن ةًَق ال  ةٌَع ل یْهِمَْأ رْب عِین 
َ َع ل ىَالْق وْمَِالْف اسِقِین  َ﴾2٦﴿ی تِیهُون َفِیَالأرْضَِف لاَتَ ْس 

و یاد کن از موسی زمانی که به قومش گفت ای قوم من یاد کنید نعمت خداوند را که 

د   برای شما پیامبرانی قرار داد و پادشاهانی از شما انتخاب کرد و چیزهایی به شما دا

ای قوم در این  سرزمین مقدس که خداوند ( 50)که به هیچ یك از عالمیان نداده است

و هرگز به گذشته ی خویش باز نگردید که   آن را ارزانی شما  کرده است داخل  شوید

ند ساکندر آن سرزمین جمعیتّی نیرومند ! ای موسی :گفتند( 55.)زیانکار خواهید شد

خارج  ایشاناگر  .خارج شوند جاآنها از آناینکه  مگر و ما هرگز وارد آن نمی شویم

دو نفر از مردانی که از خدا می ترسیدند، و خداوند به ( 55).شوند، ما وارد خواهیم شد

وارد اگر  .وارد شویدبر آنها شهر ی دروازه از  :داده بود گفتند( شهامت)آنها، نعمت 

( 59.)دکنید اگر ایمان داریو بر خدا توکل پیروز خواهید شد شما بر آنها ید وش

تو و پروردگارت  .ند، ما هرگز وارد نخواهیم شدساکنای موسی تا آنها در آنجا : گفتند

! پروردگارا: موسی گفت( 52) با آنان بجنگید، ما همین جا نشسته ایم بروید وخودتان 

 کنجدایی بیف فاسقمن تنها اختیار خودم و برادرم را دارم، میان ما و این جمعیّت 

و  کردم تا چهل سال بر آنها ممنوع  را این سرزمین :فرمود( به موسی)خداوند ( 51)

غمگین  فاسقاین جمعیّت  ةدربار پسپیوسته در این بیابان سرگردان خواهند بود 

 (56، مائده)مباش 

  آن زده مضمون آیات فوق عیناً در تورات نیز آمده  و چنانچه می بینید قرآن مُهر تایید بر

در این آیات از قوم یهود می خواهد به سرزمین فلسطین حمله کنند و با اشغال آن  الله. است

این دستور یعنی چه؟ اگر قومی بخواهد سرزمین قومی دیگر را  .سرزمین در آنجا زندگی کنند

اشغال کند و مزارع و شهرهای آن را به مالکیت خود درآورد چه باید بکند؟ پاسخ واضح است 
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. زیرا ساکنان آن سرزمین چنین اجازه ای نخواهند داد دم آن سرزمین را قتل عام کندباید مر

در تورات و قرآن به کشتار مردم فلسطین و غصب اموال الله بنابراین آیات فوق دستور صریح 

تا این حد ظالم باشد؟ چرا باید مردم  می تواند خداوند آیاچرا؟ . ایشان توسط قوم یهود است

به دست یک قوم مهاجم از دست بدهند؟ بدون دلیل زندگی و اموال خودشان را یک سرزمین، 

صیل در تورات آمده و زشت تار زنان، کودکان و حیوانات به تفکش از قبیلاین سلسله کشتارها 

آن هم . ترین و وحشیانه ترین کاری است که در یک کتاب دینی می تواند وجود داشته باشد

 .قرآن که هر دو ادعا دارند از سوی خداوند آمده اندکتابهایی مانند تورات و 

چهل سال ایشان را در  اللهیهودیان در آغاز زیر بار چنین ظلمی نرفتند برای همین  البته

بیابانها سرگردان ساخت سپس مجبورشان کرد تا حملاتی پیوسته به فرماندهی موسی و یوشع 

 لازم به ذکر است الله، .قتل عام کنند ین نفر ان انجام دهند و مردم آنجا را تا آخریبه فلسطین

خوانده و چهل سال فلسطینیان، فاسق  با کشتار قوم یهود را به علت این سرپیچی از جنگ و

آیا کسی که به حقوق دیگران  تجاوز نمی کند و آنها را قتل . بیابانها کرده است آنان را آوارۀ

 ی را می دهد؟ وحشتناک یا کسی که چنین دستور ؟عام نمی سازد فاسق است

 

 حلال بودن قتل حیوانات

ی  حوزه تنها  رفتـپیش این. است گسترش و پیشرفت حال در روز به روز ما انسانی ی جامعه

. رود می پیش علم دوشادوش نیز اخلاق و تفکر حوزه در بلکه شود نمی شامل را علمی

 را اش زندگی نوین ابزاری با و نهاده کنار را خود قدیمی آلات و ابزار امروز بشر که همانگونه

 و اخلاق و روند می کنار به تغییر این دوشادوش نیز اشتباه و کهنه تفکرات برد، می پیش

 نمود کاملا اروپایی جوامع در جانبه، همه تغییر این. گردند می آنها جایگزین نوین های اندیشه

 و نشده نهادینه هنوز خاورمیانه و شرقی جوامع در لکن است مشاهده قابل عینه به و کرده پیدا

 . است نکرده باز جا

  داری برده قانون لغو ،مرد و زن حقوق تساوی ،در جهان یاخلاق پیشرفت نمودهایبارز ترین  از
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 و کبر و پرستی خرافه و جهل در بودن غرق لحاظ به قدیم بشر. است حیوانات با مهربانی و

 لذا کرد می تصور موجودات دیگر از بافته جدا ای تافته و عالم موجود برترین را خودش غرور،

  کم کم علم، پیشرفت با. دید می جایز بسته زبان حیوانات بر خودش سوی از را جفایی گونه هر

 خود همچون نیز آنها و( داروین تکامل) است حیوانات همین نسل از نیز خودش که فهمید بشر

، یتیم شدن زخمی گرسنگی، تشنگی،  از انسان خودی  اندازه به و دارند عاطفه و احساس او

ولی الله کوچکترین حرمت و جایگاهی برای  برند می رنج اینها امثال و شدن، دوری از فرزند

 .حیوانات قایل نیست جز سواری دادن به انسان، بار بردن و سربریده شدن و خورده شدن

   ََ(67غافر، ).نهاَتَکلونَ مََِنهاَوَ بواَمَِترکَ لََِنعامَ مَالاَ کَُل ََعلَ اللهَالِّذیَجَ 

 . .چهارپایان را برای شما آفرید تا سوار شان شوید و از گوشتشان بخورید الله

  .زینتًََبوهاَوَ کَ لتر ََالْ میرَ وَ َالبغالَ وَ َالْیلَ وَ 

     (۶نحل، )َ.اسبها، اَسترها و اُلاغها برای تجمّل و سوار شدن شما هستند

َ(5نحل، ).لونَ نهاَتَکَُمََِوَ َنافعَُمَ َدِفَءٌَوَ َمَفیهاکَُهاَلَ لقَ خَ َالا نعامَ وَ 

 . از پشمشان سود می برید و از گوشتشان می خورید. چهارپایان را برای شما آفریداو 

 در پاسخ باید . شاید برخی بگویند در دین اسلام حق و حقوقی برای حیوانات وجود دارد

کدامین حق و حقوق؟ موجودی که اجازه ندارد به میل خودش زندگی کند موجودی  بگوییم

     که باید از اول تا آخر عمر کارگر بی مزد انسان باشد و آخر سر نیز شام یک شبه ی آنها

در قرآن نه . شود حق و حقوق برایش چه معنایی دارد؟ از این گذشته اساس اسلام، قرآن است

ه بردگی گرفتن حیوانات از سوی الله صادر شده بلکه بدترین انسانهای تنها مجوز کشتار و ب

زمین را به حیوانات تشبیه کرده و آیات قرآن سرشار است از توهین و تهمت به این موجودات 

حتی یک آیه نیز در قرآن وجود ندارد که در آن کوچکترین مهربانی . پاک، مظلوم و زبان بسته

موجودی  یک شبۀ  شام  را زندگی یک موجود  خدایی که  .باشد  هشد  به حیوانات اعمالنسبت 

 .دیگر قرار دهد خدا نیست
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حال به سراغ آخرت می رویم تا ببینیم عدالت الله در  .تا اینجا عدالت الله در امور دنیوی بود

 .آخرت چگونه خواهد بود

 

 قانون حبط اعمال نیك

َعَ  َالْْ اسِریِنَ و م نَْی کْفُرَْبِِلإیْ انَِف  ق دَْح بِط  َفِیَالآخِر ةَِمِن  لُهَُو هُو   .م 

کافر شود اعمال نیکش نابود می شود و در آخرت بسیار ( اسلام)هر کس که به ایمان 

 (1مائده، . )زیانکار خواهد بود

َالْْ اسِریِنَ  َفِیَالآخِر ةَِمِن  َالإسْلامَِدِینًاَف  ل نَْیُ قْب ل َمِنْهَُو هُو  ت غَِغ ی ْر   .و م نَْی  ب ْ

ود و او در نمی ش پذیرفته  باشد از وی  دین دیگری داشته  ،هر کس که جز اسلام

 (۶1آل عمران، . )آخرت زیانکار خواهد بود

با این  مطابق .دارد که بسیار جالب توجه است( نابود شدن اعمال نیک)الله قانونی به نام حبط 

باطل  ام بدهد ـقانون هر کس که مسلمان نیست و دین دیگری دارد، هر عمل نیکی هم که انج

 .است حتی اگر یک عمر نیکوکاری کرده باشد

. فرقی میان هیتلر و الکساندر فلیمینگ کاشف پنی سیلین نیست مطابق با این قانون هیچ

شید تا توانست کپک پنی سیلین را الکساندر فلیمینگ سالها مطالعه کرد و یک عمر زحمت ک

دارویی که تا امروز  توانسته است جان صدها میلیون کودک را از مرگ نجات دهد . کشف کند

و تا دنیا دنیاست نجاتبخش جان انسانها خواهد بود ولی در مکتب عدل الله این انسان بزرگ و 

هم هیتلر اهل جهنم . داردمیلیون انسان بی گناه ن 15خادم بشریت هیچ فرقی با هیتلر قاتل 

 .است و هم فلیمینگ زیرا هیچ کدام مسلمان نبودند پس اعمالشان باطل است

      آیا چنین معامله ای ظلم نیست؟ چرا و به چه دلیل باید اعمال خوب یک انسان باطل و 

رسیدن به اخلاق و نیکوکاری نیست؟ این موضوع ثابت      ،بی ارزش شوند؟ مگر هدف از خلقت
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 ،می کند هدف از خلقت در مکتب الله، رسیدن به نیکی و کمال انسانیت نیست بلکه هدف

 . بردگی بی چون و چرا برای محمد و قبول خزعبلات اوست

اگر نگاهی کوتاه به تاریخ . به یقین هیچ پادشاه ظالمی نمی تواند با شعار ظلم به حکومت برسد

با شعار عدالت مردم را فریفته اند سپس وقتی که بیفکنید خواهید دید که دیکتاتوران در آغاز 

الله نیز  . المانه ی خود را نشان داده اندبه قدرت رسیده اند حرفهایشان عوض شده و ماهیت ظ

 :به آیات زیر دقت کنید. دقیقا همینگونه است

َ مُْ َأ عْم الَ  َلیُِ ر وْا َالنَّاسَُأ شْت اتًَ َی صْدُرُ ََ﴾٦﴿ی  وْم ئِذ  َی  ر هُ راً ی ْ َذ رَّة َخ  َمِثْ ق ال  َی  عْم لْ َی  عْم لََْ﴾٧﴿ف م نْ و م نْ
َذ رَّة َش رًّاَی  ر هَُ   َ﴾٨﴿مِثْ ق ال 

هر پس . اعمالشان را ببینند ه دسته روان خواهند شد تا نتیجۀدست مردم روز قیامت

هر کس که ذره   و د دیدانجام داده باشد پاداشش را خواه كذره ای عمل نیکس که 

 (۶ -6زلزال، . )اهد چشیدوای عمل بد مرتکب شده باشد کیفرش را خ
 

رْدَ  بَّة َمِنَْخ  َح  َمِثْ ق ال  کَ ان  ئًاَو إِنْ ی ْ َلیِ  وْمَِالْقِی ام ةَِف لاَتُظْل مَُن  فْسٌَش  َالْقِسْط  ن اَبِِ او ن ض عَُالْم و ازیِن  َأ ت  ی ْ  .ل 

اهیم ساخت و برهیچ کس ظلم نخواهد شد زیرا روز قیامت ترازوهای عدالت را برپا خو

 (27انبیا، . )خردل باشد ۀحتی اگر کوچکتر از دان هیچ چیز را از قلم نخواهیم انداخت
 

می داد  ی نداشت حرفهایش کاملا بوی عدالتالله در سالهای آغازین اسلام که هنوز هیچ قدرت

آن . و وانمود می کرد که واقعا خدای عادلی است و مردم نیز گول همین حرفهایش را خوردند

 کوچکتر ازحتی اگر نیست  انسانها در روز  قیامت بی اثراز اعمال نیک  هیچ یکزمان می گفت 

ولی امروز که دیگر شاه مدینه شده و روی تخت سلطنت نشسته است مدعی  یک مثقال باشد

مسلمان )را بپذیرند  محمدپادشاهی نها کسانی اعمال نیکشان مورد قبول است که است ت

 .د داشت و  زیانکار خواهند بودنو خیّرین غیر مسلمان هیچ پاداشی در آخرت نخواه (شوند

  ار سادیسم باشد و هم دور از جادۀفردی که هم بیم . مسلمین نیست فقط دشمن غیر  البته الله
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به خود شرّش دامنگیر یارانش نیز خواهد شد و این همان حکایت دوست عقل و منطق، خود 

    خطرش از یک دشمن بیشتر است زیرا  دوست نادان برای انسان،. نادان و دشمن داناست

 :ی هست و نیست انسان را نابود کندمی تواند به راحتی و با کوچکترین بهانه ا
 

َآم نُواَلاَت  رْف  عَُ اَالَّذِین  َأ ی ُّه  َيَّ  هْرَِب  عْضِکُمَْلبِ  عْض  کَ ج  َو لاَتَ ْه رُواَل هَُبِِلْق وْلِ َص وْتَِالنَّبِیِّ واَأ صْو ات کُمَْف  وْق 

الُکُمَْو أ نْ تُمَْلاَت شْعُرُونَ  َأ عْم   .أ نَْتَ ْب ط 

ای مومنین صدایتان را بیشتر از صدای پیامبر بلند نکنید و آنگونه که با یکدیگر بلند 

می کند ( حبط)بلند حرف نزنید زیرا این کار اعمال نیکتان را نابود  حرف می زنید با او

 (5حجرات، . )و شما نمی فهمید

حق دوستان خودش روا آن هم ظلمی که الله در . ظلم و بی عدالتی در این آیه موج می زند

بیچاره یک عمر دستورات الله و پیامبرش را عمل می کند و به امید رسیدن  مسلمان. می دارد

به بهشت دروغینش سالهای سال روزه می گیرد، خمس می دهد، نماز می خواند، جهاد می 

کند ولی کافی است یکبار صدایش بلندتر از صدای محمد باشد تا یک عمر زحمتهایش تبدیل 

نیز چون هیچ عمل نیکی در کارنامه اش نخواهد بود راهی بعد از مرگ لاجرم . شود به باد هوا

 !!!ای عجب جُرمی و عجب مجازات پر از تناسب و عادلانه. به بهشت نخواهد داشت

سالم زندگی کردن مهم : الله در قانون حبط مَثَلش به دکتری شبیه است که به مردم می گوید

سلامتی چیزی است که . ا بخوریدمرشما باید داروهای . نیست مهم خوردن داروهای من است

وگرنه اگر خود به خود سالم باشید قبول نیست و برای من در  داروهای من به شما می دهد

 .یعنی هدف مراجعه به دکتر است نه سالم بودن. حکم بیمار هستید

 

 سوزاندن معبودان در آتش

َح ص بَُج ه نَّم َ َمِنَْدُونَِاللَِّّ َإِنَّکُمَْو م اَت  عْبُدُون  کَ ان َه ؤُلاءَِآلَِ ةًَم اَو ر دُوه اََ﴾٩٨﴿أ نْ تُمَْلَ  اَو اردُِون  َل وْ



 

111 

 

الِدُون َوَ  َ﴾٩٩﴿کُلٌَّفِیه اَخ 

جای الله می پرستید هیزمهای جهنم خواهید بود و به  ای کافران شما و هر چیز که

واقعا خدا بودند امروز در جهنم ( معبودان شما)اگر اینان . درآن وارد خواهید شد

 (سوره انبیاء. )ماندگارنددر آن جهنمی که تا ابد  .نبودند

انوُاَی  عْبُدُون َ کَ  هُمَْو م ا َصِر اطَِالْْ حِیمََِ*احْشُرُواَالَّذِین َظ ل مُواَو أ زْو اج  َف اهْدُوهُمَْإِلَ   *مِنَْدُونَِاللَِّّ

در آتش همگی را را که به جای الله می پرستیدند بیاورید و  چیزهاییاین گروه ظالم و 

 (59 -55صافات، سوره . )جهنم بیفکنید

در کره ی زمین وجود دارد  هزاران معبود. د معبود می گویندچیزی که پرستش می شوهر به 

این الله درست مانند زنی که چشم دیدن . از جنسهای مختلف و الله نیز یکی از آنهاست

  هووی
طاقت نمی آورد و سخت آشفته  پرستش هیچ چیز دیگر جز خودش راخود را ندارد  

را کشته اند و هم هووی هم شوهر خود  ،بارها شنیده ایم زنانی را که سر همین مساله. می شود

به  را خودشان را و الله نیز دقیقا همین گونه عمل می کند و قول داده است تمامی معبودان

 .همراه پرستندگانشان در آتش بسوزاند

 

 

  خیالی حیوانی،  بی، انسانی، چو سنگی،   معبودان  :نواع مختلفی دارندمعبودان موجود در زمین ا

                                                           
  
 .اگر دو زن به طور مشترک همسر یک مرد باشند این دو زن هووی همدیگر می شوند. زن دوم 
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برخی جاها نیز پرندگان را می پرستند و . برای مثال در هندوستان گاو یک معبود است ...و 

خلاصه در طول تاریخ از اول تا به امروز اگر بگردید بشر همه چیز و همه جور حیوانی را 

و فیل  پرستی ولی برخی مانند گاو برخی از این آیینها از بین رفته اند. پرستش کرده است

خود گاو تقصیری دارد؟  ،آیا در پرستش گاو توسط هندوها. در هند هنوز هم پابرجاست پرستی

گاو بیچاره اصلا خبر ندارد که مردم هند او را می پرستند و اگر هم خبر داشته . قطعا که خیر

کاملا  یپس گاو و هر معبود دیگر. باشد با چه زبانی می تواند آنها را قانع کند که او را نپرستند

ندارند ولی همین موجود کاملا بی تقصیر و  شدنتقصیرند و کوچکترین گناهی در معبود  بی

به راستی که عجب کینه ای دارد . بی گناه قرار است در جهنم الله سوزانده شود آن هم تا ابد

 خدایی دیده اید؟ هم آیا مهربانتر از این  !این الله

َأ كْب  رَُمِنَمَّقْتِكُمَْأَ   َ.نفُس كُمَْل م قْتَُاللَِّّ

 (50غافر، . )از کینه هایی که شما به یکدیگر دارید شدیدتر است ،الله کینۀهمانا 

 

 سوختن ابدی در جهنم

مَُْس عِیراًَ َو أ ع دََّلَ  افِریِن  َالْک  ل ع ن  دُون َو لیًِّاَو لاَن صِیراًََ*إِنََّاللََّّ  اَأ ب دًاَلاَیَِ  َفِیه  الِدِین   ﴾٦1﴿خ 

   آنها در. است تدارك دیدههمانا الله کافرین را لعنت کرده و برایشان آتشی سوزان 

 (61 -62احزاب، . )و هیچ یار و یاوری نخواهند داشت تا ابد خواهند سوختاین آتش 

   چنانچه می بینید. این آیه در قرآن فراوان است آن قدر که به سختی می توان شمرد نظیر

ی الله برای کسانی که او را نمی پرستند جهنمی ابدی در نظر گرفته است حتی اگر اشخاص

باشند که بحثش را قبلا ارائه کردیم و حتی برای حیواناتی که توسط مردم  نیکوکار و خیّر

    شاید بپرسید چگونه می توان تا ابد در جهنم سوخت مگر می شود؟  .پرستیده می شوند

 :فکر اینجایش را کرده است الله  آری می شود زیرا
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ابَ  اَلیِ ذُوقُواَالْع ذ  لْن اهُمَْجُلُودًاَغ ی ْر ه  کَُلَّم اَن ضِج تَْجُلُودُهُمَْب دَّ راً َنُصْلِیهِمَْنَ  ََ.س وْف 

هرگاه که پوستشان کباب شد پوست دیگری  ،آنها را به آتش می افکنیم تا بسوزند

 (16نساء، .) عذاب بکشندو تا ابد  می رویانیم تا دوباره بسوزند

اگر خوب دقت کنید بزرگی این ظلم تا حدی است که با هیچ معیار و منطقی قابل سنجش 

حتی اگر فرض کنیم اهل جهنم فقط و فقط انسانهای  .و کلا از حد تصور خارج است نیست

 کسی که. بدکار خواهند بود بازهم ظلمی است بزرگ زیرا مجازات باید با جرم متناسب باشد

گر ا. بار بسوزد یا کشته شود و کسی که هزار نفر را کشته هزار بار 5 نفر را کشته باید  5 

شما رنگی از عدالت  ،می شود عین عدالت ولی در سوزاندن یک نفر آن هم تا ابد چنین باشد

 می بینید؟

 

  توجیه مفسرین

 انگار مفسرین گرانمایه خودشان نیز فهمیده اند که چنین مجازاتی با عقل مردم سازگار 

توجیهی مضحک برای آن ساخته اند تا بلکه بتوانند این ظلم بزرگ  نخواهد بود به همین علت

 :ایشان در توجیه این مطلب چنین می گویند. و بی نهایت را موجه و معقول جلوه دهند

 در پاسخ. سوختتا ابد در آتش جهنم  ،خاطر چند سال گناهکنند چرا باید ببرخی فکر  شاید»

اعمال و رفتار خود انسانهاست درست مانند چشم و اثر  طبیعی باید بگوییم جهنم نتیجه ی

 و فقط باید یک لحظه کور شوید شما یک لحظه چاقو را در چشم خودتان فرو می برید. چاقو

 «.ابد کور خواهید بود ولی یک لحظه کور نمی شوید و تا

 

 رد توجیه مفسرین

 :پاسخ برای عوام شاید قانع کننده باشد ولی به دلایل زیر باطل است

 نتیجۀ  با  عمل نتیجۀ  طبیعی . عمل است طبیعی آن کور شدن چشم در اثر چاقو  نتیجۀ. الف



 

114 

 

      نتیجه ی طبیعی چیزی است که خود به خود حاصل  .قراردادی آن کاملا متفاوت است

ندارد مانند مریض شدن بدن بعد از ... می شود و هیچ نیازی به قاضی و دفتر و زندان و 

برخی . ولی نتیجه ی قراردادی آن را حاکم تعیین می کند که چه چیز باشد. کشیدن تریاک

.. .برخی زندانی می کنند و  ،زنند برخی شلاق می ،حکومتها شخص معتاد را جریمه می کنند

  .ای قراردادی است نه نتایج طبیعیتهامجاز ،مجازاتهای گفته شده در جهنم

برای مثال امکان ندارد کسی . نیستبه چیز دیگر عوض شدن حذف یا طبیعی قابل  نتیجۀ

ولی نتیجه ی قراردادی  تریاک بکشد ولی معتاد نشود یا به جای معتاد شدن زخم معده بگیرد

چه بسا معتادانی که مجازات  .عوض شدن و حتی قابل بخشیده شدن استقابل حذف، قابل 

بخشش برخی . نشده اند یا مجازات شلاقشان به زندان تغییر یافته و یا بخشش خورده اند

م اگر جهن .گناهکاران در روز قیامت ثابت می کند جهنم یک مجازات قراردادی است نه طبیعی

ود هرگز بخشش گناه معنایی نداشت زیرا نتیجه ی طبیعی یک عمل نتیجه ی طبیعی اعمال ب

 .اینجا دست به مغالطه زده اند مفسرین فریبکار. قابل حذف شدن نیست

شما یک لحظه چاقو را در چشم خودتان فرو می . انواع گوناگونی دارند ،نتایج طبیعی اعمال .ب

برید و یک عمر کور می شوید ولی وقتی یک لحظه سیلی در گوش خودتان می زنید صورتتان 

پس چیزی که قاعده و قانون مشخصی برایش . تا ابد درد نمی گیرد و تا ابد سرخ نمی ماند

 .ک امر مهم باشدنیست نمی تواند تشبیه مناسبی برای ی

جهنم باید ابدی نمی بود و مردم اعتراض می کردند و می گفتند  ،حال فرض کنید جهنم الله

بعد   باید چرا  ،بی گناه  میلیون انسان 15قاتل  . وزدـبس باید تا ابد در جهنم  هیتلرابدی باشد و 

چشم و »  مثال فریبکار   مفسرین به یقین  می شد  گونه  این شود؟ اگر آزاد نم ـاز مدتی از جه

 : تغییر می دادند و می گفتند «و سیلیصورت »به مثال  شان را « چاقـوی

مگر شما وقتی یک سیلی به صورتتان می زنید تا ابد . جهنم نتیجه ی طبیعی اعمال ماست»

صورتتان درد می گیرد؟ بعد از یک مدت صورتتان آرام می شود پس طبیعی است هیتلر هم 

 «.ابد در جهنم زجر بکشدنباید تا 
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قوانین . هست خالق این جهان است؟ فرض کنیم که مگر مفسرین ادعا نمی کنند الله خدای. ج

زیرا خودش این قوانین را قرار . طبیعی برای ما طبیعی اند ولی برای الله قراردادی می باشند

 و هر کس فقط به اندازۀ ندآیا الله نمی تواند این قوانین را طوری وضع کند که عادلانه باش. داده

    ؟ چه کسی جلویش را گرفته است؟جرمش عذاب بکشد
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 ظلمهای دیگر الله در قرآن
 

. کوچک از ظلمهای منتسب به الله در قرآن است که شرح دادیم ینمونه های آنچه خواندید فقط

    دیگر از این ظلمها را فقط نام  چند نمونه یخاطر اینکه حجم کتاب طولانی نشود ه اینک ب

 .توضیح مفصل این موارد در کتاب پیامبر دروغین آمده است. می بریم

 

 تایید زن بارگیهای محمد

 تایید بی عدالتی در حق زنان 

 بردگانتایید بی عدالتی در حق 

  تایید قتل کودك بی گناه توسط خضر

  ودیان بنی قریظهـنسل کشی یه تایید 

 ین برای لذت مسلمینـمسلمکشتار غیر 

 دستور به بیوه ماندن زنان محمد برای همیشه 

 احب زنان مردم ـصدور اجازه به محمد برای  تص

 اوز به زنان شوهردار غیر مسلمان ـحلال کردن تج

 بی عدالتی برای محمد در حق همسرانش صدور مجوز

 سال بدون اختیار خودش 3تایید شوهر دادن دختر زیر 

 یهودیان تا روز قیامت به گناه پدرانشان در عصر محمد مجازات نسل

 ...تا روز قیامت به گناه پدرانشان در عصر محمد و  ایجاد دشمنی بین مسیحیان
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 و خشونت کشتار آیات
 

به یقین خدایی که در حد یک عرب بیسواد، دارای خصایص مردمان حجاز و بیمار سادیسم 

اصلا . بود خواهد نیز و دینی پر از جنگ و اختلافباشد دارای روحیه ای بسیار خشونت طلب 

یک عرب حجازی بیسواد . بیایید جمله را برعکس بگوییم زیرا عکس این جمله صحیحتر است

و دور از فرهنگ و تمدن اگر ادعای پیامبری کند خدای خیالی و ساختگی اش نیز خدایی 

 .سرشار از خشونت و تشنه ی خون خواهد بود

. توان گفت اسلام خشن ترین، پراختلاف ترین و خونبارترین دین جهان استیقین می  کمال با

می دانند که هیچ؛ بلکه با بروز کوچکترین  0 مسلمین، غیر مسلمانان را نجس و مهدورالدم

اختلاف نظر میان خودشان، جنگهایی بزرگ و کشتارهایی خونین راه می اندازند و همگی نیز 

الله در آنها دستور قتل و کشتار داده  ن را آیاتی می دانند کهخود را برحق و مجوز کشتارهایشا

م در طول تاریخ از هر گوشه ی جهان اسلام، گرگ پس جای تعجبی نیست اگر می بینی. تاس

صفتانی قاتل به نامهای داعش، طالبان، انصار حزب الله، بوکوحرام، اسماعیلیه، کیسانیه، وهابیت 

 .خدای همگی اینها الله است و امثال اینها سبز می شوند زیرا

نامیده کافر  ،این آیات در آیات جنایتکارانه ی قرآن را بخوانید و توجه داشته باشید کسانی که

دستور کشتارشان را به بدترین وضع می دهد کسانی اند که خزعبلات محمد و الله د و می شون

اخلاق معتقدند علی  وگرنه تمامی انسانها به وجود خداوند و عدالت و. او را قبول ندارند خدای

کافر شمرده است زیرا به قول را اینها  یان و کلیمیان ولی قرآن همۀالخصوص ایرانیان، مسیح

تنها گناهشان این است که باعث شده اند محمد در راه رسیدن به حکومت سختی خودش، 

  :طور که خودش می خواهد حکومت کندآن و نتواند  کشدب

 

َالْم لائِک ةَِأ نِّیَم عَ  َإِلَ  َآم نَُ      َ تُواَالِّ    ِّکُمَْف  ث ب      إِذَْیوُحِیَر بُّک  ف        َُواَس ألُْقِیَفِیَقلُ  ذِین  کَ  َ     َ وبَِالَّذِین   رُواَالرُّعْب 

                                                           
  
 .تن خونش حلال است و باید کشته شودکسی که ریخ 
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َ َب  ن ان  کَُلَّ هُمْ َمِن ْ َو اضْربِوُا َالأعْن اقِ َف  وْق  َیُش اقِقََِ﴾٠2﴿ف اضْربِوُا َو م نْ َاللَّّ َو ر سُول هُ َش اقُّوا َبِِ ن َّهُمْ ذ لِک 
ش دِیدَُالْعِق ابَِ ر سُول هَُف إِنََّاللََّّ   ﴾٠1﴿اللَّّ َ 

ایمان آورده  کرد که من با شما هستم پس کسانى را که پروردگارت به فرشتگان وحى 

خواهم افکند پس   به زودى در دل کافران وحشتمن قدم بدارید   اند ثابت 

  رسولش را به   زیرا آنها الله و کنید طعرا بزنید و انگشتانشان را ق یشانگردنها

بیفکند برای او عذابی  و هر کس که الله و رسولش را به سختی سختی انداخته اند

 (59 – 55انفال، ) .شدید خواهد بود

 

 

نْ ی اَو اللََُّّیرُیِدَُالآخَِ َالدُّ َع ر ض  َفِیَالأرْضَِترُیِدُون  َیُ ثْخِن  َأ سْر ىَح تََّّ َل هُ َأ نَْی کُون  َلنِ بِیِّ  کَ ان  َُم ا ر ة َو اللَّّ
َ.ع زیِزٌَح کِیمٌَ

خون  زمین روی بایداو د بلکه داشته باش پیامبر شایسته نیست از دشمن اسیر بر

می خواهد که الله آخرت را  شما مردم دنبال غنیمت دنیا هستید در حالی. بریزدبسیار 

  (67انفال، . )همانا او حکیم و شکست ناپذیر است

 

َفِیَالأ رْضَِف س ادًاَأ نَیُ ق ت َّلُواَْأ وَْیُص لَّبُوَ َاللِّّ َو ر سُول هَُو ی سْع وْن  َیَُ اربِوُن  َأ یْدِیهِمَْاَْأ وَْإِنََّّ اَج ز اءَالَّذِین  تُ ق طَّع 
ابٌَعَ  مَُْفِیَالآخِر ةَِع ذ  نْ ی اَو لَ  مَُْخِزْیٌَفِیَالدُّ َلَ  َالأ رْضَِذ لِک  َأ وَْینُف وْاَْمِن  َ.ظِیمٌَو أ رْجُلُهُمَمِّنَْخِلاف 

کوشند جز این  جنگند و در زمین به فساد می می سزای کسانی که با الله و پیامبرش

آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت  نیست که کشته شوند یا بر دار

 این رسوایی آنان در دنیاست و در .تبعید گردند شانیکدیگر بریده شود یا از سرزمین

 (99مائده، .)عذابی بزرگ خواهند داشتنیز آخرت 

 

َُو ر سُولهَُُو لاَ  یَُ رِِّمُون َم اَح رَّم َاللِّّ بِِلْی  وْمَِالآخِرَِو لاَ  َو لاَ  یُ ؤْمِنُون َبِِللِِّّ َق اتلُِواَْالَّذِین َلاَ  َمِن  َالْْ قِّ ََی دِینُون َدِین 
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َح تَّیَیُ عْطوُاَْالْْزِْی ة َع نَی د َو هُمَْص اغِرُونَ  َأوُتُواَْالْکِت اب   .الَّذِین 

آورند  و روز قیامت ایمان نمی اللهکسانی را که به  (مسیحیان و یهودیان) اباز اهل کت

کنند و دین حق را  بر خود حرام نمی ا که خدا و پیامبرش حرام کردهو چیزهایی ر

  (53توبه، . )دست خود جزیه بدهند ذلیلانه  با پذیرند بکشید، تا آنگاه که نمی

 

کَ ف رُواَفَ  اءًَف إِذاَل قِیتُمَُالَّذِین  َف إِمَّاَم نًّاَب  عْدَُو إِمَّاَفِد  ق  تُمُوهُمَْف شُدُّواَالْو ثَ  ن ْ َإِذ اَأ ثْخ  َالرِِّق ابَِح تََّّ  .ض رْب 

 ،کشتار بسیار با  وقتی که پس برخورد کنید گردنهایشان را بزنید هرگاه با کافران

فدیه با گرفتن  کشید سپس باستوار در بند  ااز پاى درآوردید اسیران ر آنان را

 (2محمد، ) .آزادشان کنید

 

َالْکُفَّارَِ َی  لُون کُمَْمِن  َآم نُواَق اتلُِواَالَّذِین  َأ ی ُّه اَالَّذِین  َ.و لْی جِدُواَفِیکُمَْغِلْظ ةًََيَّ 

اف شما هستند بجنگید زیرا آنها باید در شما ای مومنین با کافرانی که در اطر

 (559توبه، ). ببینندو بی رحمی خشونت 
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  اسلام

 بُت پرستی نوین
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 فصل ۀمقدم

. مطرح می شود نیز وقتی سخن از پرستش به میان می آید خود به خود مبحث دین و معابد

خدای آن دین پیروانش که  استمعابدی دارای هر خدایی برای خودش دینی دارد و هر دینی 

با مطالعۀ این فصل . دین الله اسلام است و معبد آن مسجد نام دارد .عبادت می کننددر آنجا  را

گیری عبادتگاههای اسلام آشنا خواهیم  فلسفۀ شکلواسطه های قدیم و جدید الله با مردم و با 

 . در خواهیم یافت که اسلام چگونه به دینی مخصوص برای الله تبدیل شده استآنگاه شد 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 

 

 مردمواسطه های میان الله و 
 

پس از الله بُتی بود از بتهای حجاز که  ،اب اشاره کردیماین کت   تا  1همانگونه که در صفحات 

، آن را در جایگاه خالق بشر قوّۀ توهّم و اغراق سپسگذشت قرنها به بتی نامرئی تبدیل شد 

   را می پرستیدند الله را نیز  ... هُبل، منات، عزّی وحجازیها همانطور که . آسمانها و زمین قرار داد

و  ایشان الله را خالق آسمان و زمین،. می پرستیدند و این موضوع در قرآن اعتراف شده است

 :رّب و نزدیکی به الله می دانستندتقهای هبل، منات، و عزّی را وسیله  بتهایی چون

 

َل ی  قَُ َالسَّم او اتَِو الأرْض   َ.ولُنََّاللََُّّو ل ئِنَْس أ لْت  هُمَْم نَْخ ل ق 

 (51لقمان، . )اللهان بپرسید چه کسی آسمانها را آفریده خواهند گفت بت پرستاگر از 

َ

َأ یْْ انِِِمَْل ئِنَْج اء تْ هُمَْآی ةٌَل یُ ؤْمِنُنََّبِِ ا َج هْد  ََ.و أ قْس مُواَبِِللَِّّ

که اگر معجزه ای برایشان بیاید حتما ایمان خواهند  می خورندمشرکان به الله قسم 

  (503انعام، ) .آورد

 

ینَُالْْ الِصَُ َالدِِّ َاتََّّ أ لاَللَِِّّ َزلُْف ىَذُواَمِنَدُونهَِِأ وْلیِ اءو الَّذِین  َاللَِّّ َإِلَ  َلیُِ ق رِّبِوُنَ   .م اَن  عْبُدُهُمَْإِلاَّ

براى خود دیگر  اولیائیاو  غیر ازکسانى که  .فقط دین خالص باید برای الله باشد

 (9زمر، ).ما آنها را عبادت نمی کنیم مگر برای تقربّ یافتن به الله می گویند د ان گرفته

 

 : نی سرزمین حجحجاز یع کلمۀ. زادگاه اسلام حجاز است

 سرزمین حج: حجاز =آز + پسوند مکان       حِجّ : حَج کردن       آز:  حِجّ

 و ذی حجه. حجه زیرا مراسم حج را در این ماه انجام می دادند به نام ذی اعراب، ماهی داشتند
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صدها سال قبل از محمد نیز نام این . کلماتی نیستند که بعد از اسلام ساخته شده باشندحجاز 

مراسم حج و قربانی به شکل . سرزمین حجاز بود و آخرین ماه سالشان ذی حجه نام داشت

بت پرستان، واسطه های . مانده از عصر بت پرستی در حجازامروزی اش میراثی است به جا

تقرب به الله یعنی بتهای سنگی را داخل کعبه قرار داده بودند و برای نزدیکی به الله، هفت بار 

سپس گوسفندان بیچاره را برای خشنودی الله مقابل بتها . گرد این خانه طواف می کردند

 . قربانی می کردند

مانند مسلمین امروز، هم الله را خالق آسمانها و زمین می دانستند هم  بت پرستان مکه درست

  به الله قسم می خوردند هم برایش قربانی می کردند هم از او حاجت می طلبیدند و هم نام 

مثال بارز برای این موضوع اسامی . الله را در کنار دیگر بُتها روی فرزندانشان می گذاشتند

وی چندین پسر داشت که نام سه تن از آنها . بزرگ خود محمد استفرزندان عبدالمطلّب پدر

 :چنین است

 (ابو محمد)عبدالله َ- (      ابوطالب)عبد مناف َ- (      ابولهب)عبدالعزّی َ- 

یکی از فرزندانش را بنده ی الله  عبدالمطلب. عُزّی و مناف هر دو از بتهای سنگی مکه اند

چگونه ممکن است عبدالمطلبی که حال اگر الله خدای حقیقی عالم باشد  نامیده است( عبدالله)

دو فرزند دیگرش را بنده ی بتها نامگذاری کند؟ این حالت هرگز با عقل و به او ایمان دارد، 

چیزی که با منطق جور در می آید این است که الله نیز بتی است مانند . منطق جور نیست

 .م این سه بت را روی فرزندانش گذاشته است، و عبدالمطلب ناعُزّی و مناف

دکاندران دین در توجیه این موضوع می گویند الله خدای واقعی این عالم است و بت پرستان 

عُزّی و علت اینگونه نامگذاری در میان حجازیها این است که ایشان . مکه نیز او را می شناختند

 .را شریکان الله می دانستند مناف

 الله( واسطه)ر بتـها را شریکان سایو  عُزّی، منـاف  بگوییم آری بت پرستان مکه باید  در پاسـخ

بت پرستان مکه بتهای . می دانستند ولی این بدین معنا نیست که الله خدای واقعی عالم است

تراشیدن بت یا قرار دادن واسطه برای الله . کوچک را شریک بت بزرگ یعنی الله می دانستند
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به یقین کسی که . نشان می دهد این خدا، خدای واقعی عالم نیست و خدایی است ساختگی

خداوند واقعی عالم را بشناسد هرگز نه بتهای سنگی و نه هیچ چیز دیگر را وسیله ی تقرب به 

آری الله ساخته ی ذهن عربها بوده است برای همین ساخته های دستشان را . او نخواهد دانست

 . ی نزدیکی  به ساخته ی ذهنشان قرار داده بودندوسیله ای برا

« واسطه بودن برای الله»کاری که محمد کرد این بود که این ساخته های دست را از جایگاه 

هم  حذف کرد و به جای آنها خود و خانواده اش را واسطه های الله معرفی نمود و با این ترفند،

به عبارت دیگر . ه سربار مسلمین کردخودش به حکومت رسید و هم نسلش را برای همیش

مکه، با همان صفتهای  بت پرستی جدیدی که الله. محمد یک بت پرستی نوین ایجاد کرد

در رأس آن قرار دارد ولی این بار واسطه هایش به جای بتهای بی جان،  باطل، خنده دار و

 .موجوداتی است جاندار که با اسم الله خون مردم را می مکند

مسلمین امروز می پندارند بت پرستان مکه . رستان مکه را مشرک نامیده استقرآن بت پ

    بتهای سنگی را شریکان الله در خلقت می دانستند که تصوری است غلط زیرا خود قرآن 

 (0 لقمان، . )گوید اگر از بت پرستان بپرسید چه کسی آسمانها را آفریده خواهند گفت اللهمی 

  ه چیزند و مقصود از این شراکت چیست؟ در پاسخ باید بگوییم بتها با الله شریک چ پس

    می دانستند  تقرب به الله واسطۀمطابق گفته های خود قرآن بت پرستان بتهای سنگی را 

   ت به عبارت بهتر، بُ. است شراکت در برآورده کردن حاجاتفلذا این شراکت به معنای 

 تاز الله بطلبیم برآورده نمی شود به همین عل حاجتی ،پرستان می گفتند اگر بدون واسطه

پس شرک و بت پرستی یعنی . میان ما و الله قرار بگیرند باید بتهای سنگی به عنوان واسطه

برای الله به منظور نزدیکی به او و گرفتن حاجت؛ و این یعنی همان  چیزی واسطه قرار دادن

 .چیزی که در خود اسلام وجود دارد

ز نوع بت پرستی پیشین و شرک از نوع اسلام در این است که اینجا  تنها تفاوت شرک ا

 بت پرستی پیشین،  ولی در ( اهل بیت اومحمد و )واسطه هایی جاندارند  ،شریکان الله

آنجا عبد المطلب فرزندانش را (. بتهای سنگی)واسطه هایی بی جان بودند  ،شریـکان الله

 و اینجا مسلمین  فرزندانشان را عبدالله، عبدالعلی و  امید می ن عبدالعزّی و  عبد مناف  عبدالله، 
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چیزی که تغییر  الله بدون هیچ تغییری سرجایش باقی مانده و تنها. عبدالحسین می نامند

  :یافته واسطه هاست

 (اسلام)بت پرستی قدیم با بت پرستی نوین  مقایسۀ

 (اسلام)بت پرستی نوین  بت پرستی قدیم

 الله خالق تمام جهان است جهان استالله خالق تمام 

 بتها واسطه های مردم برای تقرب به الله

 بودند

 امامان واسطه های مردم برای تقرب به الله

 هستند

 بت پرستان بتها را می بوسیدند و تعظیم 

 می کردند

 مسلمین قبور ائمه را می بوسند و تعظیم 

 می کنند

 مردم بندگان الله و بتها بودند

 عبدالعزّی،  عبد منافعبدالله،  

 مردم بندگان الله و امامان هستند

 عبدالعلی،  عبدالحسینعبدالله،  

 مسلمین برای امامان قربانی می کنند بت پرستان برای بتها قربانی می کردند

 مسلمین مراسم حج انجام می دهند بت پرستان مراسم حج انجام می دادند

 مسلمین به الله و امامان قسم می خورند قسم می خوردندبت پرستان به الله و بتها 

 

 

از مسلمین باید بپرسیم چگونه است که عبدالعزی بودن شرک آلود است ولی عبد الحسین  

بودن شرک آلود نیست؟ مگر همین الله در ابتدای سورۀ زمر نگفته است واسطه قرار دادن برای 

 الله شرک است و فقط دین خالص یعنی دین بدون واسطه برای الله است؟ 

 این  موریتشام .نشود  شریک قرار داده برای الله  نبود که  این ماموریت اسلام  می گیریم   نتیجه
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 .بود که شریکان بیجان الله را به شریکانی جاندار تبدیل کند و این یعنی همان بت پرستی نوین

 

 :توجیه مفسرین

دکانداران دین در توجیه این موضوع می گویند بت پرستان بتها را عبادت می کردند ولی ما که 

 .ما قبور ائمه را می بوسیم تعظیم می کنیم ولی به نیت احترام. عبادت نمی کنیمائمه را 

 :رد توجیه مفسرین

یعنی « عبد»در پاسخ به این توجیه لازم است اول بدانیم عبادت یعنی چه؟ عبادت از ریشه ی 

وقتی یک شخص بُت خودش را عبادت می کند یعنی عبد آن بت . است« بندگی و برده بودن»

 :اعمال زیر را شامل می شود( عبادت)این عبد بودن  است و

راز و نیاز، بوسیدن مکان و اشیاء منتسب به بُت، خم و راست شدن در قالب تعظیم کردن، 

 .خواستن حاجت از بت بعنوان واسطه ی الله قربانی کردن، نذر کردن برای بُت،

انجام  ( بندگی)در عبادت  عبادت چیزی خارج از اینها ندارد و اینها اعمالی است که شخص،

حال اگر دقت کنید تمامی این موارد بی کم و کاست میان مسلمین و امامانشان . می دهد

همانگونه که یک بت پرست با وجود اعتقاد به الله، خودش را عبد بتها به عنوان . انجام می شود

 : واسطه های الله می داند مسلمین نیز با وجود اعتقاد به الله

 (،...، عبدالمحمد و ی، عبدالحسین، عبدالحسنعبدالعل. )عبد امامان می دانندن را خودشا -

 .با امامانشان راز و نیاز می کنند -

 .از آنها بعنوان واسطه های الله حاجت می طلبند -

 .قبور آنها و حتی اسامی نوشته شده ی آنها را روی سنگها و پارچه ها می بوسند -

 .سینه می ایستند و تعظیم می کننددر مقابل آنها دست به  -

 (مثل قربانی روز عاشورا)برای آنها قربانی می کنند  -
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 . و برای آنها در انواع و اقسام مختلف نذر می کنند -

در کجای کار است که ما باید ( مشرکین و مسلمین)حال خود شما بگویید تفاوت این دو گروه 

با کدام دلیل . را به بت پرستی محکوم نکنیممشرکین مکه را بت پرست بدانیم ولی مسلمین 

 منطقی و عقل پسند؟

   زیرا . از اینها که بگذریم شدت شرک و بت پرستی اسلام شدیدتر از بت پرستان مکه است

پیامبرشان  ه فراموشی سپرده شده و همه کارۀ عالم ائمه والله در اعتقادات مسلمین تقریبا ب

ی سنگی فقط واسطه شدن برای نزدیکی به الله و گرفتن در بت پرستی قدیم، نقش بتها. است

پیامبر و ائمه فقط واسطه نیستند و نقشهایی ( اسلام)حاجت از او بود ولی در بت پرستی نوین، 

 : بیشتر از این دارند برای مثال

 .پیامبر و ائمه ملاک تصمیم گیری الله در آفرینشند و حتی قبل از آفرینش وجود داشته اند * 

 (لَولاک لما خلقتُ الافلاک. )جهان را خلق نمی کردم  اگر تو نبودیای پیامبر 

 

 .الله با اسامی امامان عشقبازی می کند *

 (احادیث شیعیان. )گفت« یا علی»الله موقع وداع با محمد  در شب معراج، 

 

 .الله با صدای ائمه ی مسلمین حرف می زند *

  (احادیث شیعیان. )صدای علی با محمد حرف می زدوقتی پیامبر به معراج رفت الله با 

 

 .الله برای امامان عزاداری می کند *

   زادار حسین استـد عـیعنی که خداون     حق گشته سیه پوش    ۀکه چرا کعبدانی 

                                                           
  
امثال اینگونه شعرها نزد شیعیان بسیار است و جزو اعتقادات آنهاست که به شعر کشیده اند و در مجالس مذهبی خود با آب و . از اشعار شعرای شیعه 

 .آنها را می خوانند و زمزمه می کنند ،تاب تمام
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 .الله از اهل بیت شرم می کند * 

 .(کتاب پیامبر دروغین  0 تا  1  صفحات )انسان از محمد حسین طباطبایی  ۀتفسیر سور

 .به یکی از شیعیان علی تبدیل شودخودش و  از عرش پایین بیایدکُل می رود که الله و در 

« علی اللّهی»نمونه اش گروهی از شیعیان موسوم به  .یعنی جای خودش را با علی عوض کند

 .علی را به جای الله نشانده اند ،این گروه زودتر از سایر شیعیان. است
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 نقش پاریدولیا در ایجاد کعبه و مکانهای مقدس
 

در کتابهای دینی دوران مدرسه داستانی کوتاه در . حجرالاسود را شنیده ایداسم حتما شما نیز 

خود من که زمانی اهل مذهب بودم و اسلام را دینی حقیقی می . مورد این سنگ نوشته بود

گهگاهی از خودم می پرسیدم  .جای سؤال بودپنداشتم همیشه آن گوشه های ذهنم این سنگ 

در دین اسلام چیست؟ مگر دین ما همان دینی نیست که خودمان می سیاه جایگاه این سنگ 

گوییم با پرستش اجسام بی جان بخصوص سنگها بشدت مخالف است؟ پس این سنگ چه 

 ؟نقشی در دین ما دارد و جایگاهش چیست

قانع کننده ای برایش نمی یافتم تا اینکه یک  هرگز پاسخاین سؤال همیشه مرا آزار می داد و 

ما سنگ سیاه بزرگی  ۀبچه که بودم نزدیک محل. روز خاطرات دوران کودکی ام را مرور کردم

این سنگ سیاه برای اهالی منطقه مقدس بود و ایشان . بود که اهالی به آن می گفتند قره داش

یکی از این . ر کرده و برای آنجا نذر می گفتنددر برخی روزها کنار آن مراسم مذهبی برگزا

 .مراسم نیز نذری مادر خود من بود برای شفا یافتنم از بیماری

کوهستانی در  ه ایتقریبا سه سال بعد بهمراه چند تن از همسایگان بصورت خانوادگی به منطق

. ورده بودنزدیک آن محل سنگ بزرگی قرار داشت که از وسط ترک خ. بیرون روستایمان رفتیم

مسافران این محل باید . است( سنگ عمُر)یکی از همسایگان گفت نام این سنگ عُمرداشی 

سمت آن پرتاب کنند اگر کسی این کار را نکند موقع برگشت ه سنگ ب 1وقت عبور از اینجا 

 . سنگ برداشتیم و به سمت آن پرتاب کردیم 1همگی . خواهد آمدحتما بلایی بر سرش 

؟ همراهان پاسخ دادند اینجا را به این سنگ می گویند عُمرداشیرسیدم چهنگام برگشت پ

آن شکاف سنگ نیز اثر ضربتی است که حضرت علی بر . محل نبرد حضرت علی با عمُر است

 .آن وارده کرده و  عمُر را که روی آن سنگ ایستاده بود از وسط دوشقه کرده است

ما  ۀگفتم مگر حضرت علی و عمُر به منطقبا خودم . از شنیدن این پاسخ کمی تعجب کردم

 آمده بودند؟ مگر عمُر به دست علی کشته شده؟ مگر قبر عمُر در مدینه نیست؟
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با کمال تعجب دیدم آنها نیز مانند . کم کم بزرگتر شدم و راهم به روستاهای همسایه افتاد

ه می برند یا بزادگاه من برای خودشان سنگهای مقدس و نامقدسی دارند که برایشان نذری 

و جالبتر اینکه همه ی این سنگها نیز برای خودشان افسانه . سمتشان سنگ پرتاب می کنند

افسانه هایی که یا به شکل خود آن سنگ مربوط می شود یا به . هایی دارند از امامان شیعه

 ۀافسان. برای مثال سنگ ابولفضل اجاقی در خوی. دیگری که نزدیک آن سنگ قرار دارد ۀپدید

یعنی . شکلی که چیزی شبیه به نعل اسب است. این سنگ به شکل آن مربوط می شود

 معتقدند حضرت ابولفضل یک روز سوار بر اسب به این منطقه آمده بود تا دعوای دو برادر را

 .حل و فصل کند و شکلی که روی آن سنگ وجود دارد جای پای اسب اوست

پاریدولیا یعنی دیدن تصاویر . روانشناسی با پدیده ای به اسم پاریدولیا آشنا شدم کُتببعدها در 

برای مثال در ماجرای سنگ . تصاویر چیزهایی که فرد به آنها اعتقاد دارد. آشنا در برخی اجسام

شیعیان منطقه، شکل شبیه به نعل اسب در روی آن سنگ را به اسب « ابولفضل اجاقی»

ی دهند زیرا ملت آذربایجان به شدت به این فرد اعتقاد دارند و چون حضرت ابولفضل نسبت م

    این نسبت دادن هرگز بدون مناسبت امکانپذیر نیست در عالم توهّم داستانی نیز برای آن 

می سازند و بدین ترتیب سینه به سینه نقل می شود تا اینکه همان سنگ تبدیل می شود به 

 .آنچنانکه اطراف آن بناهایی باشکوه نیز ساخته می شود زیارتگاهی بزرگ در شهرستان خوی

همان سنگ سیاهی که مادرم . خودمان افتادم ۀدر همین فکرها بودم که یاد سنگ سیاه محل

سنگ سیاهی که اهالی روستایمان معتقدند سیدی . برای شفای من آنجا نذر کرده بود

در همین اثنا . سبزپوش زیر آن سنگ خانه دارد و چشمه های روستا را به جوشش در می آورد

دقت کنید معنای حجر  اگر. یک لحظه این مطالب را مقایسه کردم با حجرالاسود در شهر مکه

 :از این مقایسه چند نتیجه گرفتم. الاسود نیز همان سنگ سیاه است

سنگ ابولفضل )بشرهای قدیم و خرافاتی ذاتا به سنگ و پرستش آن در قالب مقدس  . 

 .علاقه دارند( عُمرداشی)یا نامقدس ( اجاقی

عُمرداشی  ۀافسان. )دینی دارند کسانی را می سازند که به آنها اعتقاد ۀبرای این سنگها افسان . 

  (و ابولفضل اجاقی شیعیان آذربایجان برای حضرت علی و حضرت ابولفضل
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چنین افرادی شخصیتهای مورد اعتقادشان را حتی اگر هزاران کیلومتر دور از آن محل بوده  . 

آنها خودشان برای  ۀو مطابق با میل و سلیق .باشند در افسانه هایشان به آن محل می آورند

مثل کشته شدن . افسانه سازی می کنند حتی اگر برعکس چیزی باشد که تاریخ نوشته است

در حالیکه علی و عمُر همیشه دوست و فامیل هم . عمُر به دست حضرت علی در عُمرداشی

از آنجا که شیعیان نفرت شدیدی از عمُر . بودند و عمُر بدست فیروز در مدینه کشته شده است

 . اده اند در افسانه هایشان عمُر به دست علی بمیرد تا مثلا دلشان خنک شوددارند ترجیح د

سال پیش  55  حال اگر این نتایج علمی را کنار هم بگذاریم و به موضوع کعبه و اعراب در 

همانگونه که مردم آذربایجان امروز  .بیندیشیم خواهیم دید که آنجا نیز دقیقا همین حالت است

ه امام علی و پسرش ابولفضل دارند اعراب حجاز نیز همین اعتقاد شدید را اعتقادی بس شدید ب

و درست همانگونه که سرزمین امام علی و . به حضرت ابراهیم و پسرش اسماعیل داشتند

پسرش ابولفضل هزاران کیلومتر از آذربایجان دور است سرزمین ابراهیم و پسرش اسماعیل نیز 

 . ان دور می باشدهزاران کیلومتر از حجاز و عربست

 

سال پیش نیز روستایی بود در حد زادگاه امروزی من و حتی بسیار بسیار  55   ۀبه یقین مک

و حکایت حجر الاسود و رمی جمرات در مکه همان حکایت قره داش و . عقب مانده تر از آن

در توهمات خودشان عمُر و علی  همانگونه که ملت خرافاتی من. عُمرداشی در زادگاه من است

را دشمن یکدیگر می کنند، آنها را به آذربایجان می آورند، برایشان در آذربایجان بساط جنگ 

برخلاف )ترتیب می دهند و در این سناریو، عمُر را به دست علی از وسط دو شقه می کنند 

زمزم از زیر پای  اهچ ، نداعراب نیز معتقدند ابراهیم و پسرش اسماعیل  به مکه آمده ا، (تاریخ
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 (برخلاف تورات) صحرای عرفات محل جنگ ابراهیم با شیطان استاسماعیل جوشیده است و 

 .  سنگ به آنها بزنند 1باید  (عُمرداشی و صحرای عرفات) مسافران این مکانها به همین دلیل

نیز دقیقا همان  ماجرای کعبه و مراسم حج و اسماعیل و ابراهیم هرگز به مکه نیامده اندآری 

دنیا امثالشان به  ۀها است که در هر گوش« ابولفضل اجاقی»ماجرای عُمرداشی ها، قره داشها و 

شهرتی جهانی یافته ولی ( حجرالاسود)با این تفاوت که سنگ سیاه مکه . وفور یافت می شود

همان گونه که یک . سنگ زیارتی شهرستان خوی شُهرتش فعلا در حد استانهای همجوار است

سنگ در شهرستان خوی موجب شده مردم داستان کاملا دروغین آن را باور کنند و بنایی 

ارتی برایش بسازند حجرالاسود مکه نیز داستان اسماعیل و زمزم را تولید کرده لذا اعراب زی

خانه ای به اسم کعبه برایش ساخته اند و همین بنای کوچک به مرور به زیارتگاهی بزرگ 

پس در اصل قضیه هیچ تفاوتی وجود ندارد و  یگانه تفاوتشان تنها در میزان . مبدل شده است

  .شهرت آنهاست
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 حقیقت اسماعیل در تورات
 

الله از کجا ریشه »مبحث لازم به ذکر است یادآوری کنم مطالعۀ قبل از ورود به این مبحث 

پیش .... ( واسطه های الله  و  نقش پاریدولیا در )یعنی دو مبحث قبلی در فصل اوّل و « گرفته

 .که حتما باید مطالعه شونداست  نیاز ورود به این بحث 

همانگونه که ذکر شد توهّم پاریدولیا موجب شده است تا مسلمین خیال کنند ابراهیم و 

اسماعیل به مکه آمده اند و ماجرای امتحان ابراهیم برای ذبح فرزند خویش در مکه اتفاق افتاده 

 است در حالیکه در تورات که اصلی ترین منبع این داستان است نه تنها اثری از آمدن ابراهیم

تمامی ماجراهای اسماعیل و هاجر و مکه نیست بلکه به  صراحت ذکر کرده    اعیل بهو اسم

   ابراهیمپیدا شدن چشمه در زیر پای اسماعیل همگی در مصر اتفاق افتاده اند و پسری که 

 .در مکه بلکه در موریای مصرآن هم نه بود؛ کند اسحاق  را قربانی او می خواست

 :تورات

 هاجر دوش بر و برداشت آب پُر از مشکی و و نان برخاست زود صبح ابراهیم پس

 سرگردان آنجا و در رفت بئرشبَِع بیابان به هاجر. ساخت روانه با پسر را او و گذاشت،

  حدود  خود و گذاشت ها بوته زیر را پسرش شد، هاجر تمام مشك آب وقتی. شد

 باشم و فرزندم مرگ ناظر خواهم نمی :گفت خود با و نشست او از دورتر متر صد

 را هاجر آسمان و فرشته ای از نمود توجه پسر های ناله به خدا آنگاه .بگریست زارزار

 .شنیده را پسرت های ناله خدا زیرا نترس شده است؟ چه هاجر، ای :گفت داد و ندا

 خدا آورد سپس خواهم وجود به او بزرگی از قوم من. بگیر آغوش در را او و برو

 مشك رفته، بطرف چاه پس. دید خود مقابل در آبی چاه او و گشود را هاجر چشمان

بزرگ  فاران بیابان در او و بود اسماعیل با خدا و .نوشانید پسرش به و کرد آب از پر را

 (55پیدایش؛ ) .گرفت او  برای از مصر دختری مادرش و گشت ماهر تیراندازی در شده،
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! ای ابراهیم: داد ندا را او پس. کند امتحان را ابراهیم خواست خدا و گذشت مدتی

 که بسیار را اسحاق یعنی پسرت یگانه: خدا فرمود .خداوندا بلی،: ابراهیم پاسخ داد

کوههایی  از یکی بر را وی آنجا در و موریا برو سرزمین به ، برداشته داری می دوستش

 (55پیدایش؛ . )که به تو نشان خواهم داد به عنوان هدیۀ سوختنی قربانی کن

 تولدشان ترتیبه ب( ساره نیزک) مصری هاجر و ابراهیم پسر اسماعیل، فرزندان اسامی

 یطور، تیما، حداد، مسا، دومه، مشماع، مبسام، ادبیل، قیدار، نبایوت،: از بود عبارت

 وجود به خودش نام به ای قبیله اسماعیل، پسر دوازده این از دامک هر .قدمه و نافیش

 اسماعیل .شد می خوانده اسامی همان به نیز قبایل این اردوگاه و سکونت محل. آورد

 در اسماعیل اعقاب. پیوست خود اجداد به و مُرد سالگی هفت و سی و صد سن در

 نکسا بود، واقع آشور راه سر و مصر شرقی مرز در هکشور و حویله بین ای منطقه

 (51پیدایش؛ سفر ) .بودند جنگ در خود برادران با دایماً آنها. شدند

 حرفهای تورات در مورد ابراهیم و اسماعیل با آنچه مکیان در مورد آنها خیالچنانچه می بینید 

می کردند کاملا تفاوت دارد و ماجرای هاجر و اسماعیل و تقدیم قربانی برای خداوند کلّا در 

بعنوان خانۀ همچنین در کل تورات هیچ حرفی از کعبه . فلسطین اتفاق افتاده نه در شهر مکه

 .خدا و ساخته شدنش توسط ابراهیم وجود ندارد
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 نوادگان اسماعیل در مکه
 

شاید برخی بپرسند اگر ابراهیم و اسماعیل هرگز به مکه نیامده اند پس چرا قریشیان مکه خود 

فهر بن مالک معروف به نوادگان  ،قبیلۀ قریش. را از نسل اسماعیل می دانند؟ پاسخ روشن است

همانگونه که در متن تورات اشاره شد اسماعیل  .نسل حضرت ابراهیمند هفتادو پنجمین قریش،

سال  55   .ساکن مصر بودند نیز و همگی آمد قوم به وجود   داشت که از ایشان  پسر   

از مصر به مکه رفت و در ( فهر بن مالک)هفتاد و سومین نوادۀ او یعنی قریش  ،پس از اسماعیل

 . آنجا ساکن گردید
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او با خودش دین حنیف را به مکه برد و طایفۀ . قریش بر دین جدش ابراهیم یعنی حنیف بود

. توسط آنها ساخته شد نیز و شهر مکهقبیلۀ قریش  اسم وجود آمد به بزرگی که از نسل وی به

الله  ،عربستان در آمیختندسایر نقاط به تدریج با فرهنگ  در مدت جهارصد سال ریشیانق

و همچون سایر  زبانشان عربی شد معادل گردید، ،عربستان با یهوه خدای جدشان ابراهیم

تند به آیین بت پرستی می دانسالله مردمان حجاز که بتهای سنگی را واسطه های نزدیکی به 

سنگ سیاه مانند مردمان امروز که سنگهای سیاه برایشان مقدس است درست روی آوردند و 

 .در آن شهر برایشان مقدس گردید موجود( حجرالاسود)

 
 

و بزرگتر شد طوری که اطرافش دیوار  تگاهی بزرگهمین سنگ سیاه به تدریج تبدیل به زیار

شد تا محلی شود برای نگهداری واسطه ( کعبه)ساختند و همین دیوارها تبدیل به خانۀ الله 

البته ناگفته نماند که ایشان همچنان به ابراهیم به عنوان جدشان  .های الله یعنی بتهای سنگی
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به همین علت  س محسوب می شدهره هایی مقدمعتقد بودند و ابراهیم و اسماعیل برایشان چ

توهم پاریدولیا موجب می گردید تا جای اسحاق را با اسماعیل عوض کنند، هاجر و اسماعیل را 

در دنیای خودشان از مصر به مکه بیاورند؛ چاه زمزم را برکت پای اسماعیل بدانند و کعبه ای را 

 ... و اسماعیل بدانند وبه تدریج توسط پدران خودشان ساخته شده بود ساختۀ ابراهیم که 

آمیخته شدن یک دین وارد شده به یک منطقه با باورهای آن منطقه و شاید این موضوع یعنی 

قابل هضم نباشد ولی این واقعیتی است که باید برای شما معادل شدن مفاهیمشان با یکدیگر 

برای مثال وقتی که دین بودا به ژاپن . بپذیریم زیرا نظایرش را در جاهای دیگر نیز دیده ایم

معادل گردید و یا زمانی که  باستانی ژاپنرفت پس از مدتی عناصر مقدس بودایی با خدایان 

با اهریمن و امشاسپندان با ملائک معادل شدند در شیطان  اسلام به ایران آمد الله با اهورا مزدا،

آتش در زرتشت نماد . حالیکه فلسفۀ این مفاهیم اصلا به طور کلی مخالف یکدیگر بودند

ولی با این همه تضاد و تفاوت،  در حالیکه در اسلام آتش نماد شیطان است( اهورا)خداست 

 .با یکدیگر مخلوط کرد و آنها را معادل یکدیگر قرار داد را آسیاب زمان به راحتی این مفاهیم

مدینه، قبایلی یهودی ساکن در شهر شمالی مکه یعنی  اسلام خوانده ایددر تاریخ چنانچه 

می باشند زیرا قریشیان نیز  قبیلۀ قریشپسرعموهای همگی نوادگان اسحاقند و  یهودیان. بودند

ا که تعصب دینی و نژادی از اصول دین یهود است از آنج .نوادگان اسماعیل برادر اسحاقند

بت پرست نشده بودند و تاثیر پذیری ایشان از محیط  ،یهودیان مدینه برعکس مردمان قریش

که شاید تنها کتاب موجود  ناشعربستان کمتر از مردمان قریش بود به همین علت کتاب تورات

هیم جد مشترک یهود و قریش و سایر در آن زمان بود منبعی بسیار مهم برای آشنایی با ابرا

 .محسوب می شدپیامبران 

که با همان شرایطی که بر می دهند تشکیلا مردم عوام رهمیشه و در هر عصر اکثریت جامعه 

ست رشد می کنند و تا آخر نیز به همان روش زندگی می کنند ولی همیشه حاکم ا محیط آنها

آداب و رسوم را به چالش می کشند و متفاوت  ،یاقلیتهایی نیز وجود دارند که از روی کنجکاو

در میان قریش بودند که به خاطر علم به  به همین علت کسانی. از عوام زندگی می کنند

و پی بردن به اصل دین ابراهیم،  با آنها نشست و برخاست خویشاوندی خود با یهودیان، و
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به عبارت دیگر این افراد  .استرا آلوده کرده پرستش بتها را خرافاتی می دیدند که دین حنیف 

به همۀ باورهای قریش معتقد بودند جز بتها، درست مانند روشنفکران مسلمان امروزی ما که 

به اصل اسلام معتقدند ولی زیارت امامزاده ها و امثال اینها را خرافاتی می دانند که اسلامشان 

 .را آلوده کرده است

  :ودندحنیفان مکه دو دسته بپس 

 ...ابولهب، ابوطالب و  1 بدالمطلب،مانند عحنیفان مُشرک     -ا

 ...د ورقه بن نوفل عموی خدیجه و ماننحنیفان موحّد     - 

ایران شیعه متولد درست مثل ما که در دنیایی مثل . در چنین دنیایی بود که محمد متولد شد

که از تاریخ و حتی خود قرآن بر  اولیۀ هر کودک تابع محیط اوست همانگونهتربیت . شده ایم

و هرگز در همان ابتدا بتهای سنگی را نه تنها  می آید محمد نیز با همین فرهنگ رشد کرد

چیزهای بدی نمی دانست بلکه همراه عمو و پدربزرگش در مراسمات محلی بت پرستان نیز 

   روزه  من ثالدرست مثل روزگاری که خود من و ام ؛و این کاملا طبیعی است 1 شرکت می کرد

 .می گرفتیم و در مراسمات مذهبی شهرمان شرکت می کردیم

محمد اینگونه رشد کرد ولی از آنجا که فردی کنجکاو بود به خاطر نشست و برخاست با افرادی 

 ولی به اصل دین حنیف چون ورقه بن نوفل به دستۀ دوم یعنی حنیفان موحّد تبدیل شد

معتقد بود و جز پرستش بتها بقیۀ باورهایش با باورهای قبیله اش قریش مشترک بود و کاملا 

تا اینجا حق با محمد است زیرا هیچ کس نمی تواند از همان بدو تولد، . هم طبیعی است

درصد جامعه آن هم در مراحل بزرگسالی به  0محیط تولدش باشد و تنها باورهای متفاوت از 

درصد نیز همگی در یک سطح  0این . دن یا همان روشن فکری می رسندمرحلۀ متفاوت ش

 :نیستند و سطوحشان با یکدیگر متفاوت است

                                                           
  
عبدالمطلب و حتی دیگر اجداد . دکانداران دین به دروغ اینگونه القا می کنند که اجداد محمد همگی موحد بودند در حالی که هرگز اینگونه نیست 

    تا  5  برای اثبات مشرک بودن عبدالمطلب مراجعه شود به مبحث واسطه های میان الله و مردم  صفحات . وی همگی مشرک بودند

 
  
 55 تا  11همچنین کتاب سیره رسول الله از زریاب خویی صفحات . شود به کتاب پیامبر دروغین مبحث قصۀّ غرانیقمراجعه  
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  .باورهای محیطی شان معترض می شوندرخی از این افراد به قسمتهای کوچکی از ب

  .اعتراض می کنند یعنی بدعتها ی بعدا اضافه شدهبرخی به قسمتها

  .با سلیقۀ خودشان جور نیست باور ندارندقسمتهایی را که فقط  ،برخی

 .باشندو کاملا منکر آنها می  را از ریشه رد می کنندکل باورهای محیطی نیز و برخی 

می توان گفت محمد ترکیبی از دستۀ دوّم و سوّم بود زیرا از میان باورهای بعدا اضافه شده در 

پرستش بتها دین حنیف مانند باور به ساخته شدن کعبه توسط ابراهیم، قربانی اسماعیل و 

 .بعنوان واسطه های الله، فقط پرستش بتها را قبول نداشت

پیامبری که قصد داشت  .خودش را پیامبر خواندبا چنین شرایط و در چنین وضعیتی محمد 

ولی کمتر کسی بود که حرفش را  از نو زنده کند و بتها را حذف نمایددین حنیف ابراهیم را 

است و تغییر باورهایی که مردم عوام قرنهاست مردم بپذیرد زیرا قدرت همیشه در دست عوام 

 .امری است نزدیک به محال ند و با آنها زندگی می کنند به تنهاییبه آنها معتقد

 یقریشان جلوی محمد ایستادند به عمویش گفتند جلوی برادرزاده ات را بگیر او حرفهای

محمد می گفت الله را به تنهایی بپرستید و بتها را کنار بگذارید و شریک او . کفرآمیز می زند

بتها فقط واسطه . مقریشیان نیز پاسخ می دادند ما که بتها را خالق جهان نمی دانی. نسازید

 :ن به الله به آنها توسّل می کنیمهایی هستند که ما برای نزدیک شد

َاتََّّ  َزلُْف ىَذُواَمِنَدُونهَِِأ وْلیِ اءو الَّذِین  َاللَِّّ َإِلَ  َلیُِ ق رِّبِوُنَ   .م اَن  عْبُدُهُمَْإِلاَّ

  ما آنها را عبادت  می گویند دان براى خود گرفتهدیگر  اولیائیاو  غیر ازکسانى که 

 (9زمر، ) .نمی کنیم مگر برای تقربّ یافتن به الله

اهل تسنن می گویند . بین شیعیان و اهل تسنن است شبیه دعوای ،مجادلهاگر دقت کنید این 

ما که ائمّه را  شیعیان مشرکند زیرا امامانشان را می پرستند ولی شیعیان پاسخ می دهند

واسطه هایی هستند که ما برای نزدیک شدن به الله به آنها ائمّه فقط . پرستش نمی کنیم

به عبارت دیگر حنیفان قریش با اینکه به ابراهیم و الله معتقد بودند هیچ  .توسّل می نماییم
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درست مثل  عیبی نیز در بت پرستی خودشان نمی دیدند زیرا آنها را فقط واسطه می دانستند

 .مزداه پرستی هایمان نمی بینیمما شیعیان که هیچ عیبی در امام و اما

با هجرت به مدینه شرایط به نفع محمد تغییر کرد و به واسطۀ جنگها و اتفاقاتی که پیش آمد 

توانست بتها را از کعبه بردارد و دین حنیف را دوباره به دینی موحّد تبدیل کند به مرکزیت 

و کعبه نیز ساختۀ  خود اعراب است غافل از اینکه الله یهوۀ ابراهیم نیست  کعبه و خدایی الله؛ 

و هرگز ابراهیم و اسماعیل به مکه نیامده اند تا کعبه ای بسازند یا اسماعیل را برایش در منا  

 .قربانی  ببرند

رسیدن به این حقایق مستلزم آری محمد اینها را نمی دانست و حق هم داشت که نداند زیرا 

است لذا در محیط عقب افتاده ... جامعه شناسی و مطالعات عمیق روانشناختی؛ دینی، تاریخی، 

و جاهلی آن زمان، کشف تمامی این حقایق میسر نیست و همین قدر که وی با مقایسۀ تورات 

به جعلی بودن بتها در دین حنیف پی ببرد جای تحسین دارد و تا این مرحله خود بود توانسته 

قط در کارهایی است که پس از رسیدن مخالفت من با وی فلکن  او را تحسین می کنم نیز من

   .خواهید خواند« استیضاح نبی»در کتاب به طور مفصل به قدرت مرتکب شده که آنها را 

. خودش را آخرین پیامبر بنامد محمد در جنگها پیروز شد و توانست همانگونه که می خواست

سلام نامید به همین و فرهنگ جدیدی را که خودش آورده بود اد ربتها را از صحنه حذف ک او

تنها تفاوتشان فقط در حذف شدن بتهاست زیرا  ،علت اسلام او و فرهنگ قبل از اسلام مکه

الله را خالق جهان می دانند، کعبه را  ،مسلمین پس از او درست مانند قریشیان قبل از اسلام

به  ،می بوسندرا ، حجرالاسود ساختۀ ابراهیم و اسماعیل می پندارند، دور کعبه طواف می کنند

 ی استخرافات همهغافل از اینکه اینها .. .ی گیرند و یاد قربانی کردن اسماعیل عید قربان م

درست . و توسط محمد جهانی گشته است آنها در مکه تولید کرده توهّم پاریدولیا کهمحلی 

       را زیارت  آن ،محلیمانند افسانۀ کشته شدن عمر به دست علی در آذربایجان که مردم 

... سنگ سیاه موجود در آنجا را می بوسند و . سنگ پرتاب می کنند 1می کنند، به عمُر داشی 

غافل از اینکه نه علی و عمر با هم جنگیده اند، نه به آذربایجان آمده اند و نه عمر به دست علی 

 .کشته شده است
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 ش حجرالاسود در دین اسلامنق
 

. مین می افتندایر شهابسنگهایی که امروز نیز به زحجرالاسود شهابسنگی است سیاه مانند س

هزار سال پیش یکی از همین شهابسنگها در مکه سقوط کرد ولی از آنجا که مردمان  حدود دو

قدیم، علمی به این موضوعات نداشتند خیال می کردند این سنگ از بهشت به زمین افتاده 

بشرهای  .برایشان مقدس شدو به تدریج  به همین خاطر توجه قریشیان را جلب کرد است

اریدولیا به ابتدایی و حتی امروزی گرایشی ذاتی به مقدس کردن سنگها دارند که در مبحث پ

و علت افتادنش هم برایشان این سنگ از آسمان افتاده باشد  آن اشاره کردیم خصوصا اگر

 . مشخص نباشد

همین سنگ سیاه، پدر جد دین اسلام  اگر چه قبول واقعیت بسیار تلخ است ولی حجر الاسود

هرگز یکباره به دست  و شکوه و عظمتش یک زیارتگاه هرگز به یکباره زیارتگاه نمی شود. است

و دیوارها رفته رفته  شدساخته  یدیوارحجرالاسود  با گذشت نسلها به تدریج کنار. نمی آید

ابراهیم و  کردند عدی خیالشد که نسلهای بکعبه ای  همان خانهاین و  شدندتبدیل به خانه 

  . ساخته اند آن را اسماعیل

به طور قطع مردمی که در عالم خیال، اسطوره های دینی و نژادی خود را به زادگاه خودشان 

بکشند هرگز آنها را دست خالی بر نمی گردانند و دهها و بلکه صدها افسانۀ دیگر مطابق با 

به همین علت نیز قریشیان،  . رایشان می سازندپدیده هایی که در محل خودشان وجود دارد ب

وششی است از برکت قدمهای که زندگیشان وابسته به آن است ج نیز معتقد بودند چاه زمزم

 .اسماعیل در مکه

حس اغراق در بشر هرگز نهایتی ندارد لذا هر بار و در هر نسلی چیزهایی جدید به افسانه های 

همچون قربانی شدن اسماعیل در منا؛ سرگردانی هاجر قبلی اضافه می شود که افسانه هایی 

 که همگی بر میان مروه و صفا و سنگ زدن ابراهیم به شیطان در جمرات از این دسته است

استوارند زیرا لازمۀ شکل گرفتن این افسانه ها در خیال مردم، آمدن ابراهیم  محور حجر الاسود
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روی حجرالاسود بر ای که توهّم پاریدولیا و اسماعیل به مکه است برای ساختن کعبه، کعبه 

 .موجب ساخته شدنش توسط اعراب شده است

ابراهیم و  ،به عبارت دیگر پاریدولیای حجرالاسود کعبه را به وجود آورده؛ پاریدولیای کعبه

افسانه های منا، عرفات،  ،اسماعیل را به مکه کشانده، توهّم آمدن ابراهیم و اسماعیل به مکه

 :را تولید کرده و این افسانه ها نیز دین اسلام را ساخته اند... و رمی جمرات 

 

 

 

و داستانهای ابراهیم و  کعبه ساخته ی دست خود اعراب حجر الاسود، پدر جد دین اسلام، آری

ساخته اند  برای آن اسماعیل و اصحاب فیل نیز خرافاتی است که خودشان از روی تخیل

ولی این  برای سنگهای محلی خومان می سازیم یانایرانما درست مانند داستانهایی که 

اصلی خودشان مستقل  ی و از بدنه ی برد تا بزرگ و مشهور شدهداستانها هزاران سال زمان م

مردم هنوز مکانهای قدیمیتر را قبله گاه  ،به همین خاطر تا قبل از مستقل شدن 1 .شوند

    ط در حد یک زیارتگاه معمولی خودشان می شناسند و به مکانهای مقدس محلی شان فق

اعراب تا صدها سال هنوز بیت با اینکه کعبه وجود داشت نیز  روی همین حساب. می نگرند

به سمت بیت المقدس نماز سالگی اش  00المقدس را قبله ی خود می دانستند و محمد نیز تا 

معمولی و محلی برای  می خواند تا اینکه کعبه قدرت گرفت و  این خانه که زمانی یک زیارتگاه

مستقل شد و خود به قبله  (دین حنیف) از بدنه ی اصلی اش یعنی بیت المقدسبود  مردم

 .مبدل گشت ی جدیدگاه

 آل عمران معتقدند اولین خانه ای که خداوند آن را روی زمین  بنا  ۀمسلمین با  استناد به سور
                                                           

  
دین بودا قبلا شاخه ای از دین هندو بود درست مثل شیعه که شاخه ای از اسلام است ولی به تدریج بزرگ و بزرگتر . برای مثال دو دین هندو و بودا 

بوداییان قبلا جزوی از دین هندو بودند ولی اکنون، هم یک دین مستقل محسوب می شوند و هم قبله و . بدل گشتشد و به دینی مستقل م

 .زیارتگاههای جداگانه ای دارند
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به مکه آمده و کعبه را ساخته اند این ابراهیم و اسماعیل سه هزار سال پیش  کرده کعبه است و

  .زمین وجود داشت ۀیعنی کعبه قبل از بیت المقدس روی کر

َوُضِع َللِنَّاسَِل لَّذِیَببِ کَّة َمُب ار کًاَو هُدًىَللِْع ال مِینَ  َب  یْت   إِنََّأ وَّل 

همانا اوّلین خانه ای که برای مردم زمین ساخته شد همان خانه ای است که در مکه 

 (36آل عمران، )ست و هدایتی است برای عالمیان ا

ایستادن و طلایی آن آفریده  عبه را درست در وسط زمین و نقطۀهمچنین معتقدند خداوند ک

  5 .بارهای الکتریکی منفی را از بدن انسان تخلیه می کندبه سمت کعبه 

نمی پذیرند باید حال اگر چنین است کسانی که حرفهای بنده را در مورد کعبه و حجرالاسود 

 :به این سوالات پاسخی منطقی بدهند

روی آن آفریده پس چرا به یهودیان و  ۀقطه ی طلایی زمین  و اولین خانکعبه را ن ،اگر خداوند

 مسیحیان گفته بود به سمت بیت المقدس نماز بخوانند؟

مت بیت به س انپس چرا خودش اند کعبه را ساخته انبا دست خودش و اسماعیل اگر ابراهیم

    ؟ندالمقدس نماز می خواند

روی زمین است پس چرا هیچ  ی کعبه تا این حد برای خدا اهمیت داشت و اولین خانه اگر

 نیست؟ و سایر کتب قدیمی تر اسمی از آن در کتابهای تورات و انجیل

   نسل دیگر اسماعیل    اگر اسماعیل و هاجر در مکه ساکن شده اند پس چرا هیچ اثری از 

تمامی فرزندانش در کشوری  لیمکه نیست؟ آیا مگر می شود خود پدر در مکه زندگی کند و در

 دیگر با هزار کیلومتر فاصله؟

 تخلیۀ و پس چرا خداوند قبلا در تشخیص مرکزیت زمین (که نیست)اگر مکه مرکز زمین است
                                                           

  
 .آمده است  5 -11 صفحات « افسانه معجزات قرآن»دلایل بطلان این اعتقاد در کتاب  

  
المقدس بود نه کعبه؟ پاسخ روشن است چون حنیفان، پیرو ابراهیم که خود محمد نیز جزو  شاید برخی بگویند از کجا بدانیم قبلۀ ابراهیم بیت 

 .آنهاست به سمت بیت المقدس نماز می خواندند



 

134 

 

( زن پیامبر)؟ مسلمینی مانند خدیجه فی در بدن مسلمین اشتباه کرده بودمن بارهای الکتریکی

بارهای  پسکلا به سوی بیت المقدس نماز خوانده اند اند که قبل از تغییر قبله از دنیا رفته 

 .!!! الکتریکی منفی در بدنشان تخلیه نشده است

 دین اسلام چیست؟ آیا شفا می دهد؟ آیا از کعبه اینکه، جایگاه حجر الاسود در و سؤال آخر

در کل بفرمایید این    (طور کامل ویران شدهبار به  1کعبه بعد از محمد )کند؟  محافظت می

آیا اگر وجود نداشت چیزی از اسلام کم  و دین اسلام دارد؟مردم سنگ چه نقشی در هدایت 

 می شد یا قسمتی از اسلام می لنگید؟

هر گاه پاسخی منطقی و عقل پذیر برای این سوالات یافتید بدانید که ابراهیم و اسماعیل  

 .به مکه آمده اند و کعبه را نیز خود آنها ساخته اندحتما 

                                                           
نصب حجر الاسود بین آنها اختلاف  هنگام . سال قبل از هجرت، سیل کعبه را خراب کرد و قبایل قریش، آن را بازسازی کردند1 /    ویرانی اول   

 .شد و نصبحجر الاسود روی پارچه ای قرار گرفت،  به پیشنهاد محمد. د چون هر قبیله ای می خواست این افتخار نصیب خودش شودافتا

سپاه اموی با . ن نمیر، مکه که در اختیار عبدالله بن زبیر بود محاصره شدبهجری، در حمله سپاه امویان به فرماندهی حصین    در سال /   ویرانی دوم

هجری کعبه را    عبدالله بن زبیر، در سال ( سریال مختار). ق شهر را کوبید که کعبه بر اثر اصابت گلوله های آتشین، تخریب شد و آتش گرفتمنجنی

و یک در ورودی در را روی زمین قرارداد . او ابعاد کعبه را وسیع کرد و حجر اسماعیل را داخل کعبه قرار داد. که نیمه ویران شده بود، بازسازی کرد

 .جدید برای مسجد الحرام ساخت

 .هجری بعد از محاصره مکه، دستور داد تا شهر را با منجنیق گلوله باران کنند  1حجاج بن یوسف ثقفی، فرمانده سپاه اموی در سال /   ویرانی سوم

 . آسیب دید در این حمله بکلی کعبه 

حجر الاسود . حمله کردند و حجر الاسود را کندند و با خودشان به سرزمین بحرین بردند هجری، حکومت قرامطه به مکه 1  در سال /    ویرانی چهارم

 .سال از این تاریخ به مکه برگردانده شد   بعد از 

کشته  هزار نفر هم  حدود . هجری، سیلی عظیم آمد و سه دیوار کعبه را ویران کرد و فقط دیوار جنوبی ماند 1 5 در ماه شعبان سال /   ویرانی پنجم

  .ساخت از نوسلطان مراد چهارم عثمانی، اقدام به بازسازی کعبه کرد و آن را . شدند

 15این سیل یکی از . شمسی و در اوج جنگ جهانی دوم سیلی عظیم وارد مسجد الحرام شد 5   هجری برابر با سال  5   در سال /   ویرانی ششم

 .د استسیل ثبت شده در تایخ مکه بود که عکس های آن موجو

در . سلفی به مسجدالحرام حمله کردند و نماز گزاران را به گروگان گرفتند پانصد 55  در اولین روز قرن پانزدهم قمری یعنی اول محرم /  ویرانی هفتم

 .دیدبسیار به خود نفر، مسجد و کعبه هم خساراتی  55 هفته در گیری شدید بین آنها و نیروهای امنیتی علاوه بر کشته شدن  دو

بند کشی . در این بازسازی دیوارهای کهنه تخریب شد. هجری انجام شد     سال قبل در  5 آخرین بازسازی داخلی و بیرونی کعبه /  ویرانی هشتم

 .سنگ ها، پی ریزی کف و نصب سنگ مرمر روی کف کعبه از جمله این تعمیرات بود 
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 فلسفۀ گنبد و مناره
 

شکلهایی خاص در معماری اند که با تقریبا روی تمامی معابد در ادیان مختلف  گنبد و مناره

یعنی یکی از این عبادتگاهها نیز عبادتگاه دین اسلام  .وتهایی جزئی وجود داردته با تفاجهان الب

فلسفۀ پیدایش گنبد و مناره به هزاران سال پیش در مصر باستان مربوط می شود . مسجد است

 . و آنقدر طولانی است که ریشۀ آن را فقط در اسطوره ها می توان پیدا کرد

که در فصل اول نیز اشاره کردیم ایزیس و اوزیریس دو تن از خدایان مصر باستان همانگونه 

و اوزیریس ( Isis)ایزیس . عاشق یکدیگر بودندکه توسط مصریان پرستیده می شدند و است 

(Oziris ) با توجه به منشأ حیاتی که به آن ها نسبت داده شده است از اهمیت فراوانی در

ساکنان زمین و اطرافیان می آموخت که چه غلاتی بکارند و چگونه  او به. تاریخ برخوردارند

اوزیریس این کارها را با دستیاریِ . زمین را آبیاری کنند و چگونه از سیلاب ها جلوگیری نمایند

با توجه به استقبال همگانی و نام آوری اوزیریس در جهان، . همسرش ایزیس انجام می داد

   و جسدش را  او را کشتیک روز در صحرایی رد و بر او رشک بُ( Seth)« سث»برادرش 

کدام از تکه ها را در جایی مخفی کرد و آلت تناسلی اش را نیز به رود نیل  سث هر. تکه کرد

 از ماجرا مطلع شد و ایزیس. و جسدش را به آب انداختتکه نیز آلت    یکی از این . انداخت 

او همۀ قطعات را پبدا کرد و به خاک سپرد جز آلت . به جست و جوی شوهرش پرداخت

ایزیس چون می خواست شوهرش پادشاه عالم مردگان باشد برای او مقبره ای . تناسلی او

 .بود نصب کردساخت و نمادی به شکل ستون برای آلت تناسلی او که پیدا نشده 

 

https://tarikhema.org/words/%d8%b3%d8%ab/
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هر تکه از . بعدها ایزیس نیز به سرنوشت شوهرش دچار گردید و او را نیز در صحرایی کشتند

هوروس فرزند ایزیس . در جایی مخفی کردند و پستانهای او را به رود نیل انداختندجسدش را 

د جز تکه های جسد مادرش را یافت و در همان مقبره ای که قبلا پدرش دفن شده بود دفن کر

کنار همان ستون نمادین که برای پستانهایش که نتوانسته بود آنها را بیابد به همین علت 

 :شبیه به پستان ساخت دیگر شکلدو پدرش ساخته بود 

 

 

شدند و ساختن تبدیل از آن زمان به بعد ایزیس و اوزیریس کم کم به خدایان بزرگ مصر 

به تدریج به مناطق دیگر خاورمیانه و کم کم کل آسیا و آفریقا سرایت  ،معابد به سبک مصریان

کرد و به شبه جزیرۀ عربستان نیز رسید و چون افسانه اش مربوط به هزاران سال پیش و حتی 

درست مانند . از یادها محو شد فلسفه اشخودش ماند ولی بسیار قدیمیتر از فرعونهاست 

امروز آنها را انجام می دهیم ولی از فلسفۀ پیدایش آنها  بسیاری سنتهای دیگر که ما مردمان

 .بی خبریم

اینک شاید برای برخی از عزیزان جای سؤال باشد که چرا در برخی مناطق تعداد گنبد و مناره 

های مسجد با یکدیگر فرق می کنند؟ برای مثال برخی از مساجد یک گنبد و یک مناره دارند 

؟ برخی جاها نیز مساجدشان دو گنبد دارد و برخی نیز تعداد ولی برخی دارای دو مناره اند

 گنبد و مناره هایشان بیشتراز دو عدد است؟
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در پاسخ به این پرسش باید بگوییم یک سنت باستانی هرگز در طول تاریخ دست نخورده باقی 

اینکه تعداد مناره و گنبدهای یک معبد چه . نمی ماند و به تدریج تغییراتی در آن رخ می دهد

تعداد باشد به امور مختلفی بستگی دارد از قبیل سلیقۀ سازندگان آن؛ بزرگی و کوچکی معبد و 

برای مثال در ترکیه برای اینکه مساجد شیعیان از اهل سنت . شرایط حاکم بر محیطسایر 

همچنین . مشخص باشد شیعیان برای مساجدشان دو مناره می سازند و اهل سنت یک مناره

مثل سلطان احمد در )معمولا معابد بزرگ . بزرگی و کوچکی معابد نیز در این امر دخیل است

 . ناره هایشان بیشتر است و معابد کوچک کمترتعداد گنبد و م( استانبول
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 نتیجه گیری 

این همان خدایی است که محمد برای ما معرفی . خصلتها و ویژگیهای خدای قرآن را خواندید

آیا چنین چیزی با این همه خصوصیات . قرن پرستشش کرده ایم   کرده و ما بی خبران،  

الق این عالم باشد؟ آیا واقعاً می توانید بپذیرید منفی و پر از نقص می تواند خدای واقعی و خ

 . خدایی که شما را آفریده همین اللّهی است که محمد از آن حرف می زند؟ قطعا که هرگز

خدای واقعی هرگز مشغولیت به الله و چرندیاتی که محمد برای او بافته موجب شده است تا ما 

خدای واقعی، در دلهای ماست و این خود ماییم که باید ماهیت . را نشناسیم و از او دور باشیم

واقعی آن را کشف کنیم نه اینکه از روی تقلید چیزی را بپرستیم که ساخته ی ذهن یک عرب 

 .  بیابانگرد و هم ولایتی های او بوده است

        که ما آنها را بی خدا  معتقدند حتی کسانی بی گمان و بدون استثنا همگان به خداوند

خداوند واقعی هرگز و : ه ممکن است؟ بگذارید مثالی بزنیمشاید بپرسید این چگون. می شناسیم

در هیچ قالبی نمی گنجد و همچون اقیانوسی است که هرکس به اندازه ی ظرفی که دارد 

م نیستند و وسعت افکارشان همگی انسانها هیچکدام مثل ه. چیزی از آن بر داشت می کند

که افق دیدشان وسیعتر است واقعیتهای بیشتری از این اقیانوس  کسانی. باهم متفاوت است

که افکارشان محدود است فقط گوشه هایی کوچک از آن را لمس  خواهند دید و کسانی

 .خواهند کرد

مطابق با سلیقه ای که  کس کُلّیت این اقیانوس هرگز قابل دریافت برای یک نفر نیست پس هر

محدود به دارد روی چیزی خاص از این اقیانوس متمرکز خواهد شد و شناختش از اقیانوس 

 . همان قسمت خواهد بود

 .اقیانوس می ستایدنماد یکی فقط ماهیانش را می بیند و ماهی را بعنوان 

 .ش می شناسدو بیکران دومی اقیانوس را با ساحل زیبا

 بیند و می گوید اقیانوس یعنی جزایری در میان آبها سوّمی جزایرش را می
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  .چهارمی وقتی نام اقیانوس می شنود امواج خروشان در نظرش مجسم می شوند

لاجرم از جانب چهار نفر قبلی متهم . یچ کدام از اینها اقیانوس نیستندولی پنجمی می گوید ه

خود  ،(بی خدا) بی اقیانوسحالی است که  و این در( بی خدایی)می شود به بی اقیانوسی 

 :چهار نفر قبلی اند زیراهمان 

 ماهی، اقیانوس نیست ماهی فقط ماهی است

 جزیره، اقیانوس نیست جزیره فقط جزیره است

 ساحل زیبا، اقیانوس نیست ساحل زیبا فقط ساحل زیبا است

 امواج خروشان، اقیانوس نیست امواج خروشان،  فقط امواج خروشان است

اینها را اقیانوس نمی داند به مفهوم این نیست که کلّا اقیانوس نمی شناسد بلکه پس کسی که 

چند که حتی او نیز نمی تواند کُلّیت این  متفاوت تر است هر یا وسیعتر و ،شناختش از اقیانوس

 :به قول حافظ. اقیانوس را به معنای واقعی درک کند

 به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک تو را چنانـچه تویی یک نـظر کجا بیـند          

چیزی . برخی گمان می کنند پرستش الله چیزی کاملا فطری و ذاتی است و این اشتباه است

انسان ذاتا عاشق . که ذاتی است خود پرستش است نه پرستش الله یا پرستش فلان خدای دیگر

تی است ولی خوردن عملی کاملا ذا. پرستش است درست همانگونه که عاشق خوردن است

چیزی که ذاتی است خود خوردن است ولی بستگی به این دارد که . خوردن عسل ذاتی نیست

زهر یا عسل؟ بدون استثنا همگان اهل . صرف چه چیزی شود( خوردن)این نیروی ذاتی 

 .خوردنند ولی چه بسا انسانهایی که خوردن عسل را دوست ندارند و چیزهای دیگر می خورند

صورت ذاتی در وجود همه هست حتی در وجود امثال من که با تمام وجود پس حس پرستش ب

پرستش کاملا ذاتی است و چیزی را که . در برابر خرافه ای به اسم اسلام قد برافراشته ایم

    نیروهای ذاتی موجود در انسان هیچ کدام بد نیستند .  پرستیده می شود خداوند می نامیم

 واند بزرگترین خلا عاطفی در ما ـکه نه تنها بد نیست بلکه می ت ش نیز یکی از آنهاستـو پرست
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 انسانها را پر سازد اما پرستش کدامین خدا؟ و اعتقاد به چگونه خدایی؟ 

معبود انسان باید معبودی سراسر عشق، زیبایی، عطوفت و عظمت باشد ولی خدایی که قرآن 

و  عناداست سراپا جهل، خشونت،  برای ما معرفی کرده از خود ما نیز کمتر است و خدایی

 . فریبکاری

آیا دیگر وقت آن نرسیده است که ما انسانهای قرن بیست و یکم نگاهمان را به خداوند تغییر 

 سال پیش، چهره ی زیبای خداوند را مخدوش نبینیم؟ 55  دهیم و با عینک عربی 

مان ذهنساله را از  55  آیا وقت آن نیست که دستی به سر و روی ذهنمان بکشیم و این غبار 

 از خداوند برسیم؟ تازهبزداییم و به شناختی 

و تاریخ مصرفش نیز به  سیاه کارنامه ای است برای بشریت به جای نهاده که اللهکارنامه ای 

را از مقام خدایی عزل کنیم و  ، اوخدای عربی بیایید با عدم رای اعتماد به این .اتمام رسیده

 .است و منطقی تر زیباتر ،به مراتب بهترحقیقی بجوییم که  پروردگاری

 التماس تفکر 
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